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 فهرست مقالات
حامد  / با رویکرد آیات حجاب« حجاب اختیاری»بازخوانی انتقادي دیدگاه محسن كدیور درباره 

 سجادی گوگدره 
 سیدمحمد مرویان حسینی/یا قید موضوع عقد الوضعبررسی تطبیقی وجود حمل در ناحیه 

عنایت به آیات  آمیزی اسلام از سوی دكتر سُها باتبیین پاسخ علامه طباطبایی به نظریه خشونت
 رضا رفیعی  /جهاد.

 كفار هدایت امکان عدم و مؤمنان به هدایت اختصاص درباره  سها دكتر دیدگاه نقد
 حسن خسروی /  صلى الله عليه وسلم پیامبر توسط

 علیرضا رجبی  /یشناسسنگرشی تحلیلی به برهان فطرت و برهان نف
  سخاوتی نیامیلاد  / صلى الله عليه وسلممبانی كلامی مناظره با مخالفین از دیدگاه اهل بیت »
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 راهنمای تدوین و ارسال مقالات 

 عمومي شرايط. الف

 :است الزامي مقاله تنظيم براي زير نکات رعايت

 .باشد علمي نوآوري داراي و مستند بايستي مقاله. 1

 و باشد آثار ترجمه يا شدهچاپ آثار از برداريکپي نبايد ارسالي مقالات. 2

 طوربه... و هاهمايش يا ديگر نشريه براي يا چاپ ديگري نشريه رد قبلا

 .باشد شده ارسال همزمان

 صورت در و شده بررسي تحريريه هيئت توسط نخست دريافتي، مقالات. 3

 نفر سه تا دو براي نامبي صورتبه ارزيابي، منظوربه مجله، معيارهاي با انطباق

 .شوندمي ارسال نظرصاحب داوران از

 مقالات تنظيم نحوه. ب

 (.فارسي) محتوا با متناسب و مختصر: مقاله عنوان. 1

 آدرس علمي، درجه خانوادگي،نام نام،: نويسندگان/نويسنده نشاني و نام. 2

 (.فارسي) همراه تلفن و رايانامه کار، محل

 چکيده(. خط 10 تا) کلمه 250 حداکثر و کلمه 150 حداقل: چکيده. 3

  مقاله، بدنه روش، هدف، شامل است؛ مقاله کلي وايمحت دهندهانعکاس

 .گيرينتيجه و هايافته
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 .است واژه 7 حداکثر و  4 حداقل از متشکل: کليدي هايواژه. 4

 اهداف، تحقيق، روش پژوهش، پيشينه و نظري مباني مسئله، بيان: مقدمه. 5

 (.دستاوردها و پژوهش نتايج) هايافته و پژوهش( هاي)سؤال

 .هايافته تبيين و پژوهش نتايج بررسي: گيريجهنتي. 6

 .نباشد بيشتر( ايکلمه250 صفحه 25) کلمه 7500 از ارسالي مقاله. 7

 ،-1-1 با هاآن زيرمجموعه و... و -3 ،-2 ،-1 هايشماره با اصلي تيترهاي. 8

 .شود مشخص... و -1-2

: انتشار سال خانوادگي،نام صورتبه پرانتز بين مقاله متن در ارجاعات. 9

 .شود نوشته( 2/186: ق1420 طباطبائي،) صفحه/جلد شماره يا صفحه شماره

 کارگيريبه از و شده ذکر نويسنده خانوادگينام ارجاعات، تمام در. 10

 .شود اجتناب« همو» و« همان» همچون کلماتي

: جلد/صفحه) پرانتز بين در چپ سمت از و لاتين صورتبه لاتين منابع. 11

( Ibid) باشد، بلافاصله اگر بعدي ارجاع در و( خانوادگينام نتشار،ا سال

 .شود نوشته

سانتي ونيميک) تورفتگي با متن از جدا صورتبه مستقيم هايقولنقل. 12

 .شود درجه راست از( متر

 در خارجي ترکيبات و تخصصي هايواژه خاص، هاينام لاتيني شکل. 13

 .شود درج پاورقي
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مي نظربه ضروري مؤلف نظر به که توضيحاتي) توضيحي ايهيادداشت. 14

 .شود درج پاورقي در( رسد

نام الفبايي ترتيب اساس بر و مقاله پايان در متن، در استفاده مورد منابع. 15

 :شود آورده زير شرح به( نويسندگان) نويسنده مشهور نام يا خانوادگي

 ،(ايتاليک و بلد) کتاب نام ،(نويسندگان/نويسنده) نام خانوادگي،نام: کتاب

 نخست چاپ که صورتي در) چاپ نوبت مصحح، يا محقق مترجم، نام

 قمري هايسال براي. )انتشار تاريخ ناشر، نام نشر، محل ،(نيست نيازي باشد،

 (شود استفاده( م) ميلادي و( ق)

 ،«گيومه داخل مقاله عنوان» ،(نويسندگان نويسنده،) نام خانوادگي،نام: مقاله

 .انتشار تاريخ جلد، شماره سال،/دوره ،(ايتاليک و بلد) نشريه نام

 داخل موضوع عنوان» نويسنده، نام خانوادگي، نام: اينترنتي هايپايگاه

 .نشر تاريخ اينترنتي، پايگاه آدرس و نام ،«گيومه

 در( Word 97-2003 فرمت با سازيذخيره) تايپ از پس مقاله. 16

 Adobe 15 فارسي، کلمات براي B Zar 14 فونت ،A4 صفحه

Arabic Bold 12 و عربي کلمات براي Time New Roman براي 

 .شود بارگذاري ديسي در صفحه، 25 در حداکثر انگليسي، کلمات

 بالاي در جدول عنوان. باشند عنوان داراي بايد نمودارها و هاجدول. 17

 10 با نمودار ينپاي در نمودار عنوان و پررنگ B Zar 10 قلم با و جدول
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B Zar 11 قلم با جدول داخل ارقام و مطالب. گيرد قرار پررنگ B Zar 

 .شوند تنظيم

 .است محفوظ مجله براي مقالات ويرايش نيز و قبول يا رد حق: يادآوري
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حجاب »بازخوانی انتقادي دیدگاه محسن كدیور درباره 
 با رویکرد آیات حجاب« اختیاری

 حامد سجادي گوگدره1
 محمد علي وطندوست 2
  علي حسيني سي سخت3

 چکیده
از جمله موضوعات مهمی است که  طی چند سال « حدود حجاب»مسئله 

توان به اخیر، پیرامون آن مباحث زیادی مطرح شده است که از جمله آن می
ه باره اشاره کرد. آقاي محسن کدیور از جملگسترۀ شمولیتِ نصوص در این
ها و جلسات حجاب به این مسئله ه درسنواندیشانی است که در سلسل

هاي دیدگاه« تأملی در مسئله حجاب»پرداخته و در قالب یاداشتی با عنوان 
خود را منتشر نموده است. ایشان بر این باور است که هر چند نصوص روایات، 

حدود  توان از ظهور آیات حجاب،کند، اما نمیحدود پوشش را بیان می
آورد و این آیات تنها جنبه تأکیدی بر حفظ عفت و پوشش زنان را به دست 

انتقادی، دیدگاه ایشان مورد  -پوشش زنان دارد. در این جستار با روش تحلیلی
بررسي و ارزیابي قرار گرفته است. در پایان، این نتیجه به دست آمده که آیات 

دعای تأکیدی بودن آیات، درباره قرآن بر پوشش حداکثری زنان دلالت داشته و ا
 حدود حجاب زنان نادرست است. 

 
  حدود حجاب، حجاب اجباری، محسن کدیور واژگان كليدي:

                                                                                                         
 .مدرسه علمیه عالی نواب 3و 2سطح پژوه دانش .1
 .عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد .2
 .مدرسه علمیه عالی نواب 4دانش پژوه سطح  .3
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 پیشینه تحقیق

 مقدمه
هایی که درخصوص پیشینه موضوع مورد بحث نیز، باید گفت با بررسی

و نقد و بررسی آن حجاب  مسئلهنگارنده در رابطه با دیدگاه آقاي کدیور در 
انجام داده است، مشخص شد پژوهشی با این عنوان و به صورت مستقل در 

ها، قالب مقاله، کتاب و پایان نامه صورت نگرفته است. در برخی از پژوهش
حجاب به صورت کلی در قالب آیات و روایات بررسی شده و در برخی  مسئله

مالی مورد ارزیابي قرار دیگر، استدلالات روشنفکران نوظهور به صورت اج
ها به معناشناسی حجاب با تکیه بر گرفته است. همچنین در برخي از پژوهش

ها ترین این پژوهشدر ذیل، برخي از مهم شناسان پرداخته شده است.واژهآرای 
 شود:نامه و کتاب ذکر ميدر دو قالب پایان

 
 هانامهالف. پایان

 ارشد کارشناسی نامه پایان سنت؛ و قرآن منظر از حجاب حکومتی الزام .1
 سروستانی، شفیعی ابراهیم: راهنما استاد قدیانی، عابدین: پدیدآور ،1392
 حدیث. و علوم دانشگاه تهرانی، دلشاد مصطفی: مشاور استاد

 الحدیثیفقه رویکردی با روایی و قرآنی دلایل مشهورترین نامه،در این پایان
 بر اسلامی حاکم  که است عقیده بر این ارندهنگ. است گرفته قرار کنکاش مورد

 است مجاز منکر، از نهی و معروف به امر نیز و فقیه ولی دلایل اختیارات مبنای
 نماید. مجازات را متخلفان و اقدام عمومی، اماکن در آن الزام و اجبار به نسبت



 قیرح
 

 

 

 

8 

 شبهات بر تأکید با قرآن آیات از مستند شرعی، حد پوشش بررسی .2
 استاد پور،صادق قاسم: ، پدیدآور1396 ارشد کارشناسی نامه ایانپ جدید،
 و تفسیر دانشکده کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه زاهدی، عبدالرضا: راهنما

 معارف.
 نوشته ،«پیامبر عصر در زنان پوشش» کتاب به پاسخ در نامهپایان این

 از استفاده با آن نظریات بررسی ضمن نگارنده، و است ترکاشوند امیرحسین
 نقد را حجاب آیات از نادرست هایبرداشت حجاب، مسئله روایات و آیات
 از غیر نامحرم برابر در زن بدن تمام وجوب پوشش» مشهور برداشت و کرده
 .است دانسته ثابت را «کفین و وجه

 دکتری ها،دیدگاه نقد و تحلیل قرآن، نزول عصر در حجاب چگونگی .3
 سیدمحمدکاظم: راهنما استاد سنایی،شاه حمدرضام:،پدیدآور1395تخصصی

 حدیث، و قرآن دانشگاه فروشانی، صفری اللهنعمت: مشاور طباطبایی،استاد
 قم. حدیث علوم دانشکده

 تفسیری، ادبی، تاریخی، معتبر و اول دست منابع به مراجعه با رساله این
 پوشش ایبر اسلام صدر زنان که است رسیده نتیجه این به ،...و روایی

 و دوخته متنوع البسه از ،(خود سر موی پوشش حتی) بدن مختلف هایقسمت
 . نمودندمی استفاده نادوخته

 دوره در حجاب آیات به مفسران نگرش تحول پدیدارشناسانه تحلیل .4
 مهرداد: راهنما استاد قیدر، مریم: پدیدآور ،1397 تخصصی دکتری جدید،

 دانشگاه زرسازان، عاطفه: مشاور استاد ،اسودی علی: مشاور استاد عباسی،
 .حدیث و قرآن علوم دانشکده اسلامی، مذاهب
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 با مرتبط آیات ذیل تفسیری، تطور آرای سیر دادننشان ضمن رساله، این
 که رسیده نتیجه این به و پرداخته جدید مفسران آرای تحول بررسی به حجاب،

 . است شده هگرایانعقل تحولات دچار تدریجبه مفسران، آرای
حجاب،  دینی درباره آیات نواندیشان هایدیدگاه نقد و بررسی .5

: زاده،استاد راهنمامهناز مهدیسیده :پدیدآور، 1390ارشد  کارشناسی
 نکونام. جعفر : مشاور استاد  ناصح، احمد علی

 زنان و کنیزان پوشش جمله از حجاب؛ مسئله در شبهه چند به نوشتار این
 زنان پوشش آیات و نزول عصر زنان در حجاب آیات بودن حصرمن سالخورده،

 است.   داده عقلی هایپاسخ پیامبر
 های ذیل اشاره نمود:توان به پژوهشاز میان مقالات نگاشته شده می

  کدیور درباره ینقدی بر نظرات آقا؛ سوره نور بر حجاب ۳۱آیه  دلالت .1
 سوزنچین ، پدیدآور: حسی1392، حدود حجاب شرعی زنان

(-kadivars-of-critic-noor-sureh-in-http://www.souzanchi.ir/hejab

opinionمقاله مذکور که در قالب یک یادداشت در سایت شخصی ایشان  (؛
 31کدیور درمسأله حجاب با محوریت آیه آمده است، ضمن نقد دیدگاه آقاي 

سوره نور و با استفاده از منابع لغوی و روایی نتیجه می گیرد که آیه مذکور، 
 دلالتی بر مدعای آقاي کدیور ندارد. 

مقاله حاضر در مقایسه با مقاله مذکور، علاوه بر نوآوری و بیان استدلالات 
وره احزاب نیز پرداخته است و س 59جدید به بررسی دیدگاه آقای کدیور در آیه 

از این جهت گستره محتوایی بیشتری را شامل می شود؛ از جمله نکات دیگر 
این مقاله، می توان به بررسی تفصیلی دیدگاه اهل لغت و تبیین و تصحیح 

 آنهااشاره کرد. 

http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
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: هما؛ مجله وزیری، میرزا: حجاب، نویسنده آیات در دوباره . سیری2
 صفحه ISC (16 28 و 27 ، شماره1380 زمستان و اییزپ« قرآنی هایپژوهش

 (.175 تا 160 از -
این مقاله، به بررسی برخی از مسائل مرتبط با زنان از جمله محدوده 

هایی در این زمینه، حجاب، خروج از خانه و... پرداخته و ضمن بیان پرسش
 خواستار بازنگری در مبانی فقهی _ کلامی شده است. 

حجاب،  آیات منظر از حجاب معناشناسی اسلامی، بحجا چیستی .3
 و فقهی، پاییز هایپژوهش: محمد؛ مجله سید مازندرانی، شفیعی: نویسنده
 .(72 تا 49 از - صفحه 24) ISC 2 شماره - هفتم دوره ،1390 زمستان

حجاب را  مسئلهاین مقاله، ضمن بررسی لغوی و اصطلاحی حجاب، 
 یت عفت و سعادت انسانی دانسته است . ای دیرین و در جهت رعامسأله

حجاب از دیدگاه آقاي کدیور به  مسئلههای یادشده، یک از پژوهشدر هیچ
تفصیل تبیین نگردیده است؛ از این رو در این جستار تلاش شده است تا دیدگاه 

 هایویژگی جمله ایشان به صورت تفصیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از
 که چرا کرد؛ اشاره آن ابتلای مورد و ابتکاری موضوع به توانمی مقاله، این

 این که حالی در است، نشده نگاشته گستردگی و عنوان این با ایمقاله تاکنون
 .است بوده اخیر سال چند در مطروحه مهم مباحث جمله از مسئله

 

 مسئلهطرح 
فراوانی بر  ترین مفاهیم دینی که دین مبین اسلام تأکیدتردید یکی از مهمبی

حجاب و پوشش زنان است که در طول اعصار گذشته، مطالب  مسئلهآن داشته 
فراوانی در اهمیت آن بیان شده است؛ اما آنچه بیش از همه، محل اختلاف آرا 
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ها در این گشته، تعیین حدود شرعی پوشش زنان بوده است. اختلاف دیدگاه
ده به وسیله فقها را برخلاف ای است که برخی حدود تعیین شزمینه تا اندازه

اند. از جمله این افراد، آقاي محسن کدیور از مفاد آیات و روایات دانسته
دگراندیشان معاصر است که طی یادداشتی در سایت شخصی خود 

(9411https://mkadivar.wpengine.com/?p=) حجاب از مسئله 
اختیاری، حمایت کرده و مقوله حجاب را امری عرفی و وابسته به شرایط 

داند که حدود آن از آیات قرآن قابل برداشت نیست. ای میفرهنگی هر جامعه
گویی مناسب به این نظریات، می تواند سبب بروز شبهات بی شک عدم پاسخ

ر،  با فکری و عقیدتی و زیر سؤال رفتن فتاوای فقهی گردد. جستار حاض
احزاب که بیش از سایر آیات، محل نزاع بوده  59نور و   31محوریت آیات 

 های زیر است:است در صدد پاسخگویی به پرسش
. آیا دیدگاه کدیور در خصوص نگاه حداقلی و تأکیدی قرآن به مقوله 1

 حجاب صحیح است؟
 . میزان دلالت آیات قرآن بر محدوده پوشش زنان چه میزان است؟2
م زنان صدر اسلام از تعابیر به کار رفته در آیات قرآن تا چه اندازه بوده . فه3

 است؟
 های یاد شده، می توان به اهداف زیر دست یافت:با پاسخ به پرسش 

توان در حجاب، آشنا گشته و می مسئله. با میزان دلالت آیات قرآن در 1
 استدلالات فقهی و کلامی از آنها    بهره  جست. 

صدر اسلام از مفهوم حجاب آشنا خواهیم  اعراب فهمعملی و ره . با سی2
 . شد

. با نظریات جدید و استدلالات دگر اندیشان در این خصوص آشنا 3
 شویم. می

https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411


 قیرح
 

 

 

 

12 

  تبیین دیدگاه آقای كدیور. 1
آیه درباره مسائل مختلف پوشش زنان و مردان سخن به  15در قرآن، بیش از 

 https://mkadivar.wpengine؛ 3911میان آمده است )کدیور، محسن، 
9411=   com/?p. ،) اما دو آیه به عنوان آیات اساسی در قرآن، درباره حدود

 پوشش وجود دارد:
 

 سوره احزاب 59. آیه 1_ 1
 ی كدْنِی َ الْم كْْمِنِی َ نِسكا ِ وَ بَناتِككَ وَ لِأَزْواجِكَ ق لْ النَُّبِی ُّ أَی ُّهَا یا»

 اللَُّكه  كانَ وَ ی ْْذَیْ َ فَلا ی عرَْفْ َ أَنْ أَدْنى ذلِكَ جلََابِیبِهِ َُّ مِ ْ علََیْهِ َُّ

 1«رَحِیماً غَف وراً

یْهِن    یُدْنِین  »آیه، عبارت  مورد استشهاد در ل  بِیبِهِن    مِنْ  ع  لا  است. آقاي « ج 
سه معنای ملحفه، پیراهن و مقنعه است لغت به  کدیور معتقد است جلباب در

 آیه مبهم است و و ازآنجا که معنای آن را در آیه نمی دانیم؛ لذا لفظ جلباب در
باید به قدر متیقن از معانی که لزوم پوشش است، تمسک کرد. به تعبیر دیگر، 
آیه اصلًا در مقام بیان حدود پوشش نیست، بلکه مطلق پوشش را برای زنان بیان 

توان دو معنا را تصور نمود: د. درخصوص نزدیک کردن جلباب نیز، میکنمی
اول، نزدیک کردن؛ دوم، پایین انداختن و با توجه به توصیفی که از معنای 

کنید  به هم جلباب شد، مراد آیه این است که همان پوششی را که  استفاده می
                                                                                                         

را  هكای خكودمْمنكان بگكو ككه جلبكابای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان  .1
 ،تر است تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگردند و خكدانزدیك كنند. ای  مناسب
 آمرزنده و مهربان است.
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ین برداشت از آیه، نزدیک کنید تا اندامتان کمتر مورد توجه قرار گیرد. مؤید ا
شواهد تاریخی از نوع پوشش زنان در عصر جاهلیت و صدر اسلام بوده است؛ 

های آنان از دو طرف دارای شکاف بوده و از آنجایی که زنان چرا که لباس
ها توجه نداشتند، آیه صرفاً زنان را به رعایت این جاهلی نسبت به شکاف لباس

 دهد.نکته تذکر می
داند که خداوند متعال علت پوشش را شناخته شدن زنان می اما در ذیل آیه،

ق شناخته شدن، دو تفسیر وجود دارد:  درباره متعلَّ
. شناخته شدن زنان مؤمنه از زنانی که مومن نیستند؛ چرا که بعد از نزول 1

این آیه زنانی که به حکم آن تمسک کرده و بدن خودرا از نامحرم بپوشانند مؤمن 
بود و زنانی که به آیه عمل نکنند مؤمن نیستند؛ پس آیه ملاک به آیه خواهند 

 (.17/428: 1362تشخیص ایمان از کفر است )مکارم شیرازی، 
. شناخته شدن کنیزان از زنان آزاد و غیر کنیز )طبرسی، فضل بن 2

(؛ در میان اعراب رسم بر این بوده است که کنیزان، 580/ 8: 1372حسن،
اد؛ مثل حق ارث، محرمیت از طریق صیغه عقد و... را برخی از احکامِ زنان آز

 نداشتند 
تدریج تغییر کرد؛ مثلا مالک بعد از ظهور اسلام، برخی از این احکام به

حق نداشت کنیز خود را در حالی که در ملکیت اوست به دیگری تزویج کند، 
اش حلال نبود تا اینکه از بلکه در صورت چنین کاری دیگر بر مالک قبلی

شوهر لاحق خود طلاق بگیرد و عده طلاق را سپری کند، آنگاه بر مالک 
شد و فرزندان حاصل از کنیز هم آزاد بودند و از پدر خود اش حلال میقبلی

(. در کنار این احکام، حکم 292-30/284تا:ارث می بردند )نجفی، بی
کنیزان از  پوشش برای زنان، بین کنیز و آزاد تفاوت داشت و از آنجا که معمولا

وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار نبودند و غالب آنها از اسرای بلاد دیگر به 
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رو، در نوع پوشش کنیزان همیشه تفاوت وجود اینممالک اسلامی آمده بودند از
داشت و آیه، علت حکم را تشخیص زنان آزاد از کنیز دانسته است تا مبادا 

 کردند، تعرض کنند.رعایت نمیاعراب به زنان آزاد که پوشش مناسبی را 

 عبارتند از: شودنتایجی كه از آیه گرفته می

  كند.نمی بحث را سر موی پوشش و اثباتاً نفیاً آیه .1

 مبهم جلباب معنای چون شود،نمی برداشت آیه از پوشش حدود .2

  است.

 امری كه داندمی واجب زنان برای را پوشش كلیُّت آیه، از متیق  قدر .3

 است. عقلایی

 آیه از را سر موی پوشش وجوب مفسران، بعضی از و فقها نكهای .4

  است. قرینه نیازمند اند،كرده برداشت

 و نزول شأن با و است دلیل نیازمند ما عصر در چادر به جلباب ترجمه .5

  دارد. مغایرت نزول شرایط

 بدانیم، زنان آزاد از كنیزان تمییز را جلباب نزدیك كردن علت اگر .6

 حق رحمت با كه است بیماردلان برابر در كنیزان وقحق تضییع مستلزم

 است. تعارض در تعالی
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 سوره احزاب  59. بررسی برداشت آقاي كدیور از آیه 2
 دهیم:در ابتدا، معنای لغوی آیات را مورد بررسی قرار می

 
 «جلباب». تبیین معنای 2-1

فیومی در  اند، از جملهشناسان درباره جلباب چند معنا ذکر کردهواژه
داند که به اندازه خمار نیست )فیومی، میالمنیر، آن را لباس بزرگی  مصباح
العرب که دو معنا برای آن ذکر کرده ( و ابن منظور در لسان 1/104: 1414

پوشانند )ابن منظور، است: اول قمیص و دوم لباسی که سر و سینه را با آن می
داند که زنان سر و ای مین را جامه(. همچنین، خلیل فراهیدی آ1/272: 1414

جوهری در صحاح  ( و6/132: 1383پوشانند )فراهیدی، سینه خود را بدان می
(. ابن فارس نیز، در 1/101: 1376کند )جوهری، از آن به ملحفه تعبیر می

البحرین آن را معجم از آن به پیراهن، تعبیر کرده است و طریحی در مجمع 
تر که زنان روی سرشان تر و از رداء کوچکر بزرگداند از خمالباسی می

 (. 23 /2 :1375)طریحی،  اندازندانداخته و باقی را بر روی سینه می
با توجه به معنای لغوی جلباب، نکات قابل تأملي در دیدگاه کدیور وجود 

 دارد که از قرار زیر است:
حیح . اینکه وی معانی جلباب را در سه معنا خلاصه کرده است، ص1

نیست، بلکه جلباب در کتب لغت به معنای پیراهن، لباس بزرگ، روپوش، 
شود، به کار رفته است. برخی هم، چادرو لباسی که تمام بدن با آن پوشیده می

اند که مشخص است این تعبیر کنایه از مثل جوهری به ملحفه تعبیر کرده
 پوشش تمام بدن است.
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و اثباتاً از پوشش سر و سینه بحث . اولا، اینکه مدعی است آیه نفیاً 2
شناسان مخالف است؛ چرا که آنان کند، از جهتی با سخن بیشتر واژهنمی

اند؛ ثانیاً، برای آن که بدانیم جلباب چه جلباب را پوشاننده سر و سینه هم دانسته
گیرد، باید به فهم عرف اعراب صدر اسلام از جلباب حدودی را در بر می

که بهترین مرجع برای تشخیص معنای هر لغتی _ اگر شارع  مراجعه کنیم؛ چرا
سلمه  با آن مخالفتی نکرده باشد _ رجوع به عرف است؛ مثلًا در روایتی از ام

یْهِن    یُدْنِین  »لما نزلت هذه الآیه: »نقل شده است که:  ل  بِیبِهِن    مِنْ  ع  لا  خرج « ج 
1«د یلبسنهانساء الانصار کان علی رؤسهن الغربان من اکسیة سو )سیوطی،  

دهد که عرف عرب با وجود اینکه در آیه، ( و این نشان می5/221: 1404
ای نیز  بر پوشش سر وجود نداشته است، اما اسمی از لباس سیاه نیامده و قرینه

 اند. آنها پوشش سر را برداشت کرده
شود چون معنای . اینکه گفته است، حدود پوشش از آیه برداشت نمی3
ب مبهم است، محل تأمل است؛ چرا که بنابر آنچه ذکر شد معنای جلباب جلبا

با توجه به فهم عرف، پوشش حداکثری است. شاهد بر این مدعا، روایاتی 
ها از لفظ جلباب استفاده شده است؛ مثل روایت عقبة بن خالد است که در آن

ا من عند نسائه و فخرج علین»بودیم، گوید در محضر امام صادقکه می
2«لیس علیه جلباب ( و لفظ جلباب را درباره امام به 2/207: 1380)عیاشی،  

کار برده است. شاهد مثال، همان عبا یا ردای امام است که در روایت از آن، به 
پوشند یا در های دیگر میجلباب تعبیر شده است که قطعاً آن را بر روی لباس

                                                                                                         
ای كه گویكا ها خارج شدند، به گونهوقتی كه ای  آیه نازل شد زنان انصار از خانه 1

ی سكیاهی ككه پوشكیده هكاهای سیاه بر سرشان نشسته است، به خكارر لبا كلاغ
 .«بودند

 در حالی كه جلباب به ت  نداشتند.  ؛امام از نزد زنانشان خارج شدند 2
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استشعرو »فرمایند: ب خود در صفین میبه اصحا روایتی، امیرمؤمنان
1«الخشیة و تجلببوا السکینة ( و از آنجایی که شعار به 114: 1381)دشتی،  

(، به قرینه مقابله دریافت 1/250: 1409لباس زیرین گویند )فراهیدی، 
های دیگر شود مراد از جلباب در روایت، لباسی است که بر روی لباسمی

دهد جلباب همان پوشش حداکثری ر نشان میشود؛ پس این امپوشیده می
 است، نه پوشش حداقلی که کدیور آن را برداشت کرده است.

شناسان، کلمه جلباب را در اصل حبشی آن که، برخی از واژه افزون بر
اند که در میان اقوام حبشی از آن به روپوش یا پوششی که سراسر بدن را دانسته

( و بعضی از محققین، بهترین 169: 1385، شود )جفریپوشاند، تعبیر میمی
اند و پوشند، دانستهها میمعنا برای جلباب را همان روپوشی که بر روی لباس

تفسیر آن به مقنعه یا پیراهن تسامحی و کنایی است و تعبیر به رداء در کتب 
رساند؛ یعنی دو طرف لغت یا ادناء که در آیه آمده است، همین معنا را می

 (. 78: 1380به هم نزدیک کنید )شهیدی،  روپوش را
. اینکه فقها و بعضی مفسران، وجوب پوشش موی سر را از آیه برداشت 4
 اند:کرده

: 1390در میان فقها و مفسران، علامه طباطبایی در المیزان )طباطبایی،
( و قرطبی در 4/203: 1415(، فیض کاشانی در صافی )کاشانی، 16/361

( معتقدند جلباب پوششی 14/156: 1405ن )قرطبی، الاحکام القرآجامع 
گیرد، پس قطعاً سر و سینه هم به وسیله آن است که تمام بدن زن را در بر می

شوند و شیخ طوسی در تبیان آن را به چادر، تعبیر کرده است پوشانده می
البیان هم مراد از نزدیک کردن طبرسی در مجمع (.8/361: 1409)طوسی، 

                                                                                                         
 لبا  زیری  خودرا تر  از خدا و لبا  رویی  خود را آرامش الهی قرار ده . 1
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(. برخی از 58: 1372داند )طبرسی، ایه از پوشاندن سر و سینه میجلباب را کن
: 1416اند )سبزواری، مفسران دیگر، از آیه، حکم به الزام حجاب برداشت کرده

(، ولی برخی دیگر، الزامی از آیه 6/30تا: ؛ سیفی مازندرانی، بی5/230-231
ری از آزار و اند، بلکه مراد آیه را حفظ شخصیت زن و جلوگیبرداشت نکرده

(؛ لذا اولًا، در میان 52-51: 1405اند )جوادی آملی، اذیت ناپاکان دانسته
مفسران و فقها درباره دلالت آیه بر حدود و لزوم پوشش اختلاف وجود دارد. 
ثانیاً، دلایل فقها در حدود پوشش، منحصر در این آیه نیست و بسیاری از فقها 

اند و ثالثاً، با یا از آن به عنوان جزءالعلة بهره گرفته اند ویا به این آیه استناد نکرده
توان از این آیه حدود پوشش را به دست توجه به تقریری که از آیه ذکر شد، می

 آورد.
اند، به دلیل وجود شواهد . و اما اینکه برخی جلباب را به چادر معنا کرده5

اند )دزی آن اشاره کرده شناسان هم بهروایی است، افزون بر اینکه بعضی از واژه
 (. 117: 1359رینهارت، 

. و اما در این که مراد آیه از نزدیک کردن جلباب چیست، در میان مفسران 6
نظرات بسیاری مطرح است؛ از جمله برخی، مراد از آن را پوشاندن سر و 

ای که فقط یک چشم پیدا باشد و برخی پوشاندن بینی و چشم صورت به گونه
اند )طبری، کردن چشم راست یا پوشاندن پیشانی و... دانستهچپ و آشکار 

( و اما درباره 16/21: 1375-1371؛ ابوالفتوح رازی، 19/59-60: 1423
علت ذکر شده در ذیل آیه، اکثر مفسران مراد آیه را جداسازی کنیزان از زنان آزاد 

یفان از ( و البته برخی مراد آیه را تمایز عف3/274: 1407)زمخشری،  شمرده
: 1422اند )طبری، همان؛ ابوالفتوح رازی، همان؛ ثعلبی، غیرعفیفان دانسته

 (. 8/361: 1409؛ طوسی، 8/64
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 از جمله دلایل گروه اول، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
. داستان کنیزی است که از کنار خلیفه دوم عبور کرد، در حالی که سرش 1

ای پست، آیا خودت را »را بلند کرد و گفت:  را پوشانده بود. خلیفه شلاقش
؛ 8/64: 1422)ثعلبی، « بیاور. ات را درکنی؟ روسریشبیه زنان آزاد می

 (.22/88: 1420؛ آلوسی، 6/672: 1403سیوطی، 
. کنیزان از آنجایی که بیشتر با مردم ارتباط داشتند، حکم پوشش با توجه 2

، موجب عسر و حرج بر آنان بود، خانه در آن زمان سختی فعالیت خارج از به
 (. 11/246: 1988لذا شارع حکم پوشش را از آنان برداشته است )طنطاوی، 

کند که تمایز در نوع پوشش، نشان . آلوسی از احمد بن عیسی نقل می3
رو، لازم بوده است ایندهنده مرتبه فرهنگی و اصالت خانوادگی شخص بود، از

(. 89-22/88: 1420استفاده نکنند )آلوسی،  که کنیزان از پوشش زنان آزاد
: 1405اند )فخررازی، برخی  نیز؛ مانند فخر رازی هر دو قول را پذیرفته

25/231.) 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:اما از جمله دلایل گروه دوم می 

 شود.عام است و شامل کنیزان هم می« المومنیننساء». عبارت 1
کار  نان آزاد بیشتر بود؛ چرا که آنان با مردم بیشتر سر و. دلربایی کنیزان از ز2

 (. 7/250: 1411داشتند )ابوحیان اندلسی، 
. برخورد نژادپرستانه و ظالمانه، طبق تفسیر اول؛ چرا که در این صورت، 3

گیرند و این با روح آیات قرآن ها قرار میها و اذیتکنیزان آماج انواع تهمت
 (. 208-22/207-21: 1366رانی، سازگار نیست )صادقی ته

در نتیجه، حکم به تمایز کنیزان از زنان آزاد، مورد اتفاق مفسران نیست، ولی 
نکته مهم آن است که با هر نوع تفسیری که از آیه داشته باشیم، خللی به مدعای 

توان این حکم را مختص زنان آزاد دانست و علت عدم شود؛ لذا میما وارد نمی
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ی کنیزان را مشقت پوشش برای آنان برشمرد یا حکم پوشش را جعل حکم برا
 مشترک بین آنان دانسته و علت را تمایز  بین مؤمنین و فاسقین دانست. 

 توان چند نتیجه گرفت: از ماحصل آنچه ذکر شد می
 نه است، اجمالی نحو به زنان برای پوشش حدود برگیرنده در آیه . این1

  تفصیلی.
 مجموعه بررسی مستلزم پوشش حدود خصوص در صحیح . برداشت2  
  است. حجاب آیات
 .سازدنمی وارد ما مدعای به خللی بدانیم، چه هر را جلباب ادناء . علت3
 سوره نور 31. آیه 2

ارِهِ َّ مِك ْ یَغْض ضكْ َ لُِّلْم ْمِْناَتِ وَق ل»  ف كر وجَه  َّ وَیحَفَْظْك َ أَبْصكَ

رِ  مِنْهكَا ظهََكرَ مكَا اإِلَّ زِینَتَه  َّ وَلَای بدِْی َ بْ َ بِخ م كرِهِ َّ عَلَكى وَلْیَضكْ

 1«ج ی وبِهِ َّ

حکم مختص زنان  طبق مفاد آیه، دو حکم مشترک میان مردان و زنان و دو 
پرهیز از نگاه آلوده  وجود دارد، اما احکام مشترک عبارتند از: بهداشت چشم و

ما احکام مختص زنان پرهیز از عمل منافی عفت و ا و محافظت از شرمگاه و
عبارتند از: عدم ابداء زینت مگر برای محارم و پوشاندن گریبان و سینه با خمار. 
آنچه درباره حکم پوشش، مورد نظر است مربوط به احکام مختص زنان است 

 شود:که به تفصیل بیان می
 

                                                                                                         
به زنان مْم  بگو كه چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خكود نگكه دارنكد و  و. 1

های خكود را آشكار نسازند و پوشش ،مقدار كه پیداستهای خود را جز آن زینت
 .بر سینه خود قرار دهند
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لا  2-1 هُنَّ  یُبْدِین   . و  ت   زِین 
مراد از زینت چیست؟ حکم به شود این است که اولین بحثی که مطرح می

های الحاقی هم مراد های طبیعی است یا زینتخصوص زینت عدم ابداء در
های باطن را شود یا فقط زینتهای ظاهری هم میآیه است؟ آیا شامل زینت

 شامل می شود؟ 
های های طبیعی است و زینتوی مدعی است، زینت مختص زینت

  https://mkadivarشوندال میالحاقی در قرآن با لفظ تبرج استعم
=wpengine.com/?p.9411مدعی است ابداء  اما درباره سؤال دوم، ؛

های پنهان، حکم به ابداء های ظاهری بلااشکال است و درباره زینتزینت
باید از نامحرم  است وآیه ذکر شده، جایز  فقط برای بعضی از محارم که در

 إِلاَّ »داند؛ چرا که پوشانده شوند. وی این حکم را مستفاد از ظهور استثناء آیه می
ا ر   م  ه  ا ظ  آرنج تا نوک  با توجه به عصر نزول آیه، شامل گردن و موی سر، از« مِنْه 

ها بر زنان طبق آیه، پوشاندن این قسمت انگشتان و از زانو به پایین است و
های باقیمانده، امری عقلایی است بود. بنابراین پوشش در سایر قسمتواجب ن

ها توجه چندانی و از آنجایی که اعراب حجاز ،نسبت به پوشش باقی قسمت
توان هاست. بنابراین مینداشتند؛ لذا آیه در مقام تأکید بر پوشش این قسمت

ه سابق کمتر چنین نتیجه گرفت که میزان دلالت این آیه بر نحوه پوشش از آی
است؛ چرا که آیه سابق، تأکید بر پوشش هر چه بیشتر داشت؛ در حالی که این 
آیه در مقام نهی از برهنگی است چون زنان در صدر اسلام نسبت به پوشش 

مبالات بودند و چه شوند، بیهای پنهانی محسوب میعورات خود که زینت
آنان را از برهنگی مقابل اند؛ لذا این آیه بسا به حد برهنگی نزدیک بوده

 دارد.نامحرمان باز می



 قیرح
 

 

 

 

22 

ضْرِبْن  »در فقره . 2-2 لْی  ی بِخُمُرِهِنَّ  و  ل  خمر و جیوب مورد « جُیُوبِهِنَّ  ع 
استناد است؛ نویسنده مدعی است خمار در لغت عرب، به سه معنای روسری، 

ن( است و از تنه پاییتنه بالا(، و لنگ )برای پوشاندن نیمرداء )برای پوشاندن نیم
توان معنای مشخصی از آن برداشت کرد؛ لذا به قدر متیقن از آنجایی که نمی

جوییم و اینکه برخی از خمار، سه معنا که همان پوشش باشد، تمسک می
 اند، نیازمند وجود قرینه در کلام است.مقنعه یا روسری برداشت کرده

ه ظاهر آیه، جیوب، جمع جیب، به معنای شکاف است. با توجه ب. 2-3
 تواند یکی از سه معنای ذیل باشد: مراد از شکاف می

شکاف حاصل از جدایی طرفین لباس که در صدر اسلام متعارف بوده  .1
هایی بوده است که های زنان از سمت چپ و راست، دارای شکافو لباس

شده است؛ لذا آیه در مقام تأکید بر پوشاندن های زنان ظاهر میاندام
 .هاستآن

 سینه زنان. . 2
 اشاره به شرمگاه. .3

هُنَّ  یُبْدِین   لا  »وی مدعی است از آنجایی که معنای اول، تأکیدی بر فقره  ت   زِین 
های پنهانی بود، پس اگر چرا که در آنجا هم حکم بر پوشش اندام ،است

جیوب را به معنای اول حمل کنیم، مستفاد از نکته جدیدی نیست، بلکه صرفاً 
ظْن  »بر کلام سابق است و اگر به معنای سوم حمل کنیم، تکرار تأکیدی  حْف  ی   و 
هُنَّ  است که از احکام مشترک زنان و مردان بود. پس بهتر آن است که  «فُرُوج 

مراد از جیب را شکاف سینه زنان بدانیم که آیه تأکید بر پوشش آن دارد؛ آنچه از 
ه اولًا آیه به هیچ وجه پوشش موی شود آن است کاین فقره از آیه نتیجه گرفته می

زنان به دلیل رواج برهنگی مورد تأکید سر را بیان نمیکند، ثانیاً بخش سینه
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قرارگرفته تا پوشانده شود، و ثالثاً این آیه هم مانند آیه سابق حدود پوشش را بیان 
 کند.نمی

وی برای اثبات مدعای خویش به بررسی زمان و شرایط عصر نزول پرداخته 
 کند: ست و چند نکته را ذکر میا

 اول، اعراب آن زمان غالباً از نظر اقتصادی فقیر بودند؛
آن لباس  های یکپارچه بوده و از زیرها بر پوشیدن لباسدوم، رسم آن

 پوشیدند؛ نمی
 سوم، از نظر اخلاقی منحط بودند؛ 

ف طوری که در اطراچهارم، عریانی در میان اعراب امری مرسوم بوده، به
های گناه نزد خدایان شدند تا با لباسکعبه در دوران جاهلی عمداً عریان می

 حاضر نشوند؛
شدند و فاقد در و ها به شکلی بود که غالباً افراد در آن دیده میپنجم، خانه

 اتاق بودند؛ 
ها ها حمام نداشت، بلکه حمامششم،به دلیل کمبود منابع مالی، خانه

 عمومی بود. 
رسد اعراب صدر اسلام که هنوز از نکات یادشده، به نظر می با توجه به

خوی جهالت خود دور نشده بودند و عادات سابق در زندگی آنان جریان 
ترین آداب پوشش که همان پوشش عورات باشد توجه داشت، وقتی به اولی

کردند، قطعاً از پوشش موی سر غافل بودند و در این زمان آنچه عقلانی به نمی
رسد این است که آیات حول محور حجاب اولیات پوشش را متذکر مینظر 

رو در باور شوند، نه اینکه تنها به پوشش موی سر دستور داده باشند. از همین
آقاي کدیور، استدلال فقهاء به این آیات براي اثبات حجاب حداکثری، خلاف 

 ظاهر آیات و عصر نزول است.
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  كدیور . بررسی دیدگاه آقاي2 

 «خمار»تبیین معنای  2-1 
درباره لفظ خمار چندین معنا در کتب لغت ذکر شده است. برخی مثل 

البحرین ( و طریحی در مجمع366 /6: 1385العروس)زبیدی، زبیدی در تاج
( آن را به 180 /1: 1414( و فیومی در مصباح )فیومی، 6/366تا: )طریحی، بی

آن سر و گردن و سینه خود را  اند که زنان به وسیلهمعنای مقنعه دانسته
 /4: 1383پوشانند و برخی دیگر مثل خلیل بن احمد در العین )فراهیدی، می

 ( آن را به معنای پرده215 /2: 1404( و ابن فارس در معجم )ابن فارس، 262
در معناي رداء و لنگ « خمار»دانند. بر این اساس این ادعا که واژه کشیدن می

حل تأمل است و معلوم نیست ایشان از کدام منبع چنین به کار رفته است، م
معنایی را برداشت کرده است. البته در برخی کتب لغت مثل صحاح )جوهری، 

العروس خمار را به معنای پوشش هر چیزی استعمال ( و تاج2/649: 1376
اند، اما آنچه مهم است کاربرد این لفظ در پوشش زنان است؛ چرا که آیه کرده

های دیگر م بیان حدود پوشش زنان است و قطعاً رداء و لنگ و پوششدر مقا
درباره زنان کاربردی ندارد، افزون بر اینکه، این معنا )مقنعه( با نصوص روایات 
و سیره  صدر اسلام همخوانی بیشتری داشته است، بلکه با اشعار شعرای عرب 

ف باران چنین جاهلی هم تناسب دارد؛ از جمله شعر امرؤ القیس که در وص
 گوید:می

« و تری الشجرا  فی ریقها    كرو   قطعت فیها خمر» 

  (121تا: )محمد ابوالفضل، بی

آب بیرون آمده را به سرهای بریده که  شاعر در این بیت، سرهای درختان از
آید که خمار نسبت به بر آن خمار است، تشبیه کرده است. از این تعبیر برمی
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های شده است. افزون بر اینکه در روایات و نقلال میسر و پوشش آن استعم
شود. به عنوان نمونه، در وسائل الشیعه تاریخی نیز همین مطلب استفاده مي

در خصوص مسح سر از روی  روایتي آمده است که در آن، سائل از امام
امام در پاسخ « هل یصلح لها ان تمسح علی الخمار؟»پرسد: پارچه مي

( 1/456: 1409)حرعاملی، «  یصلح حتی تمسح علی راسهالا»فرماید: مي
روشن است که در این روایت، لفظ خمار در معناي پوشش سر به کار رفته 

لاثت خمارها »است. همچنین در جریان غصب فدک، این تعبیر آمده است: 
( که خمار در معناي پوشش سر به کار رفته 23تا: بی  )ابن طیفور،« علی راسها

 است. 
ها خمار برای پوشش صورت استعمال وارد دیگري نیز وجود دارد که در آنم

خمرت »کند که گفته است: شده است؛ مثلًا زهری از قول عایشه نقل می
1وجهی بجلبابی ( که پوشش با خمار را برای 149 /5: 1422)بخاری،« 

 صورت به کار برده است. 
که سخن زبیدی در  توان چنین نتیجه گرفتاساس شواهد یادشده، مي بر

تر العروس که خمار را به معنای مطلق پوشش تعبیر کرد به معنای آن نزدیکتاج
است، چرا که خمار در اصل به معنای پوشش است و محدوده پوشش با قرائن 

شود، مثلًا در روایت بالا مشخص است که مراد از خمر در کلام فهمیده می
علی راسها آمده، یا در روایت دیگر به پوشاندن سر است، چون بعد از آن کلمه 

 شود که خمر برای سر به کار رفته است.مشخص می« مسح»قرینه 
 
 

                                                                                                         
 صورتم را با روپوش پوشاندم.  .1
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 «جیب»تبیین معنای  2-2
شناسان به معنای شکاف است معنای جیب به ادعای برخي از واژه

اند ( و بیشتر آنان جیب را به یقه پیراهن معنا کرده6/192: 1383)فراهیدی، 
(. 2/115: 1414، فیومی، 2/28تا: ، طریحی، بی1/497: 1404)ابن فارس، 

شکاف سینه زنان، »با توجه به این معنا، از میان سه احتمال مطرح شده یعنی 
رسد، تنها معنای نخست صحیح به نظر می« شرمگاه و دو طرف لباس زنان

و معنای « یحفظهن من فروجهن»چرا که معنای دوم تأکیدی است بر عبارت 
؛ مضاف بر اینکه شواهد «لایبدین من زینتهن»کیدی است بر عبارت سوم تأ

ای بود که یک دهند نوع پوشش زنان صدر اسلام به گونهتاریخی نشان می
بستند و در نتیجه گردن و موی سر و شکاف سینه روسری به پشت موی خود می

شود که عبارت جا این احتمال تقویت ميشد. از همینآنان عریان مي
ضْرِ و  » ی لْی  ل  ها، دلالت بر پوشش کامل این قسمت« جُیُوبِهِنَّ بْن  بِخُمُرِهِنَّ ع 

د این برداشت، روایاتي است که در آن در « خرق جیوب»ها عبارت نماید. مؤی 
به کار رفته است؛ به عنوان نمونه، در جریان جنگ احد « گریبان دریدن»معناي 

گمان کردند رسول خدا به شهادت در روایتي در توصیف حال زنان انصار که 
 /8: 1365)کلینی، « قد خرقن الجیوب»رسیده است، چنین آمده است: 

کردن به کار رفته به معنای گریبان پاره« خرق جیب»( در این عبارت 322
درباره گریبان چاک دادن  همچنین در روایت دیگري از امام صادق است.

)مجلسی، « لا باس بشق الجیوب»در مرگ پدر پرسیده شد، حضرت فرمود: 
 ( که قطعاً معنای جیب، همان گریبان است.106 /79: 1403
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لا  »بحثی درباره عبارت  2-3 هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین  ر   م  ه  ا ظ   «مِنْه 
لا  »درباره عبارت  هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین  ر   م  ه  ا ظ  و اینکه مصادیق زینت  «مِنْه 

کند را بیان میهای طبیعی ست؟ آقاي کدیور مدعی است آیه فقط زینتکدام ا
های های الحاقی بلااشکال است، ثانیاً حکم ابداء درباره زینتو ابداء زینت

های باطنی از نامحرم واجب است؛ باطنی است، نه ظاهری و پوشاندن زینت
ا از زانو به ساعد و پاه در نتیجه معتقد است از آنجایی که موی سر و گردن و

ها آمده، پوشاندن آنهای ظاهری به حساب میپایین در آن زمان جزء زینت
 واجب نیست.

های الحاقی مخالف با ظهور آیه اما ادعای وی درباره جواز ابداء زینت
ضْرِبْن   و  »فرماید: است چرا که در ادامه می رْجُلِهِن    لای  م   بِأ   مِنْ  یُخْفِین   ما لِیُعْل 

تِ  هایی است که زنان به که این قسمت در بیان مخالفت با ظهور خلخال« هِن   زِین 
( و قطعاً خلخال از جمله 218 /7: 1372بستند )طبرسی، پاهایشان می

باره باید مناط آیه را کردن در اینهای الحاقی است، ثانیاً برای حکمزینت
بداء وعدم ابداء بر بررسی کنیم، یعنی شارع چه ملاکی را قرار داده تا حکم به ا

آن بار گردد؟ اگر مناط شارع را جلوگیری از بروز فساد در جامعه بدانیم، بنابراین 
های عارضی های طبیعی و عارضی یکی خواهد بود، چون زینتحکم زینت

شوند، مضاف بر اینکه آقاي کدیور هم قطعاً موجب بروز فساد در جامعه می
شوند، ولی جای قرآن تبرج نامیده میهای عارضی در لسان مدعی است زینت

این اشکال باقی است که اگر نسبت بین زینت و تبرج را عام و خاص مطلق 
زینت است و حکم آن را توان چنین نتیجه گرفت که هر تبرجی هم بدانیم، می

 (.479 /19: 1384مطهری، دارد )
ه ظهور آیه شود یا نه، با توجه بهای ظاهری میزینت اما در اینکه آیه شامل

شوند و های ظاهری شامل این حکم نمی، زینت«الا ماظهر منها»در استثناء 
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های ظاهری هستند، اما سؤال مهم این است که زنان مجاز به ابداء زینت
چند نظر وجود  مسئلههای ظاهری و باطنی کجاست؟ در این محدوده زینت

 دارد:
هایی از بدن است که متاند مراد از استثناء در آیه، قسبرخی قائل .1

ها موجب عسر و تکلف عباد است و موجب اختلال در روابط پوشاندن آن
ها؛ این قول با اطلاق آیه هم شود، مثل صورت و دستاجتماعی افراد می

های ظاهری مشخص نکرده ای برای زینتسازگارتر است، چرا که آیه محدوده
در اطلاق عدم ابداء قرار  است، لذا تمام اعضای زن که زینت محسوب شود،

: 1390دارد، مگر اعضایی که بالضرورة باید آشکار باشند )جوادی آملی،
 تفسیر سوره احزاب(.

دانند؛ مثل برخی دیگر مراد آیه را اعضایی که عادتاً منکشف است می .2
موی سر گردن و پاها. از نظر این عده، خداوند استثناء در آیه را محدود نکرده و 

مصداق در آیه دلیلی است بر اینکه این استثناء در طول زمان مفتوح  عدم ذکر
ای متفاوت است )جمال البناء، جامعه است و بسته به شرایط هر زمان و هر

1423 :96.) 
برخی نیز مثل آقاي کدیور بر این نظرند که استثناء در آیه به زمان نزول  .3

ها وشاندن سر و گردن و دستآیه بستگی دارد و از آنجایی که در صدر اسلام پ
ها ظاهر بوده پس مراد از استثناء از آرنج و پاها از زانو مرسوم نبوده و این قسمت

 هاست.این قسمت
رسد همان قول اول است، چرا که اشکالاتی به قول آنچه درست به نظر می

م، دوم وارد است، از جمله اینکه اگر مراد از آیه را به عرف هر زمان واگذار کنی
هیچ ملاک مشخصی وجود نخواهد داشت تا مصادیق را با آن تطبیق دهیم، 

دیگر  های ظاهر در عرف عرب است ومثلًا معلوم نیست که مراد از زینت
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تواند به عرف خود تمسک ای میجوامع باید به آن نزدیک شوند یا هر جامعه
م تخصیص اکثر کند، ثانیاً لازمه این قول آن است که در بعضی از مواقع مستلز

های ظاهری به قدری شود، یعنی ممکن است در بعض جوامع دایره زینت
ت حکم در مستثنی منه یعنی عدم ابداء زینت کاسته شود  گسترده شود که از کلی 

هر سه جا به یک معنا  و اما قول سوم باطل است چرا که باید زینت در آیه در
بار تکرار شده است که در هر  باشد. در توضیح باید گفت که زینت در آیه سه

سه، معنای متفاوتی دارد. بار اول حکم کلی بر عدم جواز ابداء زینت بیان و 
لا  »فرماید: کند و میهای ظاهری را از آن استثناء میزینت هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین   م 
ر   ه  ا ظ  است، در  طبق آیه از آنجایی که زینت به زینت ظاهری مقید شده. «مِنْه 

های باطنی باید پوشیده های ظاهری جواز ابداء دارند و زینتنتیجه زینت
غیرمحارم اشتباه نشود،  بمانند. در تعبیر دوم، برای آن که این حکم بین محارم و

لا  »کند زینت را به صورت مطلق ذکر می هُن    یُبْدِین   و  ت  تِهِن    إِلا    زِین  که ...« و  لِبُعُول 
های باطنی و ظاهری خود را به محارم توانند زینتهد زنان میدنشان می
آیه نشان دهند، ولکن این نکته باقی است که هم چنان حکم اولیه  مذکور در

حفظ فروج از سوی زنان و غض بصر از سوی مردان در آیه به قوت خود باقی 
 های باطنیاست و در تعبیر سوم، برای درک بهتر به ذکر مصداقی از زینت

م  »کند های مخفی نهی میپردازد و به صراحت از ابداء زینتمی  یُخْفِین   ما لِیُعْل 
تِهِن    مِنْ  بستند. با این وجود، که مراد همان خلخال است که زنان به پا می «زِین 

ا إِلاَّ » طور که آقاي کدیور مدعی است مراد ازاگر آن ر   م  ه  ا ظ  حکم به جواز « مِنْه 
اش این است که اولًا مراد آیه از فی صدر اسلام باشد، لازمهابداء ظواهر عر

زینت در سه جا به درستی فهم نشود، ثانیاً ممکن است شخص سؤال کند بعد 
ها، پاها و موی سر و گردن به نامحرم،آیه در فقره بعدی چه از جواز ابداء دست

باشد؟ اگر  ها فقط به محارم صحیحهایی را اراده کرده تا نشان دادن آنزینت
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های ست که نیازی به ذکر دوباره نبود و اگر قسمتهای سابق اهمان زینت
بیشتری را اراده کرده که همان فروج و عورات زنان است که قطعاً نباید به غیر از 

ای بر فقره کنندهتواند جواب قانعشوهر نشان داده شود، مضاف بر اینکه وی نمی
تناقض در گفتار است. توضیح آنکه آقاي  اشسوم آیه بدهد، چرا که لازمه

کدیور مدعی است اعضایی که در زمان نزول جواز ابداء داشته، از زانو به پایین 
ها در پا نهی بوده است، در حالی که آیه در این فقره به صراحت از ابداء زینت

کند و مشخص است که دلالت زینت بر خلخال به دلالت التزامی محل را می
دارد. پس پوشاندن پاها طبق ظهور آیه باید مخفی بماند. اشکال  هم در پی

دیگر اینکه گفته وی مستلزم تحصیل حاصل است، چرا که بنا به ادعای او تنها 
ها جایز نیست، همان عورات زنان است که قطعاً آنان هایی که ابداء آنقسمت

زنان مسلمان اند و این عجیب است که ها بودهخود متوجه پوشاندن این قسمت
هنوز به پوشاندن فروج  سال تبلیغ رسول اکرم 18در مدینه و مکه بعد از 

های بیشتری از عرف آن اند!!! پس آیه قسمتمبالات بودهو عورات خود بی
کند و این همان چیزی است که اکثر قریب به اتفاق مفسرین زمان را طلب می

زنان عرب »گوید: که می اند، مثل زمخشری در کشافاز آیه برداشت کرده
هایشان باز بود، دور گردن و سینه را پوشیدند که گریبانهایی میمعمولًا پیراهن

از پشت سر  ،انداختندهایی هم که روی سر خود میروسری، پوشانیدنمی
ها آویختند )همان طوری که الآن بین مردان عرب متداول است(، قهراً گوشمی

یا سیوطی به نقل  شد.سینه و گردن نمایان می یا و جلوهها و گوشوارهو بناگوش
کردند هایی به پا میکند که قبل از اسلام، زنان خلخالاز سعید بن جبیر نقل می

کرد، عمداً که دارای زنگوله بود و هنگامی که مرد نامحرمی از کنارشان عبور می
 :1404 وطی،به صدا درآید )سیهایشان زدند تا خلخالپاها را به زمین می

زدند تا ( و گاهی که دو خلخال به پا داشتند، هردو پا را به زمین می6/186
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 ( و63-62 /2 :1407، )زمخشریهایشان نظر نامحرم را جلب کند خلخال
های در نقل شده که امام زینت این تفصیل به زیبایی در روایتی از امام باقر

ها به هایی که نشان دادن آننتآیه را به سه بخش تقسیم کردند: قسم اول، زی
نامحرم جایز است که همان سرمه، حنا، انگشتر و النگو است، اعضایی که 

ها به محارم غیر از شوهر جایز است که موی سر، گردن، و پاها از نشان دادن آن
هایی که برای شوهر جایز است ها از آرنج تا پایین و زینتزانو به پایین و دست

 (.101 /2 :1363قمی، دانند )هر جایز مین زن را برای شوکل بد که امام
ها را از دو طرف دهد قسمت آویخته همان روسریآیه دستور می بنابراین 

، لذا ابن دنهای یاد شده پوشیده گردروی سینه و گریبان خود بیفکنند تا قسمت
« ها وسوالفهاتغطی شعرها و صدرها و ترائب»گوید: عباس در تفسیر آیه می

و فیض کاشانی در تفسیر صافی همین معنا را از  1(217 /7 :1372 )طبرسی،
پوشاندند گوید: زنان باید گردن خود را با خمار میآیه برداشت کرده و می

 (.3/430: 1415)فیض کاشانی، 
 

 بررسی شواهد تاریخی
زنان در عصر  دهدبرخلاف ادعای کدیور، بررسی شواهد تاریخی نشان می

اده بودند؛ از جمله این شواهد ز، اصل اولیه را بر پوشش قرار دجاهلیت نی
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 

                                                                                                         
یعنی زنان بعد از نزول آیكه بایسكتی مكوی سكر و سكینه و زیكر و روی گكردن را  .1

 .بپوشانند
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 . طواف قبل از اسلام1
بعد از هزیمت سپاه ابرهه، ثروتمندان مکه از این فرصت استفاده نموده و  

رو، به همه کسانی که ایناین پیروزی را نشان دهنده عظمت خود برشمردند؛ از
دادند و در ازای آن پول و یا آمدند، لباس عاریه مییمرای زیارت و طواف کعبه ب

ستاندند. از این میان، افرادی که ثروتمند بودند با پرداخت لباس افراد را می
بضاعت هم به صورت عریان به طواف گرفتند و افراد بیمبلغی، لباس عاریه می

(. نکته جالب آنکه، 11/361، ؛ جواد علی1/184شدند)ابن هشام، مشغول می
کسی که قادر بود به واسطه دوست یا خویشاوند، لباسی از اهل مکه بگیرد 

؛ ازرقی، 188_ 1/181دیگر لزومی نداشت برهنه طواف کند )ابن هشام، 
باس تهیه کنند، شبانه به طواف (. زنانی هم که قادر نبودند ل145_ 141/1
؛ ازرقی، 188_ 1/181)ابن هشام، مانند چشم نامحرمان مصون برفتند تا از می

141/1 _145 .) 
دهد طواف عریان در عصر جاهلیت نه تنها یمتوجه به این نکات نشان 

عمومیت نداشته، بلکه با آداب و فرهنگ مردم آن زمان نیز تنافی داشته است؛ 
 که هنگام 1توان به داستان طواف ضباعه بنت عامر نیز، اشاره کرددر اینباره، می

 کرد: طواف عریان،حول کعبه این اشعار را زمزمه می
  (1/142)ازرقی، 2«ومابدا منه فلا احله     الیوم یبدوا بعضه او کله       »

دهد که طواف عریان، برخلاف هنجارهای زمان جاهلیت ان میو این نش
 بوده است. 

                                                                                                         
  .8/221الاصابة فی تمییز الصحابة اب  حجر عسقلانی،  :ر.ک .1
آشككار را آنچه ،بعض یا تمام آن آشككار مكی شكود ،اندام و شرمگاه م امروز از  .2

  .منكشود بر كسی حلال نمی
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 البسه مورد استفاده در عصر جاهلیت .2
ی دوخته شده و هالباسر عصر جاهلیت از برخلاف ادعای کدیور، زنان د

کردند؛ پوشاند، استفاده میبا پوشش کاملی که حتی موی سر و صورت را می
 از جمله دلایل این مدعا می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

عرب که جاهلیت، در توصیف زنان یکی از قبائل  شعرامهلهل از  .1_2
 گوید:میمردانشان کشته شده بودند،

 1«وتقوم ربات الخدور حواسرا    یمسحن عرض تمائم الایتام» 
 (. 78لهل،)مه

ای گویند که با است که به هر وسیله« خدور»شاهد مثال در این شعر واژه 
رو،  به چادری که برای کنیز در این(؛ از1/165: 1414آن پنهان شوند )فیومی، 

: 1409اهیدی، شود )فرکنند نیز اطلاق میای از منزل نصب میگوشه
 شود.صراحت، پوشش موی سر، برای زنان اثبات می(. در این شعر به4/228

عزاداری زنان در مرگ مالک  ربیع بن زیاد، شاعر عصر جاهلیت، .2_2
 کند:بن زهیر را چنین توصیف می

 2«قد ك  یخبان الوجوه تسترا         والیوم حی  بدون للنظار»
  (180تمام،ابی)

که طوریپوشاندند، بها نیز میشعر، زنان حتی چهره خود ربراساس این 
 رفت. ها، برای مردان، امری تازه به شمار مییت شدن چهره زنان در مصیبترؤ

                                                                                                         
 .كشیدندپوشش از سر برداشتند و بر موهای یتیمان دست می ،زنان سرپوشیده .1
زنانی كه قبلا صورت خودرا می پوشانیدند امروز از شكدت جكزد در برابكر دیكد  .2

 همگان آشكار شده اند.
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 . ترس از اسارت3_2
که طوریجاهلیت، پوشش متفاوتی با کنیزان داشتند، به زنان آزاد در عصر

ع جنگ، زنان آزاد در لشگر کردند، ولی در هنگام وقوهایشان را مخفی میزینت
کردند تا اسیر نشوند و این واقعه های خود را آشکار میشکست خورده زینت

در اشعار اعراب تصریح شده است؛ از جمله این شاعران، سمرة بن عمرو 
 گوید: فقعسی است که در توصیف لشگر شکست خورده می

 1الاماء حرائر"یخلن اماء و         "و نسوتکم فی الروع باد وجوهها   
دهد پوشش زنان آزاد در عصر ( این سخن نشان می43: 1418 ،تمام)ابی

 جاهلیت نیز، امری مرسوم بوده است. 
 

 گیرینتیجه
 مسئلهدر این مقاله تلاش شد تا ضمن تشریح دیدگاه آقای کدیور در 

حجاب و نقد ادله وی به بررسی واژگان در آیات حجاب و بازخوانی سیره 
تاریخی پرداخته شود؛ نتایجی که از این تحقیق به دست آمده بیانگر آن است 
که مجموعه آیات قرآن بر پوشش حداکثری زنان دلالت دارد و ادله آقای کدیور 

شناسان و سیره تاریخی پوشش زنان در خصوص حجاب حداقلی با دیدگاه واژه
نجا که این نوشتار در عصر جاهلیت و پس از ظهور اسلام همخوانی ندارد. ازآ

در حوزه مسائل کلام اسلامی نگاشته شده است و با توجه به گستردگی مباحث 
هایی پیشنهاد می شود تا پژوهش حجاب، مسئلهفقهی دیدگاه آقای کدیور در 

                                                                                                         
شما پس از شکست در جنگ، صورت هایشان آَشکار شده بوود   ننزونان بو   زنان 1

 شکل زنان آزاد   زنان آزاد ب  شکل ننزنان در آمدند.
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در این موضوع با رویکرد فقهی انجام پذیرد شایان ذکر است با توجه به اینکه 
مسئله حجاب سال هاست که تکمیل دیدگاه نهایی آقای کدیور در خصوص 

های جدیدی در این نشده است انتظار می رود تا با تکمیل نظریه وی، پژوهش
 زمینه انجام گیرد. 
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یا قید  عقد الوضعبررسی تطبیقی وجود حمل در ناحیه 
 موضوع

 1سيد محمد مرويان حسيني
 
 

 چکیده
ه های حکمت متعالیه در پاسخ ب، یکی از رهیافت«حمل اولی و شایع»

است. در استعمال های فلسفی به تحلیلی منطقی اشکالات گزارهابهامات و 
این دو حمل تا قبل از مرحوم مظفر، شیوه واحدی رعایت شده است؛ اما ایشان 

این دو حمل را در معنایی دیگر مضاف بر استعمالات « المنطق»در کتاب 
اثر بسزایی در  اند. ترکیب دو معنای حمل اولی و شایع،گذشته، به کار برده

ها، با دارد. در این مقاله ضمن بازخوانی برخی دیدگاه ادراک و فهم مسائل
روشی تطبیقی میان دو نگاه، نظریه مرحوم مظفر در جهت عقد الوضع خواندن 
یا به قید قضیه خواندن حمل اولی و شایع، تبیین شده است. سپس اشکالی به 

از تحلیل معنای حمل اولی و  وجود حمل در ناحیه موضوع مطرح شده و پس
 شایع، تلاش شده است پاسخی بر آن اشکال بیان شود. 

 

حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی، حمل در عقد الوضع،  كليدواژه:
 مرحوم مظفر

 

                                                                                                         
   مدرسه علمیه عالی نواب.  3و2پژوه سطح . دانش1
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 مقدمه

 آن ضرورت و مسئله تبیین
گرچه بحث از وجود ذهنی در بین متأخرین فلاسفه اسلامی شایع است؛ 

ون شیخ الرئیس، بهمنیار و نیز شیخ اشراق، اشاراتی به این اما  قدمایی چ
آمدن حکمت همچنین قبل از پدید. (50: ۱۳۹۵ ،یی)طباطبااند موضوع داشته

متعالیه، به موجب مفروض دانستن ادراک انسان از عالم واقع در فلسفه مشاء و 
گونه که در حکمت اشراق، بحث مفهوم و مصداق و نیز آثار و لوازم هر یک، آن

ی نشده بود؛ اما با بررسی وجود و ماهیت و متعالیه مورد توجه واقع شد، واکاو
بحث از اصالت هر یک، مباحث جدیدی در تبیین مفهوم و انتزاع آن از 

 .(1381 و 1376)ن.ک: میرداماد، مصداق مطرح گردید 
کار گیری صحیح  مفهوم ، به هیحکمت متعالهای ترین رهیافتیکی از مهم
وجود ذهنی و معدوم  مسئلهتبع، دوری از خلط آن دو است. و مصداق و به

اولی ذاتی و  مطلق، ازجمله مباحثی است که صدرالمتألهین به برکت حمل
)صدرالدی  شایع صناعی در تمایز حاکی و محکی عنه، پاسخ داده است 

در فلسفه  عیو شا یحمل اول گاهیجابنابراین  ؛(1/309 :1981 ،شیرازى
 نیانکار است. آنچه در ا رقابلیغ یامر ،هیتعالخصوصاً حکمت م یاسلام

 اتینظر یقیتطب یپاسخ آن با بررس انیاشکال و ب کیطرح  شود،یمقاله ذکر م
 . است شده ادی

توان به با بررسی نظرات شارحان حکمت متعالیه در این بخش، می
یافت که به تعارضاتی ظاهری در تطبیق حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، دست

پیشه، این امر ناشی از غفلت معنای دو اصطلاح مذکور ه حجتی و زراعتعقید
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؛ به (34 :۱۳۹۰پیشه، )حجتی و زراعتو عدم توجه به اشتراک لفظی، است 
 فرمایند:می« بدایة الحکمة»طور مثال مرحوم علامه طباطبایی در 

 و عن ه، ریخب  لا و الأولي بالحمل مطلق معدوم المطلق، المعدوم و»
 بالحم ل الذهنی ة، الموج ودات م ن موج ود ب ل مطلق بمعدوم لیس

 طباطب ایی،) «تن اقض ف لا عن ه الإخب ار بعدم عنه یخبر لذا و الشائع،
۱۴۳۳ :184). 

خلاف این قضیه را صادق  باب نیدر هم، «نهایة الحکمة»اما ایشان در 
 اند:دانسته و نوشته

ر لا الشائع بالحمل المطلق المعدوم» لي   وبالحمل ، عنه یُخب  ر الُاو   یُخب 
ه عنه ر لا بأن   .(35 :۱۴۳۳ طباطبایی،) «عنه یُخب 

برای حل چنین تعارضاتی، مقالات متعددی در تبیین معنای حمل اولی 
1است. برخی حملی اولی و شایعذاتی و شایع صناعی نوشته شده را در دو   

 (51 :1405)مصباح یزدی، ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل، تفکیک نموده 
 موضوع دیاز عقد الوضع و ق کی، هر دیدگاه پیشین بامخالفت  و برخی دیگر به

 .(61: 1384 ،یو انوار یالله تی)آ اندکردهاستعمال  یگرید یجاه ب را
ین دو حمل را به قید موضوع و در مقام تحلیل و تبیین، ا یادر مقاله نیهمچن

اند های قید موضوع با عقد الوضع را متذکر شدهو تفاوت گزاره بیان کرده
  .(36 :1390پیشه، )حجتی و زراعت

                                                                                                         
اسكت نكه حمكل بكدون واسكطه در « حل اولی ذاتكی»، «حمل اولی»مراد از تعبیر  .1

 است.« شایع صنِاعی»، «مل شایعح»عروض و همچنی  مراد از 
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گرچه پس از مطالعه چنین مقالاتی، مسائل و ابهامات متعددی پیش 
بسنده  مسئلهه یک آید، اما از آنجایی که نگارنده توانایی محدودی دارد، بمی
گردد، این است که آیا تعبیر شود. سؤال اساسی که در این مجال مطرح میمی

به قید موضوع، « حمل»در ناحیه عقد الوضع و حتی به تعبیری « حمل»
صحیح و معتبر است یا خیر؟ آیا عقد الوضع، دارای یک نسبتی است و در آن 

 پذیرد یا خیر؟ حملی صورت می
 

 تحقیق روش و پیشینه
ر رابطه با حمل اولی و شایع، مقالات بسیاری نوشته شده است تا زوایا د -

 و ابعاد این گونه حمل را تحلیل و تبیین نماید؛ ازجمله: 
 عیو شا یذات یاول یدر باب حمل ها ،دو قول به ظاهر متناقض یررسب -
 (۱۳۸۴للهی و انواری، ا)آیت یصناع
 (۱۳۸۸)ابوترابی،  یصناع عیو حمل شا یاول یحمل ذات یستیچ -
دوم به  یمعنا یموضوع و فروکاه دیو به ق هیضق دیه قیع بو شا یمل اولح -
 (الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، اول یمعنا

 (الف۱۳۸۹، فلاحی و ابطحی) عیو شا ینادرست حمل اول یاربردهاک -
)حجتی و  گزاره دیموضوع و ق دیبه عنوان ق عیو حمل شا یمل اولح -

 (۱۳۹۰پیشه، زراعت
و حمل  یکانت با حمل اول یبیو ترک یلیتحل یایقضا یقیتطب یررسب -

 (1391)سروش و صانعی،  یزدیدر نظر علامه مصباح  عیشا
ملاصدرا  دگاهیاز د یصناع عیو حمل شا یذات یحمل اول یقیطالعه تطبم -

 (الف۱۳۹۳)قاضی و موحد،  ییو علامه طباطبا
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 (1396)فیاضی،  عیو شا یحمل اول زی(: تما4سخن استاد ) یاپ -
در حل  یصناع عیو حمل شا یذات یحمل اول انیم زیتما یبرا ینیگزیجا -

 (1398، اصلانی) یمعضلات فلسف
، مسئلهچنان که پرواضح است در هر یک از این مقالات به موجب تبیین 

اساسی این مقاله  مسئلهخود حمل اولی و شایع بررسی و اشاراتی تلویحاً به 
شده؛ اما پاسخ صریح و روشنی داده نشده است. در این مقاله پس از ذکر 

 طرح  یاشکالمقدماتی در واکاوی معنای حمل و تعریف حمل اولی و شایع، 
ی به تبیین معنای مقالات و منابع منطق یبرخ انیم یقیتطب یبا بررسو پس از آن 

شود و در نهایت پاسخ آن به قید موضوع پرداخته می« حمل»عقد الوضع و 
 خواهد گردید. انیب _ به حول و قوه الهی_ اشکال 

 
 واكاوی معنای حمل و اقسام آن .1

 تعریف حمل .1.1

ق، به واسطه تأثیر بسزایی که در ادراک و تحلیل در منط« حمل»و « قضیه»
شود، بسیار مهم است. به انسان از واقع دارد و در علم تصدیقی او منعکس می

 توان رابطه بین اشیاء را تشخیص داد. می« حمل»کمک 
حمل »به طور کلی، دو معنای متفاوت دارد و مشترک لفظی بین « حمل»

 :1403اب  سینا، ؛ 18 :۱۳۶۷)طوسی، است « حمل اشتقاق»و « مواطات

« حمل هو هو»یا « حمل مواطات». آنچه در دانش منطق، معتبر است، (31
؛ 18 :۱367)طوسی،   به همین معنا است« حمل»اطلاق در تعبیر واژه  بوده و

شود، . حملی که در آن محمول به موضوع نسبت داده (32 :1403اب  سینا، 
همانی میان این ان موضوع باشد؛ یعنی یک رابطه اینبه طوری که محمول هم
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است. درصورتی که محمول به موضوع « حمل مواطات»دو برقرار باشد، 
حمل »نسبت داده شود؛ اما برای برقراری این نسبت نیازمند واسطه گری باشد، 

1است.« ذو هو»یا « اشتقاق الرئیس در توضیح مختصر این دو معنا در شیخ 
 ست:شفاء نوشته ا

 الإنسان فإن   إنسان؛ زید: کقولك مواطأة، حمل: وجهین علی الحمل و»
 «بالقیاس البیاض کحال اشتقاق، حمل و المواطاة و بالحقیقة زید علی محمول

 . (31: ۱۴۰۳ سینا، ابن ؛18: ۱۳۶۷ نصیر الدین طوسی،)
در تبیین مرز دقیق این دو حمل، اقوال متعددی مطرح است که مجال 

آنچه ما برای ادامه ؛ اما (۱۳۸۶)ن.ک: ملکیان، تسی آن در این مقاله نیسبرر
بحث نیازمند هستیم، تفکیک و توجه به اشتراک لفظی میان این دو حمل 

 است. 
2نطقیلازم به ذکر است که در حمل م لزوماً باید یک جهت اتحاد و یک  

؛ 102 :۱۳۶۳)شیرازی، جهت اختلاف باشد تا حمل فایده داشته باشد
؛ چرا که تا حمل هوهویت و اتحاد میان مفاهیم را (390 /2 :۱۳۶۹ ،یسبزوار

ای انجام داد یسهتوان میان ماهیاتی که مثار کثرت هستند، مقابرقرار نکند، نمی
از عوارض وحدت و اتحاد حمل مواطات لذا  ؛(۱۳۹۳)ن.ک: قاضی و موحد، 

 :۱۳۶۶)شیرازی، بوده و اتحاد نیز از عوارض وجود است و با آن تساوق دارد
همچنان که وحدت از عوارض وجود است، غیریت از عوارض کثرت . (103

شود؛ چه این وجود است و تنها از مجرای وجود است که اتحاد حاصل می

                                                                                                         
 و ذلككككك الكهككككو و ذا ذو سكمككككة و بالمكواركاة و الاشكتكقكاق فكه .1

 .(390 :1369)سبزواری، هادی ب  مهدی، 
ر ، مطلكق ذككر شكد، بك«حمكل»همان رور كه ذكر شد، در ای  مقاله نیز هكر گكاه  .2
 كند؛ یعنی حمل منطقی دلالت می«حمل موارات»
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ی؛ یعنی چه در ذهن این اتحاد را برقرار کند، چه در ذهنی باشد، چه خارج
. حمل در اصل، مناط وحدت و یگانگی بین (92 /2 :۱۹۸۱، شیرازی)خارج

خاص خود را دارند، دو مفهوم متغایر است. مفاهیم از آن حیث که حد و مرز 
)زنوزی، سازد ها وحدت برقرار میمغایرند و این حمل است که میان آن

۱۳۷۸: 2/ 35).  
سام براساس اینکه اتحاد میان موضوع و محمول به چه کیفیتی باشد، اق

 یبرا زین یگرید ماتیگرچه تقس ؛(60 :۱۳۶۴، )شهابیحمل متفاوت است 
در ادامه به اقسامی که با بحث  (185 :۱۴۳۳ ،یی)طباطباحمل، مطرح است 

  مرتبط است، پرداخته و از مابقی اقسام، حرفی به میان نخواهد آمد.
 

 معانی حمل اولی و شایع  .1.2

صداقی آن دو باشد؛ یعنی اگر اتحاد میان موضوع و محمول در وجود م
حمل »یا « حمل شایع»مصداقاً در یک مورد اجتماع داشته باشند، این اتحاد، 

اما اگر مضاف بر این اتحاد  ؛(175 :۱۳۶۲)شیرازی، شود نامیده می« متعارف
را وجودی مصداقی، اتحاد مفهومی ذهنی نیز وجود داشته باشد، این اتحاد 

 /1 :۱۹۸۱، شیرازی)نامند می« حمل غیر متعارف»یا « حمل اولی ذاتی»
286-302) . 

ای را البته علامه مصباح در بیان تفاوت وحدت و اتحاد، ذیل این بحث نکته
 فرمایند:گوشزد می

 در یكا خارج در محمول و موضود اتحاد شایع، حمل مضمون»

 و بكوده شكود،می تلقكی خكارج منزله به كه ذه  ترپایی  مرتبه

 در امكا. باشكد حقیقكی و عینكی امری باید وحدت، ملاک ربعاً
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 تككردقیككق تعبیككری بككه یككا اتحككاد از سككخ  اولككی، ذاتككی حمككل

 حتكی و مصكداق خكارجی وجكود و اسكت مفاهیم «همانیای »

 در. نیسكت ملاحظه مورد اصلاً قضیه، در موجود مفاهیم وجود

 «اسكت ككافی حمكل، در مفكاهیم همكانیای  و اتحاد تنها اینجا

  .(1/249: 1393 یزدی، مصباح)

)زنوزی، است حمل اولی و شایع مذکور، یکی از اقسام حمل مواطات 
)فلاحی و ابطحی، « به قید قضیه»که امروزه از آن در مقالات،  (2/41: ۱۳۷۸
؛ (57 :۱۳۸۴اللهی و انواری، )آیت شودیاد می« عقد الحمل»یا  (7 :۱۳۸۹

اما مضاف بر این معنا، مرحوم مظفر، حمل اولی و شایع را در باب تصورات، 
کند متفاوت و در معنایی دیگر مطرح می  یابه گونه« عنوان و معنون»ذیل 

عقد »یا در نگاهی دیگر، « قید موضوع به »که از آن  (78 :۱۳۸۰)مظفر، 
  (۱۳۹۰ پیشه،زراعت؛ ۱۳۹۸)ن.ک: اصلانی،  شود.یاد می« الوضع
اعم از ذهن و  تواندیتوجه داشت که مصداق متوضیح بحث، باید در 

 یبلکه هر وجود ذهن؛ ستین یوجود خارج یبه معنا خارج باشد و صرفاً 
واحد از  یقع شود. درواقع وجودوا ،مصداق خود مفهوم همان وجود تواندیم

 یگرتیحکا تیثیمعنا، اگر ح نیبد .مصداق است یثیمفهوم و از ح یثیح
آن نشانه  تیتطابق و فرد تیثیاگر ح و نشانه گرفته شود، نقش آن مفهوم بوده

 دیق ،یو جزئ یمفهوم کل فیلذا است که در تعر؛ رود، مصداق خواهد بود
چرا که  ؛خوانده شده است یمفهوم کل ،زینالباری شریکبالفرض مطرح شده و 
کند، یم یگرتیاز آن جهت که حکا یالباریکشر یفرض و صورت جعل

 شود،یاست و از آن جهت که خود مدلول و فرد واقع م یالبارکیمفهوم شر
 ،اکنون اگر مفهوم را در ذهن .(71 :۱۳۸۰)مظفر، است  یالبارکیمصداق شر
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نکند! بلکه  تیمعنا که حکا نینه به ا م،یکنلحاظ  یگرتیبدون جنبه حکا
به حکم  یمرحوم سبزوار ریبه تعب م؛یریبگ هدیآن را ناد یگرتیحکا تیثیح

بدون نظر به  صرفاً  ،مفهوم نیهم هو حکم را ب -لا عدم الاعتبار ،اعتبار العدم
 داشت. میموضوع خواه دیبه ق «یحمل اول» م،ینسبت ده قش،یمصاد

وم مظفر، در بعضی قضایا، محکوم علیه مفاهیمی هستند براساس نظر مرح
که اشاره به مصادیق دارند و فانی در آن مصادیق هستند؛ اما گاهی همان 

ای به مصادیق داشته مفاهیم، بدون آنکه همانند یک آیینه عمل کنند و اشاره
؛ بنابراین اگر (73 :۱۳۸۰)مظفر، شوند باشند، در قضایایی موضوع واقع می

محمول به مفهوم موضوع نسبت داده شود؛ یعنی محکوم علیه، مفهوم موضوع 
است؛ اما اگر مراد از موضوع، مصادیق آن باشد، « حمل اولی»باشد، حمل، 

حیح، در معنای دوم است؛ لذا برای تشخیص ص« حمل شایع»حمل، 
را اضافه کرد. اگر مراد از نسبت « مصادیق»بایست قبل از موضوع، واژه می

اما « حمل شایع»محمول به موضوع، با در نظر گرفتن مصادیق موضوع، باشد، 
به موضوع اضافه شود و اراده شده « مفهوم»، واژه «مصادیق»اگر به جای واژه 

خواهد « حمل اولی»نسبت داده شود،  باشد که محمول، به آن مفهوم موضوع،
 بود.

در دو بخش از کتاب  ع،یو شا یاول یعلامه مظفر به حمل حیپس از تصر
هر  یک دید گاه این است که است. دهیمطرح گرد یمتعدد اتیالنمطق، نظر

و  (1/62 :۱۳۹۳)مصباح یزدی، دو کاربرد متفاوت داشته  ،دو حملیک از این 
رود ر می، به کاعقد الوضع و عقد الحمل هیدو ناحقضیه محصوره در در 

. بدین صورت، هر قضیه، دو حمل در دو (236 :۱۳۶۴، محمود، )شهابی
ناحیه خواهد داشت که صحت و سقم آن به حسب ایجاب و سلب متفاوت 

 خواهد بود. توضیح و تفصیل این مطلب خواهد آمد.
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در عین حال، برخی دیگر، معنای دوم را صرفاً یک تفکیک مفهومی _ 
ح گونه تعبیر، استعمال لفظ در خارج از اصطلاند اینمصداقی دانسته و معتقد

باشد؛ لذا خود است؛ چرا که این تفکیک، بالذات وصف تصوری موضوع می
کند به خلاف معنای می« العنوان و المعنون»است که مرحوم مظفر تعبیر به 

 .  (36 :۱۳۹۰،پیشهزراعت )حجتی واول، که حقیقتاً وصف حمل و گزاره است
برخی با استفاده از طرح ارزش قضایای محصوره و نفی قضایای طبیعیه و 

الوضع را به کلی  شخصیه در منطق، تلاش کردند حمل اولی و شایع در عقد
مردود شمرده و غیرقابل طرح بدانند. اینان با استناد به اینکه، قضیه طبیعیه بدون 

کند؛ در حالی که در واقع، طبایع ملاحظه افراد بوده و بر طبیعت حکم می
، ۱۳۲۸)ابن سینا، درضمن افراد موجود بوده و خود به خود تحققی ندارند 

، قضایای طبیعیه را که مصداق حمل اولی در عقد الوضع، هستند، (13
 .(19 :۱۳۸۴)آیت اللهی و انواری، اند غیرمنطقی خوانده

توان نسبت این دو معنا را عموم بندی دیدگاه مرحوم مظفر، میدر جمع
و در نمودار زیر  (7 :الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، خصوص من وجه دانست 

 نمایش داد:

 
اسخ آن و ما در این مقاله به دنبال پ شودیم یلیتحل چنینکه به  یاشکال
 یدارد و نسبت انیجر یعقد الوضع، حمل هیدر ناح ایاست که آ نیاهستیم، 
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مرحوم  نکهیاز ا غفار ایشده است؟ آ عیشا ای یبه حمل اول ریبرقرار است که تعب
  ر؟یخ ااست یداشته  یحیصح انیمظفر از اصطلاح قوم خارج شده، ب

گونه ت و اینتوان از قاعده فرعیت کمک گرفدر پاسخ به این سؤال، می
ای که در آن حملی صورت گرفته باشد، لاجرم مرکبه تبیین نمود که هر قضیه

شود بایست موضوع آن موجود باشد ولو به وجود ذهنی؛ لذا هرگاه گفته میمی
هر انسان موجود، »شود که ، چنین تحلیل می«انسان، حیوان ناطق است»

انسان راه رونده »و نیز در مثال  «مفهوماً، با حیوان ناطق، اتحاد مفهومی دارد
هر انسان موجود مصداقاً، با راه رونده اتحاد مصداقی »شود ، گفته می«است

 «.دارد
در تبیین پاسخ مذکور، باید متذکر شد این مطلب، پاسخ ابتدایی نگارنده 
بوده؛ اما پس از مطالعه بیشتر و فحص در آثار صدرالمتألهین، به بطلان آن در 

ی حمل اولی در عقد الحمل پی برده شد؛ چرا که خصوص قضایا
صدرالمتألیهن در تعلیقات خود، سه مورد را از حکم به ضرورت وجود 

ای دیگر درصدد ؛ لذا به گونه(۱۳۹۴ ،)ن.ک: شیرازی کندموضوع، استثنا می
 طرح پاسخ یا پذیرش اشکال برآمده و منابع مختلفی بررسی شد.

 
 یع در قضایای منطقیتطبیق حمل اولی و شا .2

با توجه به نمودار تعریف هر یک از دو حمل در دو ناحیه، در تحلیل هر 
طوری که یکی در بایست دو حمل اولی و شایع یافت شود؛ بهقضیه مرکبه می

ناحیه عقد الوضع و دیگری در ناحیه عقد الحمل باشد؛ یعنی چنین خواهد بود 
هر »، باید این گزاره تحلیل شود به «هر الف، ب است»شود که هرگاه گفته می

؛ لذا به حصر «به حمل اولی یا شایع-ب است  -به حمل اولی یا شایع-الف 
 گونه خواهد بود. عقلی، برحسب ایجاب، چهار حالت و بالعکس نیز همین
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به حمل اولی؛ انسان حیوان ناطق است؛  -ب است  -به حمل اولی -الف 
 ، اتحاد مفهومی دارد.یعنی مفهوم انسان با حیوان ناطق

به حمل شایع؛ انسان نوع است؛ یعنی  -ب است  -به حمل اولی -الف 
 مفهوم انسان، مصداق ذهنی نوع است.

به حمل اولی؛ مثال ندارد و تصوراً  -ب است  -به حمل شایع  -الف 
 محال است که مصداق چیزی، اتحاد مفهومی با چیز دیگری داشته باشد.

رونده است؛ به حمل شایع؛ انسان راه -ب است  -به حمل شایع  -الف 
 یعنی مصادیق انسان، مصداق راه رونده هستند.

لازم به ذکر است آنچه بیان شد، فارغ از صادق یا کاذب بودن قضیه بوده و 
اللهی و انواری است؛ چرا که اینان معتقدند، کذب غیر از نظر آقایان آیت

لقضیه، یعنی عدم تحقق قضیه است ای با این ترکیب به معنای عدم اقضیه
که ما معتقدیم قضیه، شکل حالیدر؛ (۱۳۸۴)ن.ک: آیت اللهی و انواری: 

 گرفته؛ اما با واقع مطابقت پیدا نکرده است.
با بیانی دیگر نسبت به حمل شایع در ناحیه عقد الوضع، بخشی از سؤال 

، اگر به «رونده استانسان، راه»شود. قضیه اساسی این مقاله پاسخ داده می
و با نظر به حمل شایع عقد الوضعی آن را تحلیل کنیم، چنین معنا  درستی

رونده است. اگر تبدیل را خواهد شد: هر موجودی که مصداق انسان است، راه
به این صورت، صحیح بدانیم، باید در ناحیه عقد الوضع به حمل شایع، واقعاً 

 .کنیم تحلیل چنین بتوانیم تا بدانیم محقق را حمل
 
 حمل اولی و شایع به قید موضوع یا عقد الوضعبررسی  .3

تعبیر حمل اولی و شایع به عقد الوضع در مقابل حمل اولی و شایع به قید 
موضوع، صرفاً اختلاف در بیان نیست، بلکه عقد الوضع و عقد الحمل صرفاً 
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که اگر ؛ درحالی(236 :۱۳۶۴،)شهابیدر قضایای محصوره قابل طرح است 
توان این تفکیک مفهومی_ ، می«به قید موضوع»بگوییم حمل اولی و شایع 

)حجتی و مصداقی را در تمام قضایا حتی در قضایای طبیعیه نیز جاری بدانیم. 
همین است که « به قید موضوع». بنابراین مزیت (36 :۱۳۹۰پیشه، زراعت

توان در که عقد الحمل و عقد الوضع را نمیشمولیت و فراگیری دارد؛ درحالی
 طبیعیه مطرح کرد. قضیه

توان قضایای طبیعیه را از این شود که آیا نمیالبته سؤالی دیگر مطرح می
گونه که پرواضح است، حیث به قضایای محصوره رجوع داد؟ قطعاً، همان

قضایای محصوره غیر از طبیعیه است؛ اما اگر همانند برخی قائل شویم که 
به قید موضوع، همان قضایای طبیعیه هستند، همانی قضایای حمل اولی این

است که  توان اثبات کرد هر قضیه طبیعیه، معادل یک قضیه محصورهمی
به این . (11/21 :الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، عقدالوضع آن حمل اولی است 

، یعنی انسان به حمل اولی نوع «انسان نوع است»صورت که، قضیه طبیعیه 
توان ل شایع یا به تعبیری مفهوم انسان، مصداق نوع است. پس میاست به حم

هر مفهومی که انسان است، مصداق نوع »گونه تبدیل کرد به این گزاره را این
 «. است

بنا بر آنچه گذشت هر یک از قضایای شخصیه و مهمله که در حکم 
محصوره است، طبیعیه که به محصوره قابل تبدیل است و خود قضایای 

توان در همان بخش اولیه وره در ناحیه موضوع، عقد الوضع دارند و میمحص
 ای دیگر استنباط کرد. قضیه نیز، به تحلیل عقل، قضیه

گونه البته در این میان، اشکالی مبنایی ممکن است طرح گردد که این
های برد؛ چرا که برخی معتقدند ملاک در تحلیل دادهها را زیر سؤال میتحلیل

ط آن. به تعبیری وقتی منطقی  در یک گزاره، نص آن گزاره است نه مستنب 
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توان نتیجه ، از موضوع که انسان است، نمی«انسان نوع است»گوییم: می
گرفت که مراد، هر مفهومی بوده است که انسان بر آن صدق کند؛ چرا که در 

که یها، مستند به یک استدلال باشند، درحالبایست تمام گزارهاین صورت می
: ک.ن)است فرق و تمایز میان گزاره و استدلال، به همین اراده و مقام بیان آن 

 بیشتری عقیده نگارنده، این مطلب، نیازمند بحث به. (۱۳۹۶ پیشه،زراعت
 گنجد.باشد؛ لذا در این مختصر نمیشناسی میاست که ناظر به مباحث زبان

بنابراین اگر بتوانیم هر طبیعیه به قید موضوع را به محصوره عقد الوضعی 
توانیم بگوییم حمل اولی و شایع در ناحیه عقد الوضع، واقعاً تبدیل کنیم، می

اراده شده باشد،  حمل است؛ چرا که اگر مفهوم موضوع یا مصداق موضوع،
 گونه تأویل نمود و قضیه پنهان آن را آشکار کرد. توان آن را اینمی

آقایان فلاحی و ابطحی در مقاله خویش، پا را فراتر از این مطلب نهاده و با 
منطق مرتبه دوم، ضمن بررسی معادل حمل اولی و شایع به قید موضوع و به قید 

اولی و شایع در عقد الوضع و عقد  قضیه، اثبات کرده که این دو با حمل
عرض بوده، در حقیقت دو اصطلاح نیستند و تفاوت ماهوی با هم الحمل، هم

الطرفین، ندارند. ایشان در پایان، قضایای محصوره را به چهار قسم اولی
همانی میان الطرفین و ترکیبی از این دو با فرض وجود بخشی از اینشایع

 .(24: ۱۳۸۹) فلاحی و ابطحی،  اندموضوع و محمول تقسیم کرده
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 گیرینتیجه
بعد از مرحوم مظفر، عملًا حمل اولی و شایع به اشتراک لفظی در دو معنا 

ها، این دو معنا خلط شده و منشأ مشکلاتی شود. در برخی دیدگاهاستعمال می
عنای اول و متعارف این دو حمل، به ترتیب عبارت است از اتحاد شده است. م

مفهومی و اتحاد مصداقی، میان موضوع و محمول که از آن به حمل اولی و 
شود. معنای دوم غیرمتعارف یاد می« به قید گزاره»یا « عقد الحمل»شایع در 

و اراده که مورد اشکال واقع شد، به ترتیب عبارت است از اراده مفهوم موضوع 
مصادیق موضوع. گرچه مرحوم مظفر در این مورد جعل اصطلاح نموده؛ اما 

 شود. اصل بحث وی در آثار حکمت متعالیه به راحتی یافت می
در این تحقیق، پس از گزارشی از تحلیل و بررسی معانی حمل اولی و شایع 

ای له، مسأ«به قید موضوع»یا « عقد الوضع»و نیز بازخوانی نسبت هر یک در 
طرح شد در صحت تعبیر مرحوم مظفر و تابعان وی به حمل، در ذیل بحث 

گاهی مراد از موضوع، مفهوم آن است و گاهی مراد، «. العنوان و المعنون»
مصادیق آن؛ به موجب تعبیر این معنا به حمل اولی و شایع اشکالی طرح 

اسخی داده گیرد؟ پشود که آیا حقیقتاً در ناحیه موضوع حملی صورت میمی
توان حمل اولی در عقد الوضع همانی باشد، میشد که اگر ملاک در حمل این

را در قضایای طبیعیه به قضایای محصوره تبدیل نمود و سپس به تحلیل عقلی، 
حملی در ناحیه موضوع فرض گرفت. در مابقی قضایا نیز اگر همین گونه به 

کل خواهد گرفت و قضیه محصوره رجوع داده شوند، حملی در موضوع ش
همه آن چیزهایی که الف هستند، ب به آنها نسبت داده »گونه است که این
؛ البته درصورتی که حمل اولی و شایع را به عقد الوضع نسبت دهیم، «شودمی

چنین تحلیلی موجه خواهد بود؛ اما اگر حمل اولی و شایع را به قید قضیه 
 بدانیم، مطلبی دیگر خواهد بود.
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آمیزی اسلام تبیین پاسخ علامه طباطبایی به نظریه خشونت
 از سوی دكتر سُها با عنایت به آیات جهاد.

 1رضارفيعي
 2صفدر رجب زاده

 چکیده
امروزه یکی از اشکالاتی که در مورد اسلام از سوی دکتر سُها مطرح شده، 

فطرت انسانی که  آمیز بودن اسلام است؛ زیراکه اسلام برخلافخشونت
دوستدار محبت و زندگی در سایه امنیت است، عمل کرده و پیروانش را به 

کند تا آنجا که اگر کسی از این فرمان تمرد کند، جنگ و کشتن دعوت می
شود و جریمه خواهد شد و این دستور، باعث برهم ریختگی جامعه بشری می

این احکام، چهره واقعی اسلام امنیت و آرامش را از بین می برد؛ لذا در حقیقت 
دهد که اسلام، دنبال گرفتن آسایش از انسانهاست کند و نشان میرا نمایان می

کند. در این مقاله این و پیروانش را هم به همین جهت به کشتار ترغیب می
نتایج به دست آمده است که علت این تفکر، سوء برداشتی است که از آیات 

برای کشور  در اسلام، کشتار و دعوت به کشتارجهاد شده است؛ زیرا که 
گشابی و رسیدن به قدرت و حکومت نیست، بلکه جهاد در برابر کسانی که 
قصد تعرض به مسلمانان را دارند و امنیت مسلمین را به خطر انداخته اند جنبه 

شود که اسلام برای برگرداندن آرامش به جامعه دفاعی دارد. پس مشخص می
ع داده است تا در سایه جهاد، بشر از انقراض نجات یابد و با دستور به دفا

 رو بودند، مواجه نشوند. مشکلاتی که مسلمانان در اوایل اسلام با آنها روبه
 خشونت، آیات جهاد، علامه طباطبائی، اسلام، دکتر سُها :كليدواژه ها

                                                                                                         
 مدرسه علمیه عالی نواب.   3و  2پژوه سطح دانش .1
 . دانش پژوه سطح چهار رشته تخصصی كلام مقارن، مدرسه علمیه عالی نواب. 2
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 مقدمه
اسلام با هدف رسیدن به اعتلای کلمه یکی از مسائل و احکام دین مبین 

ق بخشیدن به آرمان های حکومت توحید و تکامل جامعه اسلامی و تحق 
جهاد است تا در سایه این حکم الهی با کوشش مسلمانان،  مسئلهاسلامی، 

اسلام روند تکاملی خویش را در پیش بگیرد و در این راه، مانعی پیش رو 
یم دارند نور اسلام را خاموش کرده و از نداشته باشد؛ زیرا که گروهی تصم

1فراگیرشدن آن جلو گیری کنند. اما گویا آیات جهاد در قرآن کریم سبب شده  
پوشی از است، اشخاصی همچون دکتر سُها بر اسلام خرده گرفته، با چشم

یافتن جهاد، در کتاب الکترونیکی خود، اظهار کنند که فلسفه و هدف شرعیت
آمیز بوده و بر خلاف اصول اخلاقی و انسانی است. خشونتاین احکام اسلام، 

شِنی است که پیروانش را به نامهربانی و به کارگیری اعمال بنابراین، اسلام دین خ 
کند. این نظریه در جوامع مختلف، و رفتارهای غیراخلاقی و خشن دعوت می

ند و این شمارچنان پرورش یافته است که مسلمانان را افرادی تندخو برمیآن
هراسی در جامعه انسانی شده است و هر انسانی به زدایی و اسلامباعث اسلام

نظر کرده و محض برخورد با این نوع نگرش، از پیوستن به اسلام صرف
های اسلام را بپذیرد، او را شود؛ بلکه حتی اگر کسی ارزشرویگردان می

قدر شیوع پیدا کرده که در دارند. این تفکر آن ملامت کرده، از این امر باز می
ذهن برخی مسلمانان نیز رسوخ و نفوذ پیدا کرده و آنان را نسبت به آئین سراسر 

 اساس بر است، شده سعی تحقیق این در. مهربانی اسلام، بدبین کرده است
 و بپردازیم جهاد آیات بررسی به مستحکم، دینی منابع به رجوع و متون مطالعه

 که دهیم قرار توجه و لحاظ مورد نظریه این به را باییطباط علامه برخورد شیوه

                                                                                                         
 (.32، آیه سوره توبه)م ... ی ریِد ونَ أن ی طفِئ وا نو رَ الله بِأفوَاهِهِ .1
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 به تمسک با و است کرده تبیین نزول، شأن به رجوع با را آیات این واقعیت
 آیات این به مترتب اغراض تا کنیم بررسی را انگاره این طباطبایی علامه بیانات
 چه پروسه این در علامه مبنای و ملاک که سازیم روشن همچنین و شود واضح

 آیات کنار در نباید جهاد آیات این آیا که کنیم بررسی و باشد تواندمی
تا به  شوند تأویل و تفسیر آنان به توجه و عنایت با و گیرند قرار( رحمانی)دیگر

نتیجه ای صحیح و قابل پذیرش دست پیدا کنیم. آنچه که با فحص و تحقیق در 
آید، واقعی آیات حاصل می مفهوم جهاد و خشونت و بررسی شأن نزول و مراد

این است که اسلام از هرگونه خشونتی مبراست و انگیزه اسلام از جهاد، 
برگرداندن آرامش به جامعه در سایه امنیت است که با دفاع در برابر متجاوزان 

 شود. حاصل می
 

 خشونت مفهوم شناسی
 به معنای:« خ ش ن»در لغت: از ماده 

، البته به معنای زبری در برابر همواری و الف. تندی در برابر نرمی است
 (.13/140: 1416صافی نیز استعمال شده است )ابن منظور،

ب. خشونت، ضد نرمی و کیفیتی است که از بالا و بلندی اجزای یک چیز 
 1(.6/243: 1375حاصل گردد )طریحی، 

، یو تیز دیو تن ی، سختیو نرم ، ضد لینتیو زبر ی: درشتخشونتج. 
 ی، تندکردن ی: درشتکردن خشونت؛ی، خشک، غضب، خشمییروختس

 (.9832و  9797: 1377)دهخدا،  کردن

                                                                                                         
ل  عَك  كَكونِ بَعكضِ الاجكزا ِ اخفكض و .1  الخ ش ونَة  ضِدُّ النُّع ومَةِ وَ هِیَ كیفیَّةٌ تَحصك 

 بَعضِها ارفع. 
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. شده است استعمالگیرانه نیز و منش سختی خشونت به تندخوید. 
 (.8)رشاد، 

ه»در خطبه معروف  حضرت علی  فرماید:مي« شِقشِقی 
سنگ آسیاب بود و  نسبت من به خلافت، نسبت مدار و محور آسیاب به

خود، غصب  ابوبکر آسیاب خلافت را از مدارش خارج کرد، این منصب را
سرانجام اولی حکومت را به راهی 1.کرد و بعد از خود نیز آن را به عمر سپرد
گیری، اشتباه ای از خشونت، سختدرآورد و به دست کسی سپرد که مجموعه

،طلبی بود )سیدو پوزش  (.47 /3: خطبه 1380رضی 
آنچه در این مقام حائز اهمیت است، این است که در تعریف  در اصطلاح:

شود؛ لذا تعاریف مختلفی از مفهوم خشونت، اختلاف قابل توجهی دیده می
تواند این باشد که یا خشونت را خشونت ارائه داده شده است که سبب آن، می

اند و یا رار دادهاز منظر پایگاه فکری، فرهنگی و اجتماعی خاص مورد لحاظ ق
اند و در یک بخش آن )خشونت اجتماعی( متمرکز تعریف به خاص کرده

اند. بنابراین، تعاریف اند و بر همان اساس به تعریف خشونت پرداختهشده
گوناگونی وارد شده است که هر یک به لحاظی دارای ضعف و نقص هستند؛ 

ه به جهاتی دارای نقاط قوت کنیم کلذا در این مقاله تعریف برگزیده را نقل می
 تر است.بوده و به مفهوم خشونت نزدیک

خشونت یعنی: اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، 
ها و هنجارهای اجتماعی )میرخلیلی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویت

1379 :127.) 
 

                                                                                                         
 ... . فَصیََّرها فِی حَوْزَه ٍ خَشنْا ، یَغلْ ظ   كَلِم ها وَ یَخْش     مَسُّها .1
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 جِهاد
لة بر وزن  اع   است که:« ج ه د» از ماده« فِعال»در لغت مصدر باب مُف 

هد»الف. اگر از  گرفته شده باشد به معنای سختی و صعوبت است و اگر از « ج 
 (.407 /4اشتقاق یافته باشد به معنای وسعت و توان است )زبیدی،« جُهد»

هد و جُهد»ب. هر دو کلمه  به معنای تحمل مشقت و رنج است « ج 
 (.                  269: 1424)فراهیدی، 

هد ، لهجه حجاز است و جُهد لهجه دیگران و هر دو به معنای طاقت ج. ج 
ومی،   (.2/112و وسعت است ) فی 

هد البته، با اینکه هیچ لغت دانی، تفاوت چندانی در معنای این دو کلمه )ج 
رسد که به اند؛ اما به نظر میعنوان مصدر اشتقاق جهاد قائل نشدهو جُهد( به

د خاطر مناسبت معنایی که وجود  ه  دارد و با توجه به اینکه به نقل از جوهری ج 
( 2/460: 1407به معنای جدیت به خرج دادن در کاری است )جوهری، 

هد مشتق شده باشد.  جهاد از ج 
1نهایت کوشش در مقابله با دشمن است ،جهادد.  (.208)راغب اصفهانی، 

لام و جهاد در اصطلاح؛ یعنی بذل جان و مال و توان، به هدف اعتلای اس
 (.3/21: 1413پاداشتن شعائر دینی )نجفی: به

 جهاد از نظر علامه طباطبایی:
به معنای سعی و بذل نهایت درجه کوشش در مقاومت جهاد و مجاهدت 

د؛ تا آنجا که منتهی به کارزار شو _چه به زبان باشد و چه به دست_است 
هر چند در غیر مال شده، استع کارزار معنای در بیشتر کریم قرآن در لیکن و

                                                                                                         
 .الْعَد وِّ دافَعَةِالْجَهاد  إستِْفْراغ  الْو سْعِ فى م  .1
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1ا...(نل  بُ م سُ هُ نَّ ی  هدِ ن  ینا ل  وا فِ دُ اه  ج   ین  ذِ الَّ  و  ه )قتال نیز استعمال شده مانند آی لیکن  
تنها  است، هرجا که این کلمه در قتال استعمال شده و در آن معنا شایع است

 (. 1378:9/456ی،طباطبای)به مخالفت و دشمنی دارندکه تظاهر منظورندکفار
 کار گیری توان و نیرو، به دو نحو متصور است:د و دفع دشمن با بهجها
 )جهاد با نفس امُّاره )جهاد اكبر 

 :)جهاد با دشم  آشكار )جهاد اصغر 

 جهاد دفاعی .1

 جهاد ابتدایی .2

، مصدر باب «فِعال»گرفته شده وبر وزن « ق ت ل»در لغت از واژه  قِتال:
ذا قتال در لغت مترادف با لفظ مفاعله است که به معنای کشتن و جهاد است؛ ل

2کندطور که طریحی در مجمع البحرین به آن اشاره میجهاد است؛ همان  
 (.5/452: 1375)طریحی، 

شخصی قصد کشتن  به این معناست کهقتال علامه طباطبایی معتقد است 
کسی را کند که او قصد کشتن وی را دارد و در راه خدا بودن این عمل به این 

دین و اعلای کلمه توحید باشد که چنین  هاقام ،گیرندهتصمیم است که غرض
باید با نیت انجام شود و آن نیت عبارت است از رضای  و قتالی عبادت است

 (.88 /2: 1378)طباطبایی،  خدا و تقرب به او، نه استیلا بر اموال مردم و ناموس آنان

 

                                                                                                         
 .69سوره عنكبوت، آیه  .1
لَّ أعمكالَه م» .2 و قكری  قكاتلوا أی « قَول ه تَعَالی و الَّذیِ َ قاَتَلوا فِی سبَیِلِ الله فلََ  یَضكِ

 .جاهدوا فل  یضل اعمالهم
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 فرق قتال با جنگ:
به فرق بین قتال و جنگ اشاره  سوره بقره، 190مرحوم علامه، ذیل آیه

 فرمایند:کنند و میمی

 دشم  هجوم زمان به محدود و دارد دفاعی جنبه بالذات قتال، 

 مكرز و حكد از تجكاوز و تعكدی جنگ، واقعی معنای اما است؛
 انَّ لَاتعتَكدوا وَ»: فرمایدمی آیه همان ادامه در خداوند لذا است؛

 را تجاوزككاران خكدا ككه نكنیكد جكاوزت ؛«الم عتدَِی َ لَای حِبُّ اللهَ
 (.89و  2/88: 1378)اقتبا  از علامه رباربایی،  ندارد دوست

گیری است؛ به معنای تشدید و سخت« غ ل ظ»در لغت از ماده  غلظت:
 ،«تغلیظاً  الیمین فی علیه و غلظت»لذا در مجمع البحرین آمده که مراد از 

دْتُ است )طریحی،  ک  دْتُ و و  د   (.4/288: 1375ش 
 :داردسوره توبه بیان می 123تفسیر المیزان در ذیل آیه

ةً »معنای  جِدُوا و  » جمله در «غِلظ  ةً  فِیکُمْ  لْی   سرسختی و شدت ،«غِلْظ 
 ،خشونت ،کفار با که نیست این معنایش و خداست خاطره ب دادننشان

 عنام این زیرا ،دهید نشان مهریبی و جفا و قلب قساوت ،بداخلاقی ،سنگدلی
 را آن همه ،اسلامی معارف و نیست سازگار اسلام دین اصول از یكهیچ با

 (.9/551: 1378)طباطبایی،   .اندکرده تقبیح و مذمت
 شدّت

ر آن بر « ش د د»مصدر ثلاثی مجرد بوده که مشتق از        است و جمع مکسَّ
اء -أفعِلاء »وزن  ت و غلظت، صلاب ،شود و معنای آناستعمال می« أشد 

 (.447راغب اصفهانی، ص ) سختی است
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ستیزان عصر حاضر، جناب آقای دکتر سها است. وی در یکی از اسلام 
عرصه نقد قرآن، تلاش کرده است و تمام اشکالات خویش را در کتاب 

آوری نموده که هنوز به چاپ نرسیده است. این الکترونیکی نقد قرآن جمع
راحی شده است. هدف ایشان از فصل ط 23صفحه دارد و در  1000کتاب 

فصل،  22توان از خود همین کتاب فهمید. او در نگارش این کتاب را می
 23کند تا نبوت پیامبر اسلام را خدشه دار کند و در فصل اشکالاتی را بیان می

شود؛ لذا در اصل هدف ایشان، زیر سوال بردن دین وجود خدا را منکر می
این مقاله سعی در بررسی آن داریم، است. یکی از اشکالاتی که در 

دهد آمیز بودن اسلام است؛ زیراکه اسلام، فرمان به کشت و کشتار میخشونت
و این برخلاف میل انسان است؛ زیرا انسان دوست دارد در فضای امن و آرام 

کند. دکتر سها برای زندگی کند و از هرگونه پرخاش و پرخاشگری دوری می
کند و قائل است که اب شریف قرآن استناد میاثبات این مطلب به کت

آمیزی اسلام از آیات مختلفی قابل برداشت است، لذا از دیدگاه خشونت
 شوند:  ایشان، آیات قرآن به چند دسته تقسیم می

 دهند:آیاتی كه دستور به قتل و كشتار غیرمسلمانان می .1

1گردن نامسلمان را در صورت مشاهده آنان بزنید -   «.صلى الله عليه وسلموره محمد س 4آیه » 
2مشرکین را هرکجا یافتید بکشید -                                       «.سوره توبه 5آیه » 
 «.سوره توبه 73آیه » 3ای پیغمبر با کافران و منافقان جهاد و مبارزه کن -

                                                                                                         
 .... فَضَربَ الرِّقابفَإذَا لَقیِت م  الذیِ َ كَفَر وا  .1
 ... حیَْث  وَجَدْت م وه مْ فَاقتْ ل وا الْم شْرِكیِ َ .2
 الْك فَُّارَ وَالْم نَافِقیِ َ وَاغْل ظْ عَلیَْهِمْ ... جَاهِدِیَا أیَ ُّهَا النَُّبِی ُّ . 3
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دهند، آیاتی كه دستور به دشمنی دائمی با غیرمسلمان می .2

                                      حتی اگر پدر و مادر باشند:

گروهی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، نباید با کسی که با خدا و  -
رسولش دشمنی دارد، دوست شوند، حتی اگر آنان پدر یا پسر یا برادرشان 

1باشد  «.22مجادله»
2شده استعداوتی همیشگی آشکارما و شما دشمنی و بین -  «.4ممتحنه» 
گیری، آن هم با كمال زورگویی و ظلم و اسارت آیاتی كه به .3

سوره نسا :  32كنند؛ همچون آیه رضایت، امر می

هایی را كه خداوند برای بعضی از شما بر بعضی برتری »

 3«دیگر قرار داده، آرزو نكنید!

گیری زنان در جنگ، خشونت، تجاوز و آیاتی كه برده .4

 دهند.تصاحب مادام العمر آنان را دستور می

شدن كنند دوستی با كفار نیز موجب كشتهآیاتی كه بیان می .5

اگر كسی از »سوره مائده:  51خواهد شد؛ همچون آیه 

مْمنان با آنها )كفار( دوست شود جز  آنها )كفار( خواهد 

 4«.بود

                                                                                                         
وَ لَكو ككان وا لاتَجِد  قَوماً ی ومنِ ونَ باِلله وَ الیَومِ الآخرِ ی وادُّونَ مَك  حكادَّ الله وَ رسَكولَه   .1

 ه مآبا َه م أو أبنا َه م أو إخوانَ
 أبداً ... .وَ بَدَا بیَننَاَ وَ بیَنَك م  العَداوَة وَ البَغضا   .2
 الله به بَعض ك م علَی بَعضٍ ... . لاتتََمنَُّوا ما فَضَّلَ. 3
 ه م منِك م فإَنَّه  منِه م ... .وَ مَ  یتََوَلَّ. 4
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شمرد؛ آیاتی كه دزدی اموال و زنان غیرمسلمان را واجب می .6

انی را به شما خداوند، غنایم فراو»سوره فتح:  20همچون آیه

آورید، ولی ای  یكی را دست میوعده داده بود كه آنها را به

 1«.زودتر برای شما فراهم ساخت

 نماید:را تأیید می صلى الله عليه وسلمآیاتی كه كشتارها و جنایات محمد  .7

 2(37و  36قریظه )احزاب عام بنیقتل
 (7تا  2قریظه )حشر تجاوز به بنی

مسلمانان نسبت  گیریآیاتی كه به بداخلاقی، آزار و سخت .8

سوره فتح:  29دهند؛ همچون آیه به غیرمسلمان دستور می

پیامبر و همراهانش نسبت به كافری  شدت عمل نشان »

 3«.دهندمی

كند؛ آیاتی كه لذت بردن از خون و خونریزی را بیان می .9

با آنها جنگ كنید كه خدا آنان »سوره توبه:  14همچون آیه 

                                                                                                         
 ذِه ... .ونهاَ فَعَجَّلَ لَك م هَوَعَدَك م  الله  مَغانِمَ كثَِیرةًَ تَأخ ذ .  1
وَ مَا كانَ لِم ْمِ ٍ وَ لَا م ْمنَِةٌ إذَا قَضَی أمراً أن یَكونَ لَه م  الخیَِرَة  مِك  أمكرِهِم وَ مَك  . 2

یَعصِ اللهَ  رسَ ولَه  فَقَد ضَلَّ ضلََالاً م بیِناً*وَ إذ تَق ول  لِلَّكذِی أنعَكمَ الله  عَلیَكهِ و أنعَمكتَ 
ی عَلیَهِ أمسِك عَلیَكَ زوَجَكَ وَ كَ مَكا الله  م بدیِكهِ وَ تَخشكَ اتَّقِ اللهَ وَ ت خفِی فِكی نَفسكِ

النَّا َ وَ الله  أحَقُّ أن تَخشاَه  فَلَمَّا قَضَی زیَدٌ مِنهَا ورََراً زَوَّجنَاكَهَا لِكَی لَكایَكونَ علََكی 
 ر  اللهِ مَفعو لاً.الم ْمنِیِ َ حَرَجٌ فِی أزواجِ أدعیائِهِم إذَا قَضَوا منِه  َّ ورََراً وَ كَانَ أم

 . محمدٌ رسَ ول  الله وَ الذیِ َ مَعَه  أشِدُّا   عَلَی الك فَّار ... .3
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كند و آنان را رسوا ازات می)كافری ( را با دستان شما مج

 1بخشد.سازد و سینه گروهی از مْمنان را شفا میمی

كند؛ همچون آیاتی كه دعوت نكردن به صلح را واجب می .10

پس سستی نكنید و كافران را به : »صلى الله عليه وسلمسوره محمد 35آیه 

 2«.صلح نخوانید

كند؛ آیاتی كه مسلمانان را برای كشت  كفار تشویق می .11

ی پیامبر! مْمنان را به جنگ ا»انفال:  سوره 65همچون آیه 

 3«.)با دشم ( تشویق ك 

گونه احکام در رفتار با آید، این است که اینبنابراین، آنچه به دست می
 غیرمسلمانان دو اثر ناپسند دارد:

شود زیرا كه شخص، از تر  باعث سلب اختیار از افراد می .1

مان شود شمشیر و جهنم، اجباراً و بی چون و چرا باید مسل

یا اینكه كشته شود و اصلاً راه دیگری وجود ندارد؛ لذا او نه 

تنها، آزادی بیان نداشته است، بلكه حتی حق حیات هم 

دانند، بلكه ندارد، البته مسلمی  نه تنها ای  كارها را جرم نمی

كنند و كار خیر محسوب كرده، بر آن مباهات و افتخار می

                                                                                                         
د ورَقاَتَل وه م ی عَذِّبه م  الله بِأیدیِك م وَ ی خزِهِم وَ ینَص رك م عَلَكیهِم وَ » .1 قَكومٍ  یَشكفِ صك 

 م ْمنِی َ ... .
 . فَلا تَهنِ وا وَ تَدع وا إلی السَّلمِ ... .2
 ... . یَا أیَ ُّهَا النَُّبیِ ُّ حَرُِّضِ الْم ْْمنِیِ َ عَلَى الْقتَِالِ .3
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د انسانی، پاداش هم خواهند معتقدند در برابر ای  افعال ض

گرفت؛ اما ای  باورها و رفتارها اثر سویی را در میان جامعه 

شود؛ زیرا ربق خواهد گذاشت و باعث نقض حقوق بشر می

اعلامیه جهانی، سلب ای  حق از هر شخصی توسط  21ماده 

 7/ فصل 300ص، 5هر ارگانی جایز نیست )سها، فصل

 14فصل /534 تا 526ص 10فصل /513ص 9فصل /431ص

 (687تا  662ص 15فصل /678و647ص

مرحوم علامه این سخنان را بسیار دقیق در ذیل آیات جهاد مورد بررسی قرار 
 کنند:دهند؛ لذا در مقام پاسخ به چند مطلب اشاره میمی
 

 اول: فلسفه تشریع جهاد
درباره چرایی و چگونگی تشریع جهاد و اینکه در مرحوم علامه طباطبایی 

فْعُ »فرمایند: با توجه به اینکه آیه جریانی، جهاد واجب شد، می پی چه ولا د  و  ل 
عْضاً  عضُهُم ب  اس  ب  در مقام بیان علت و فلسفه جهاد است؛ پس علت 1«الله النَّ

های مختلف های گوناگون و در زمانتشریع جهاد این است که کفار به صورت
ا به انحای مختلف، مورد آزار و کردند و آنان ربرای مؤمنان مزاحمت ایجاد می

می غارت را اموالشان و کردندمی حمله آنان به گاهی. دادنداذیت قرار می
 هر مؤمنان و کردندمی بیرون هایشانخانه از را مسلمانان حتی گاهی و کردند

 مظلوم همه این مسلمانان چرا که کردندمی مراجعه پیامبر به شکوه برای دفعه

                                                                                                         
 .40سوره حج، آیه .1
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می که کاری هر کافران و ندارند را خویش از دفاع حق حتی که شوندمی واقع
 اما کنند؛می غصب ناحق به را آنان اموال و دهندمی انجام آنان با خواهند
 و کفار زیاد آزار از بعد که بود جریان این پی در. کنند نگاه باید فقط مؤمنان

 دین واجبات از را آن و کردد تشریع را جهاد خداوند مؤمنین، بسیار اعتراض
مومنان و حفظ کیان  مظلومیت از دفاع جهاد از هدف بنابراین برشمرد؛ اسلام

 (.545 /14و  203 /9، 1378اسلام است.)اقتباس از طباطبایی، 
شواهدی بر اینکه هدف از جهاد و قتال، دفاع است وعلامه در ذیل آیات، 

 شود:یادآور می
لام آوردن كفار با بعد از اس»1سوره بقره: 193با توجه به آیه  .1

 2سوره بقره، 190و آیه« آنها به مقاتله نپردازید مگر با ظالمان

 شرعیت یافت  قتال به دو شرط است:

اولًا: قبل از قتال، فرد خصم به اسلام دعوت شود و بعد از نپذیرفتن وی با او 
 به قتال بپردازیم.

هدف، فقط  ثانیاً: این قتال باید به نیت رضای خدا و برای خدا باشد و
رضای اوست؛ اما اگر قبل از دعوت به اسلام با او به مقاتله بپردازیم، این یک 

 (.90_88 /2: 1378طباطبایی،  ض غرض خواهد بود )اقتباس از نوع نق
 3سوره بقره: 191با توجه به آیه  .2

                                                                                                         
 .ی َمِالِى الظُّلَا عَلُّإ انَدوَلا ع وا فَهَانتَ انِفَ .1
 ... . مك نَلو اتَقَی   َیذِالَّ اللُّهِ یلِبِى سَا فِلو اتِقَ وَ .2
دُّ مِك َ مْ وَ أَخْرِج وه مْ مِ ْ حیَْث  أَخْرَج كوك مْ وَ الْوَ اقتْ ل وه مْ حیَْث  ثَقِفتْ م وه  .3 فتِْنَكة  أشَكَ

 الْقتَْلِ ... .
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اولًا: مراد از فتنه، شرک و کفر کافران است و اینکه مؤمنان را اذیت 
 کردند.می

شدند به : طبق آیه، فتنه بدتر از قتل است و کاری که کفار مرتکب میثانیاً 
دادند. مرحوم مراتب بدتر از عملی است که مسلمین نسبت به آنان انجام می

از  تنها انسان را ،چون کشتنکنند که گونه بیان میعلامه، دلیل این مطلب را این
از زندگی دنیا و آخرت و مایه محرومیت  ،کند، ولی فتنهزندگی دنیا محروم می

 ت؛ لذا فتنه بدتر از قتل است.اس ئهانهدام هر دو نش
بنابراین، این عمل یک نوع تقاص و مقابله به مثل است؛ اما با اینکه کار 

کنند کافران بدتر بود، ولی مؤمنان به همین مقدار بسنده کرده و تعدی نمی
 (. 91_2/89: 1378)اقتباس از طباطبایی، 

ه فرقی كه علامه بی  جنگ و قتال بیان نمودند، با توجه ب .3

ذات، جنبه دفاعی دارد )اقتبا  معلوم شد كه جهاد اولاً و بال

 (.2/88 :1378رباربایی،  از

 ئسَ بِ م وَنُّهَم جَاه وَأمَ وَ»با توجه به عطف جمله خبریه  .4

سوره  73در آیه   « اغل ظ علََیهِم»بر جمله انشائیه « ریصِالمَ

توان گفت كه خود منافقی  و كفار موجب شاید ب1توبه،

 (.9/457: 1378غلظت و خشونت هستند )رباربایی، 

« الله»بر « الم ستَضعَفِی َ»چون كلمه  2سوره نسا ، 75ربق آیه  .5

شود كه ای  دو راه و دو عطف شده است؛ لذا فهمیده می

روش است برای تحریك و تهییج مْمنان برای جنگ با 

                                                                                                         
 .یَا أیَ ُّهَا النَُّبیِ ُّ جَاهِدِ الْك فَُّارَ وَالْم نَافِقیِ َ وَاغْل ظْ عَلیَْهِمْ وَمَأْوَاه مْ جَهنََُّم  وَبئِْسَ الْمَصِیر  .1
 ... . َیفِضعَستَالم  وَ اللُّهِ یلِبِى سَفِ ونَقاتل م لات ك ا لَمَ وَ .2
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مان قوی و محكمی دارند با صرف كفار؛ لذا آنان كه ای

دستور خدا به جهاد، اراعت كرده، در راه خدا ت  به جهاد و 

دهند؛ اما آنانكه ایمان ضعیف دارند اگر به خارر قتال می

برند، حداقل برای نجات مْمنان و خدا دست به شمشیر نمی

اند همسر و فرزندی كه زیر فشار و اذیت كفار واقع شده

 گوید:ان دفاد كنند؛ لذا میبرخیزند و از آن

 ككه غیكرت و تعصكب حكداقل نداریكد درستی ایمان اگر       

 ! دارید؟

 و دانكدمی خكوب مكوارد ایك  در را تعصب و غیرت آیه، پس

 قكرار دشكم  ظلكم بكار زیكر ككه مستضعف چند از دفاد برای

 در جهكاد لكذا كشد؛می پیش را آنان تعصب و غیرت اند،گرفته

 رهایی برای است نودهم تعدادی به رسانیكمك نود یك واقع

 .(673 و 672 /4: 1378رباربایی،  از اقتبا . )ظالمان ظلم از

شود كه ای  یك فهمیده می1سوره نسا ، 76با توجه به آیه  .6

نود مقایسه كفار با مسلمانان در جنگیدن است؛ زیرا 

الله به رسانی به چند مظلوم و قربةًالیمسلمانان با نیت كمك

پردازند؛ اما كفار با نیت خرابكاری و مزاحمت و تال میق

 (.4/675: 1378اقتبا  از رباربایی،  ضرر رسانی )

 

                                                                                                         
 .وتاغ الطُّ  وَ الَّذیِ َ كَفَرو ا ی قاتل ونَ فِی سبَیِلِاللُّهِ یلِبِى سَفِ نَقاتلو وا ی ن آمَ ی َالُّذِ .1
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 دوم: عقلی بودن جهاد
1سوره بقره 218ایشان در ذیل آیه   فرمایند:می

اساس احکام اسلامی، احکام کلی عقلی است که خود حکم عقل    
ن همه عقلا مشترکند و کسی نیست براساس مصالح و مفاسد است و در فهم آ

که خلاف آن را معتقد باشد. پس جهاد هم از این قاعده مستثنی نیست و تمام 
 (.2/264: 1378، )اقتباس از طباطبایی عقلا در آن مشترکند

 

 سوم: فطری بودن جهاد
کنند و برای اثبات آن به دو مرحوم علامه، جهاد را امری فطری معرفی می

 کنند:چیز استشهاد می
 :آیه قرآن 

اساس دین اسلام فطرت است؛ لذا اسلام 2سوره روم، 30اولًا: با توجه به آیه
 قادر است زندگی انسانی را به صلاح و سعادت سوق داده، برساند.

ترین حقوق انسانیت، یکی از مهم3سوره شوری، 42ثانیاً: با توجه به آیه 
 داشتن این دین است.اقامه و نگه

                                                                                                         
 هِئكَ یَرْج ونَ رَحْمَتَ اللَُّكإِنَُّ الَُّذیِ َ آمنَ وا وَالَُّذیِ َ هاَجَر وا وَجَاهَد وا فِی سبَیِلِ اللَُّهِ أ ولَ .1

 .وَاللَُّه  غَف ورٌ رَحیِمٌ
 كَلِذَ اللُّهِ لقِخَلِ یلَبدِا تَا لَیهَلَعَ ا َالنُّ رَطَى فَتِالَّ اللُّهِ ةَطرَفِ یفاًنِحَ ی ِلدِّلِ كَجهَم وَقِأفَ .2

 نَ.وم علَا یَلَ ا ِالنُّ رَكثَأ  َّلكِ م وَیِّالقَ ی  الدِّ
یم اهِبكرَإه ا بِكینَصَّا وَمَ وَ یكَلَإِ یناوحَى اَذِالَّ وَ حاًه نو ى بِصُّا وَمَ ی ِالدِّ  َم مِك لَ دَرَشَ .3
 .هیوا فِق رَّفَتَا تَلَ وَ ی َوا الدِّیم قِأن أعیسى  وسى وَم  وَ
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دفاع از این حق مشروع، انسانی و فطری، 1سوره حج، 40ه به آیهثالثاً: با توج
خودش فطری است و پابرجا ماندن این دین فطری مشروط به همت مسلمانان 

 در دفع کفار و معاندین است.
8،2رابعاً: با توجه به اینکه در سوره انفال بعد از آیه  وا نُ آم   ین  ذِ لَّ ا اه  ی  أا ی  »این آیه 

آمده است؛ پس قتال « 24م ... آیه یکُ حیِ ا یُ م  م لِ اکُ ع  ا د  ذ  إ ولِ سُ لرَّ لِ  و   والله  یُ یجِ است  
با کفار در حقیقت، زنده کردن مؤمنان است؛ لذا قتال با کفار یعنی دفاع از حق 
انسانیت که همان حق حیات )حقوق بشر( است. بنابراین، شرک و کفر در 

ه منجر به هلاکت انسان کردن فطرت را به عهده دارند کحقیقت، نقش خاموش
 (.14/545و 104_2/88: 1378گردد )اقتباس از طباطبایی، و انسانیت می

خامساً: این روش اسلام در دفع مشرکان و کافران با روش انبیای سلف، 
هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا گفتیم دین، فطری و حفاظت از آن نیز فطری است، 

آورند و شاهد می 3سوره اسراء 33آیه البته جناب علامه برای این کلام در ذیل 
 فرمایند:می

م الله الا بالحق»که دیفرما یخداوند م هیآ نیدر ا  حرم الله »و نفرمود« حر 
بلکه در  ستیاسلام تنها حرام ن نیلذا قتل نفس در د« الاسلام الا بالحق یف

در هم قتل به حق تنها در اسلام مطرح نشده بلکه  یبوده و از طرف انیتمام اد
 (.13/123: 1378)اقتباس از طباطبایی،  داشته است تیمشروع زین انیتمام اد

برای جلوگیری از شرک و لوث است که جامعه را رو به  : قتالنیبنابرا 
 برد.انحطاط و زوال می

                                                                                                         
وَلَوْلاَ دفَْع  اللَُّهِ النَُّا َ بَعْضَه مْ ببَِعْضٍ لَه دُِّمَتْ صَوَامِع  وَبیَِعٌ وصََلَوَاتٌ وَمَساَجِد  ی كذْكَر   .1

 .اسْم  اللَُّهِ كثَیِرًا فِیهَا
 .نَمو جرِالم  هَرِو كَلَ وَ لَارِالبَ لَبطِی  وَ قَّالحَ قَّحِی لِ .2
 الا بِالحَقِّ... . حَرَّمَ الله وَلاتَقت لو ا النَّفسَ الُّتی  .3
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 توجه به اجتماع و ضرورت آن در میان عالم موجودات:
و نبود آن منجر به  اولًا: اجتماع و ضرورت نیاز به آن، یک امر فطری است

شود و این قانون در تمام موجودات و حیوانات مشترک است و فنا و هلاکت می
 امری مسلم و پذیرفته شده است.

دهد برای حفظ بقایش تلاش ثانیاً: همانطور که فطرت به انسان اجازه می
دهد طور هم به او این اجازه را میکند و در موجودات دیگر تصرف کند؛ همین

 در رفع موانع پیش رویش قدم بردارد و از حق خوش دفاع کند.که 
های ثالثاً: این امر در انسان و دیگر موجودات مشترک است و در گونه

: 1378توان شاهد آن بود )اقتباس از طباطبایی، مشترک میان حیوانات می
 (.14/545و  104_2/88

بودن و حتی فطری بودن: با توجه به فلسفه تشریع جهاد و عقلاییبنابراین
این حکم الهی، نه تنها حقوق بشر، نقض نشده است، بلکه این فریضه الهی، 

خواهند این برای تحصیل و گرفتن حقوق انسانی است در مقابل کسانی که می
حقوق را از مؤمنان بگیرند؛ لذا اعمال و رفتار کافران با مسلمانان؛مانند ظلم، 

ان و گرفتن حق حیات، ناقض حقوق بشر ستم، سلب اختیار، گرفتن آزادی بی
 شود نه عمکرد متقابلانه و دفاعی مومنان و مسلمانان. محسوب می

 

 ذلیل نمودن کفار با اخذ جزیه
اید و گرفتن این پول زور، با گرفتن جزیه از فرد کافر، او را به ذلت کشانده

بهائی  ماندن خویشصحیح و منصفانه نیست؛ زیرا مگر انسان باید برای زنده
 (.676بدهد و این امر در هیچ دینی مرسوم نبوده و نیست )سُها،

 گرفتن اشاره نمود.توان به فلسفه جزیهدر پاسخ به این اشکال می
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 آید این است که:به دست می آنچه از کلام مرحوم علامه
اولًا: گرفتن جزیه به جهت ثروتمندشدن مسلمانان نیست که وسایل 

ش آنان فراهم شود و منجر به فسق و فجور مسلمین در رانی و عیش و نوشهوت
جامعه شود، بلکه هدف، چیز دیگری است و آن هم این است که جلوی 

گرفتن دوباره کفار را بگیرد تا برای بار دیگر جرأت و فرصت عرض اندام قدرت
کردن در برابر مسلمانان نداشته باشند و مانع زندگی آنان نشوند؛ لذا با این کار 

شود؛ پس این جزیه گرفتن از آنان مطابق با عدالت و ادل جامعه حفظ میتع
 انصاف است.

ثانیاً: این تعیین و تشریع جزیه، نه تنها اجبار نیست، بلکه مرحوم علامه آن 
دادن به وی شدن و نوعی آزادیرا راهی برای رفع و دفع اجبار و اکراه بر مسلمان

دانند؛ لذا فرد کافر ا غیر اسلامی( میبرای نحوه تربیت و زندگی )اسلامی ی
مجبور نیست مسلمان شود؛ اما برای اینکه در کشور اسلامی زندگی کند و از 

 امکانات آن بهره مند شود باید دو شرط را پذیرا باشد:
  كیش یكى از سه دارای توحید باشد و به معتقد به

 .یهودیت، نصرانیت و مجوسیت باشد

 د.حكومت اسلام ننمای  وبه مزاحمت با قوانیتظاهر 

گرفتن را بهترین راه برای حفظ تعادل جامعه و حفظ ثالثاً: علامه این جزیه
 شمرند.پیمان کفار بر می

نحوی گرفتن از مخالفین خود، بهرابعاً: این نوع عملکرد اسلام و جزیه
دهد که با گرفتن این مقدار پول ناچیز به آنان دلسوزی دین اسلام را نشان می

که سیره کافران دهد؛ در حالیاجازه زندگی در کنار دیگر مسلمانان را می
 برعکس این بود. 
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1سوره توبه 29خامساً: با توجه به صدر آیه  که سه صفت کافران را بیان  
کند، مراد از ذلت ایشان، خضوعشان است در برابر سنت اسلامی است که می

آورند؛ لذا مانند سایر جوامع  در برابر حکومت عادله جامعه سر تسلیم فرود
آرائی کرده، عقاید خرافی خویش را منتشر سازند توانند در برابر اسلام صفنمی

واضع و محیط جامعه را آلوده به شرک و فساد کنند، بلکه با دادن جزیه، مت
 (.323_9/319: 1378طباطبایی،  خواهند ماند )اقتباس از

 جهاد و فلسفه تشریع آن،: مسئلهسادساً: با توجه به فطری بودن 
 گرفت  برای جلوگیری از شرک و لوث است كه جامعه جزیه

 برد.را رو به انحطاط و زوال می

 جهاد تنها در اسلام مطرح نیست، بلكه اگر چه كیفیت  مسئله

آن در آیه بیان نشده؛ اما قتال در تمامی ادیان نیز وجود داشته 

 غی  مسیحی نمیاست؛ لذا با ای  توضیح جناب علامه، مبل

نمایی كنند و جریان را توانند بر اسلام خرده بگیرند و مظلوم

به نفع خویش پیش ببرند، بلكه با توجه به وجود ای  حكم 

گیری آنان در قبال ، ای  موضعدر دی  حضرت مسیح 

رباربایی، حكم الهی جهاد، پسندیده نیست )اقتبا  از 

 (.14/545و  4/675 :1378

پردازیم که در نظر دکتر سُها، به خشونت به توضیح آیاتی می در این مقام
 تصریح داشت:

                                                                                                         
ول ه  قَاتِلو ا الَّذیِ َ لَای ْمنِو نَ بِالله وَ لاَ بِكالیَومِ الآخِكرِ وَ لَكای حَرِّم ونَ مَكا حَكرَّ .1 مَ الله  وَ رسَك 

ه كم وَلَایَدیِنو نَ دیِ َ الحَقِّ مِ َ الَّذیِ َ أ وت وا الكتَِابَ حتَُّكی ی عط كوا الجِزیَكةَ عَك  یَكدٍ وَ 
 .صاَغِر ونَ
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رو شدید و هنگامی كه با كافران در میدان جنگ روبه .1

 1سوره محمد(. 4)آیه  گردنهایشان را بزنید

آید این است که گویا این آیه، آنچه از بیان علامه، ذیل این آیه به دست می
شناخت مؤمنان است که اگر دیدید مؤمنی در یک نوع امتحان و آزمونی برای 

رویارویی با  فرد کافری دستش نلرزید و با او به قتال پرداخت اوست که مؤمن 
کند و به خیال خودش واقعی است؛ نه آن کس که به جامعه انسانی خیانت می

: 1378با نکشتن فرد کافر، ترحم به خرج داده است )اقتباس از طباطبایی، 
 (.342و  18/341

های حرام پایان گرفت، مشركان را هر جا یافتید به وقتی ماه .2

 2(.5، )توبه و آنها را اسیر سازید قتل برسانید

این آیه در حقیقت عمومیت دارد؛ اما مربوط به زمانی است که با کفار اتمام 
حجت شد که چهار ماه مهلت دارند که یا مسلمان شده و از اعمال زشت 

ا کافر بمانند و کشته شوند؛ زیرا گفتیم که آنان اگر خویش دست بردارند و ی
دهند مهلت و فرصتی بیابند دگر بار، به اعمال زشت و ناپسند خویش ادامه می

و به آزار مسلمین مشغول خواهند شد؛ لذا آیه با این حکم، خواسته است، ریشه 
ند تا مؤمنان در آرامش کامل به سر ببرند.  )اقتباس از فساد و لوث را از زمین بک 

 (.9/203: 1378طباطبایی، 

                                                                                                         
 ب ... .قاالرِّ ربَضَوا فَر فَكَ ی َذِالَّ م یت قِا لَاذَفَ .1
 دت م وه م وَ خ ذ وه م ... .كیِ َ حیَث  وَجَفاَذَا انسَلَخَ الاشَه ر  الح ر مَ فَاقت لو ا الم شرِ .2
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 گیرینتیجه
ها، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که در آن، مؤمنین را به کشتن دیگر انسان

شود و این آیات دهد که از آن آیات اصطلاحاً به آیات جهاد یاد میفرمان می
به طلبی اسلام سبب شده تا در ابتدای امر با نگاه ظاهرگرایانه، حس خشونت

را  مسئلهستیزان از جمله دکتر سُها، این گونه که برخی اسلامذهن آید؛ همان
شِن، یاد میاند و از اسلام بهیادآور شده کنند. مطرح شدن این عنوان دین خ 

هراسی در جامعه امروزی به توسط او، باعث شده است یک موج اسلام مسئله
را برانگیزد، که اسلام حق  دوستانهوجود بیاید تا جایی که احساسات انسان

هایی، باعث ایجاد ناآرامی در جوامع شود و امنیت ندارد با چنین احکام و آموزه
و حس آرامشِ حاکم بر دنیا را از جامعه انسانی بگیرد؛ لذا عنوان کردن این 

طلبی نسبت به اسلام، باعث انزجار عمومی از این دین شده حس خشونت
جانبه به و افترایی بیش نیست؛ زیرا این نگاه یک ، تهمتمسئلهاست؛ اما این 

آیات جهاد و در نظرنگرفتن آیات دیگر که در آنها از رحمانیت اسلام سخن به 
میان آمده است، نه تنها درست نیست، بلکه منصفانه هم نیست؛ لذا در این 

 ای راایم که دید چند جانبهمقاله برای یافتن پاسخ درست به منبعی رجوع کرده
ملاک خویش قرار داده و طبق این ملاک، سخن به میان آورده و آن شخص، 
مرحوم علامه طباطبایی )ره( است که بزرگان و فحول اسلام، از ایشان به نیکی 

ترین تفاسیر معرفی کنند و تفسیر المیزان را جزء بهترین و باارزشیاد می
دهند و آنچه از رار مینمایند. ایشان هم این انگاره را به شدت مورد نقد قمی

آید، این است که اگر شخصی اسلام را به این کلام ایشان به دست می
اطلاعی وی است. از فلسفه تشریع جهاد و اشکالات متهم سازد به جهت بی

حتی بالاتر از آن، اگر این سخن را کسی به میان آورد بر خلاف عقلا حرف زده 
سازد، چقدر بر روی اتهام، ظاهر می توان گفت که فرد با ایناست و گویا می



 

 

یق
رح

 
  

81 

 

هایی نشسته که فطرت پاکش را خاموش ساخته است! زیرا فطرتش آلودگی
ای این جهاد، کاملًا فطری است و هر موجود زنده مسئلهفرمایند که علامه می

 آخر به کلامی از علامه طباطبایی یابد. دررا در وجدان و ضمیر خویش می
توان دریافت جنبه خشونت اسلام بر رحمانیت آن می اشاره می کنیم که از آن

 فرمایند:کنند و میسوره فتح استشهاد می 29گیرد. ایشان به آیه سبقت نمی

 مْمنان و صلى الله عليه وسلمخدا  رسول توصیف مقام در كه آیه ای  در چون
 شدهمقید  «بَیْنَه مْر حَما   » به «الْك فَّارِ عَلَى أَشِدَّا  » جمله است،

و  صلى الله عليه وسلمخدا رسول كه كند توهم  یچن تواندینم یلذا كس  است؛
بلكه  ،است آنان تیرحمان از شتریب شانییمسلمانان تندخو

 رهیهمچنان برقرار است و س ،یدو عملكرد روان  یا  یتعادل ب
 .است منانْنسبت به م تیآنان شدت با كافران و رحمان
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 مؤمنان به هدایت اختصاص درباره  سها دكتر دیدگاه نقد
 صلى الله عليه وسلم پیامبر توسط كفار هدایت امکان عدم و

 1خسروي حسن                                                                       
 2کتر وطن دوستد

 چکیده
 قرار توجه مورد کریم قرآن در که است مسائلی ترینمهم از هدایت از بحث

 هدایت قسم دو بر شود می فهمیده آیات از که آنچه مطابق هدایت. است گرفته
 که است تشریعی و( شود می هستی عالم موجودات تمام شامل که)تکوینی

 انسان همه برای تشریعی هدایت. است انسان وصمخص فقط هدایت این
 نگه سالم و پاک را خود فطرت ،کرده حفظ هاآلودگی از را خود که است هایی
 . اند داشته

 آیات بین دوگانگی نوعی ظاهر در و دارد وجود هدایت درباره آیات دسته دو
 اختصاص مدعی آیات از بخشی دندا قرار مستند با سها دکتر. شود می دیده

 ظاهری دوگانگی این حل صدد در مقاله این. است متقین و مؤمنین به هدایت
 . است سها دکتر دیدگاه رد و هدایت آیات میان

  که  است هاییانسان همه برای هدایت :فرمایدمی آملی جوادی استاد
 بلکه ندارد مؤمنان به اختصاص هدایت لذا ؛کنند حفظ هاآلودگی از را باطنشان

 .دارد وجود نیز کفار هدایت امکان
 

  سها دکتر کفار، ،مؤمنان هدایت، :كليدی واژگان

                                                                                                         
 مدرسه علمیه عالی نواب. 3و2پژوه سطح دانش .1
  .عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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 :مقدمه

 و پرداخت خواهیم کریم قرآن در هدایت مسئله بررسی به ،پژوهش این در
 کافران به مختص ،اسلام در هدایت ،است معتقد که را سها دکتر جناب دیدگاه
 . کرد خواهیم نقد است

 راهی ارائه دنبال به ،الهی مکتب ترینکامل و آخرین عنوان به اسلام آیین
 آیات در کریم قرآن .شود منتهی هاانسان سعادت و نیک فرجام به که است

 کننده ارائه که داردمی بیان و کندمی معرفی هدایت کتاب را خود ،سیاریب
 در که شبهاتی به عنایت با. است انسان سعادت برای هاروش و اسلوب بهترین

 به پاسخ جهت ،منسجم پژوهشی تاکنون و است شده مطرح ،هدایت زمینه
ت تا به به این اس ضروری و لازم ،نگرفته صورت زمینه این در وارده اشکالات

  .دهیم نشان را آن ضعف و نقصان اشکالات پرداخته،
به  را سها دکتر سخنان ابتدا که است صورت این به ،نگارنده کار شیوه
 در ،درست دیدگاه بیان و سخنان این نقد به سپس ،نموده نقل مستندصورت 

 .است پرداخته ،رابطه این
  :از عبارتند ،شد خواهد پرداخته آن به پژوهش این در که سؤالاتی

 ؟چیست قرآن در هدایت مسئله پیرامون سها دکتر دیدگاه: الف
 است؟ قسم چند بر ،قرآن در هدایت:  ب
 چیست؟ بارهاین در آملی جوادی استاد دیدگاه:  ج

 هدایت دارد ادعا ،مستشکل که گونهآن که است آن ،پژوهش این دستاورد
 برای و فراگیر امری ،قرآن در هدایت بلکه ؛ندارد ومتقین مؤمنین به اختصاص

  .است هاانسان همه
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 قرآن در هدایت درباره سها دیدگاه. 1

 به دیدگاهش ثباتا برای و است مؤمنان هدایت برای فقط ،قرآن دارد ادعا او
 :گویدمی و کندمی تمسک قرآن از آیاتی

مِع  لا إنَُِّكَ" :است آمده نمل سوره در مِع  لا وَ الْمَكوتْى ت سكْ  ت سكْ

 عَك ْ الْع مْكیِ بهِكادِی أَنْكتَ مكا وَ م كدْبرِِینَا وَلَُّكواْ إِذا الكد ُّعا َ الص ُّمَُّ
لالَتِهِمْ مِع  إِنْ ضكككَ  فهَ كككمْ بِآیاتِنكككا ی كككْْمِ   مَككك ْ إِلَُّكككا ت سكككْ

 و گردانكینمی شنوا را مردگان تو لبتها؛ (81و80/نمل)"م سْلِم ونَ
 وبشكنوانی تكوانینمی بگرداننكد پشكت چكون كران به را ندا ای 

 بشكنوانی توانینمی تو. نیستی شانگمراهی از كوران گرهدایت
  .مسلمانند و اندآورده ایمان ما یاتآ به كه را كسانی مگر

 مَك ِ ت نْكذِر  إِنَُّمَا" :است آمده یاسی  سوره در همچنی            
یَ الكذُِّكرَْ اتَُّبَكعَ رْه   بِالْغَیْكبِ الكرَُّحْمَ َ وَخَشككِ  وَأَجْككرٍ بِمَغْفِكرَةٍ فَبَشككُِّ

 را كسكی تنهكا( ایمكان به دعوت) تو دادن بیم؛ (11/یس)"كَرِیمٍ
( خكدای) از و كنكد پیكروی را حكق كتكاب ككه اسكت سودمند

 مكژده ارزش پكر پاداشكی و آمكرزش به بترسد، نهان در رحمان
 .بده

 :گویدمی او

 اندشكده قلمداد كر و كور ،مرده ،كافران آیات ای  در            

 بفهمكانی آنان به را قرآن توانینمی( محمد) تو كه شده گفته و
 ككه كسكی كه حالی در فهمند؛می را قرآن كه اندنی مْم فقط و
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 ،مْمنكان توسكط آیات قبول و است هدایت محتاج ندارد ایمان
 و شكنواندن ؛شكنوند مكی خكود ككه مْمنی . است ربیعی امری

 .دارد اهمیت كفر و شك اهل به قرآن فهماندن

 :نویسدمی ادامه در

 ظالمانه ایمانیبی خارر به كافران مجازات وقف آیات اسا  بر
 آنكان ككه كنكد نكازل آیكاتی است نتوانسته خداوند چون است

 و انكد تقصكیر بكی كافران دیگر عبارت به. كنند قبول و بفهمند
)سكها، است فكاحش ظلمی آنان عذاب لذا نیست آنان بر گناهی

1393 :304.) 

 هدایت پیرامون سلاما دیدگاه بیان. 2
 مطالبی است لازم ،سها دکتر دیدگاه نقد و استناد مورد آیات تحلیل از قبل
 . کنیم بیان هدایت پیرامون

 هدایت شناسی واژه. 2-1

  لغت در هدایت معنای. 2-1-1
 به را هدایت ،راغب. دارد وجود اختلاف لغویون بین در واژه این معنای در
: 1414راغب اصفهانی، ) داندمی محبت و لطف با کردن راهنمایی معنای
 ؛نیست راه دادن نشان تنها ،هدایت که کندمی اضافه عسکری هلال ابی(835
 است ارشاد دهد نشان را راه فقط اگر و است رساندن مقصد و هدف به بلکه

 .(45/4: 1421)عسکری، 
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 گیرندمی کردن راهنمایی و ارشاد معنای به را تهدای ،برخی
 :گویندمی دیگر برخی و( 410 78،2،1فراهیدی،)

 آهنگپیش) رهبری برای رفتن جلو ،اول. معناست دو به واژه این ریشه
 (.6/43: 1422 فارس، ابن)مهربانی روی از( هدیه) فرستادن ،دوم و( شدن

 :است معتقد فویمصط
 راست راه به رسیدن برای توانایی و صحیح راه کردن بیان معنای به هدایت

 (.11/248: 1379)مصطفوی، است
 و کردن راهنمایی که شودمی برداشت امر این ،لغویون کلام بندی جمع از
 که را ایمعانی همه معنا این و است هدایت واژه اصلی معنای ،راه دادن نشان

 .گیرددربرمی ؛اندکرده بیان هدایت واژه از لغویون
 

  اصطلاح در هدایت یمعنا. 2-1-2
 از فعل، به قوه از موجودات آوردن در حرکت به یعنی ،اصطلاح در هدایت

 .نور به ظلمت از و حق سوی به باطل از کمال، به نقص

  :فرمایندمی )ره( رباربایی علامه

 بكه رساندن شامل یا كه رساندن نوعی از است عبارت هدایت 

 ككه اسكت رریقكی به رساندن یا و است مطلوب و مقصد خود
 امكام هكم و نبكی هكم لذا ؛گرددمی منتهی مطلوب به نهایت در

 امكام و كنكدمی رریكق ارائكه نبی چراكه ؛گرهدایت و اندهادی
)رباربایی رسكاندمی مطلكوب به را انسان ،رریق ارائه بر علاوه
1393 :1/35.) 
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  :فرمایدمی كه آنجا ،است گرهدایت و هادی نیز كریم قرآن

 .(9/اسرا ) "أَقْومَ هِیَ لِلَُّتِی یَهدِْی الْق رْآنَ هذا إِنَُّ"

 موجودی هر ،عام معنای به بلکه ،بشر احتیاجات از غذا و نور مانند،هدایت
 در فقط که است مسافری مانند انسان،هدایت بدون و است محتاج بدان

 .بشناسد را راه که آن بدون ،است حرکت

 هدایت اقسام. 3
 ،آفرینش اتمام از بعد موجودی هر به است موجودی هر آفریننده که خداوند

 خداوند هدایت. برسد خود مقاصد به آن وسیله به که کندمی افاضه را هدایتی
 .است تشریعی و تکوینی هدایت نوع دو شامل ،مخلوقات به نسبت
 

 تکوینی هدایت. 3-1  
 سوی به مخلوقات تمام راهنمایی از است عبارت ،تکوینی هدایت 

 هر تکامل هایزمینه و هاابلیتق شدن فراهم راه از ،هدایت این. شانکمال
 از ،نوعی به دنیا هایپدیده تمام. گیردمی صورت حالش تناسب به موجودی

 ،است کرده انتخاب شانبرای خداوند که را راهی و هستند مندبهره هدایت این
 ورد به ثابت سرعت و معین مدار یک در زمین که این مانند ؛ندیپیما می

 از بخشی است آفرینش جهان همین از جزئی که نیز انسان. گرددمی خورشید
 هدایت یک ،هدایت این لذا ؛گیرد می قرار هدایت این قلمرو در وجودش
 . گیردمی بر در را مخلوقات همه که است عمومی
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 ك كلَُّ ىأعَْطَك الَُّكذِی رَب ُّنكَا قكالَ":فرمایدمی باره ای  در كریم قرآن
 بكه كه است كسی ما پروردگار؛ (50/ره) "هدََى ث مَُّ خلَْقَه  شَیْ ٍ

 بكه بكود سزاوارش كه گونهآن را او ویژه آفرینش موجودی هر
 .نمود هدایت سپس ،كرده اعطا وی

 همه و بوده هدایت با همراه طبیعت در آفرینشی هرگونه ،شریفه آیه این طبق
 ،آفرینشی هیچ و شوندمی هدایت خاصی هدف به خاصی راه از موجودات

 .نیست حرکت بدون و راکد ،جامد
 

 :غریزی تکوینی هدایت. 3-1-1
 درباره  ،واژه این .است مشترک حیوانات و انسان میان غریزی هدایت

 ، کمترغریزی هدایت واژه از انسان درباره  شودمی برده کار بهبیشتر  ،حیوانات
 معلوم مقدار همین ،حیوانات مورد در واژه این استعمال درباره. شودمی استفاده

 راهنمای که هستند برخوردار درونی مخصوص هایویژگی از آنان که است
 غریزه اساس بر که مادر پستان به حیوانات بچه تمایل مانند ؛است آنان زندگی
 قرآن. شوندمی مشغول زمستان برای ،دانه جمعآوری به که هامورچه یا است
 مِ َ اتَُّخذِیِ أنَِ النَُّحلِْ إلِىَ ربَ ُّكَ وأَوَحْىَ" :فرمایدمی  عسل زنبور درباره کریم

 زنبور به پروردگارت و؛ (68/نحل) "یعَرْشِ ونَ ومَمَُِّا الشَُّجرَِ ومَِ َ ب ی وتاً الجْبِاَلِ
 خود برای افرازندبرمی  مردم که آنچه و درختان و هاکوه از که کرد الهام عسل
 .برگزینند هاییخانه

 را مسائل از بسیاری هاانسان که است گونهاین ،هاانسان در غریزی هدایت
 اینکه دونب ؛کنندمی عمل بدان و کنندمی درک ،غریزه حکم به زندگی طول در

 آب دنبال به شوند تشنه هرگاه که این مانند ؛باشند داشته آموزش به نیازی
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 به که موارد این امثال و روندمی غذا دنبال به شوند گرسنه گاه هر یا روندمی
 به است شهوانی و مادی امور به مربوط انسان در غریزه واژه. است غریزه حکم

 .است متعالی و انسانی امور به مربوط که فطرت خلاف
 

  فطری تکوینی هدایت. 3-1-2
 در ،العین صاحب. است خلقت و ایجاد آفرینش، معنای به لغت در فطرت

 گویدمی فطرت معنای

 معنكای بكه را فطكرت یعنكی ؛"خلقهم الخلق فطرالله"           
  .داندمی آفرینش و خلقت

 فطرت".  است شده برده کار به معنا همین هب نیز کریم قرآن در لغت این
 بر را هاانسان خداوند که است الهی سرشت این؛"علیها النا  فطر التی الله
 .است آفریده آن

 فطَرََ للَُِّذیِ وجَهْیَِ وجََُّهتْ  إنُِّی" :فرمایدمی دیگر جایی در کریم قرآن

 کردم متوجه کسی سوی به را خود یرو من ؛(79/انعام) "واَلأْرَضَْ السَُّماَواَتِ 
 .آفرید را زمین و هاآسمان که

. است فطرت راه ،خداوند سوی به انسان هدایت هایراه از یکی شک بدون
 تعالی حق به کشش و تمایل هاانسان همه سرشت و فطرت در که معنا بدین

 بر را هاانسان خداوند که داردمی بیان نیز مذکور آیات که همچنان ؛دارد وجود
 کندمی درک فطرت همین اساس بر انسان. است آفریده خداجو فطرت اساس

 مؤمن انسان این اینکه از اعم ؛است قبیح ظلم و دروغ و زیباست عدالت که
 .جاهل یا باشد عالم کافر یا ،باشد مسلمان ،باشد
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 معاصی و گناه به آلوده و دارند نگه سالم و پاک را انشفطرت که کسانی
 شخص و نشیندمی جانشان در است حق کلام سرتاسر که کریم  قرآن ،نکنند

 مرده انشفطرت که کسانی اما. گیردمی قرار هدایت مورد و شده قرآن پذیرای
 را شانپاک فطرت ،معاصی و ظلم ارتکاب با و ندارند درون از ندایی و است
  .بود نخواهند حق کلام پذیرای قطعاً  هااین ؛انددهکر نابود

 نیست خلاف ربعش لطافت در كه باران     

 خس ،زار شوره در و روید لاله باغ در                             

 

 

  تشریعی دایته. 3-2
 جایگاه و است عالم مخلوقات برترین ،انسان که مطلب این به توجه با
 مخلوقات سایر مانند او برای تکوینی هدایت ؛دارد آفرینش نظام در ایویژه

 است گرفته نظر در انسان برای را مخصوصی هدایت خداوند لذا. نیست کافی
 از است عبارت تشریعی هدایت .است نموده تعبیر تشریعی هدایت به آن از و

 تعبیر نهی و امر به هاآن از متعال خداوند که صالح اعمال و صحیح اعتقادات
 گردانروی اعتقادات این از که آنان به و داده پاداش وعده ،عاملین برای و کرده
 (.7/346: 1393)طباطبایی،  است داده عقاب  وعده اندشده

 فرستادن طریق از(رذائل از نهی و فضائل به امر) را قوانین این خداوند
 قرآن. است نموده تمام آنان بر را حجت و  داده قرار هاانسان اختیار در پیامبران

 "رسَ ولاً نبَعْثََ حتََُّى م عذَُِّبیِ َ ك نَُّا ومَاَ":دفرمای می باره این در کریم
 فرستاده پیامبری آنکه مگر کرد نخواهیم مجازات را قومی هرگز ما؛ (15/اسراء)

 فرستادن از هدف و فلسفه ،کریم قرآن. باشد کرده بیان را شانوظایف تا باشیم
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 الهی پیامبران اصولاً .کندمی بیان نفس هایاسارت از هاانسان آزادی را انبیا
 راه به را آنان و کنند آزاد و دهند نجات هابردگی انواع از را هاانسان تا آمدند

 پیامبران توسط تشریعی هدایت  .کنند دعوت متعال خداوند یتعبود و هدایت
 این در نیز عقل و آسمانی کتب و است رسیده مردم به آنان جانشینان و الهی
 استفاده کریم قرآن از ،که این دیگر. اندداشته را کننده تکمیل نقش راستا

 هدایت جهت ،خداوند جانب از پیامبری ،امتی و قومی هر برای شود کهیم
 گزرب پیامبر ،انبیا سلسله از پیامبر  آخرین که است شده فرستاده آنان

 .است اسلام
 

 سها دكتر دیدگاه نقد. 4
 استناد آیه سه یا دو به ،هدایت درباره اسلام دیدگاه بیان با رابطه در ایشان

 اسلام دیدگاه وردنآ دست به برای صحیح و درست روش که حالی در ؛کندمی
 جمع ،است بحث این پیرامون که را آیاتی تمام که است این ،هدایت درباره
 در آیات. آوریم دست  به را اسلام نظر ،دقیق تحلیل یک از بعد و کنیم آوری
 و نامید اسلام به کفر از هدایت توانمی را اول نوع: است نوع دو بر هدایت مورد

 ملازم و همراه ،همواره بایستمی که است مستمر و خاص هدایتی ،دوم نوع
 ،خداوند عبادت انجام بر تداوم و استمرار در هدایت ،آن و باشد مسلمان انسان

 ثبات ،دیگر جانب از و ،خیر کارهای انجام و گمراهی و شرک هرگونه از دور به
 .است شبهات و شهوات،شر کارهای از دوری در قدم

 موانعی با قطعاً  ،زندگی طول در مسلمان و منؤم انسان ،اینکه ضیحتو
 برای. نماید ایجاد خلل ،وی بندگی مسیر در است ممکن که شد خواهد روبرو

 ،شرک مانند  ،عقیدتی انحرافات کلیه در افتادن قبیل از موانعی به توانمی ،مثال
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 انسان ،همچنین. کرد اشاره تبمکا دیگر به تمایل و دینی بی ،الحاد ،کفر
 و هاپلیدی سوی به همواره ،شیطان و نفس جانب از قطع طور به مسلمان

 غیبت، ،گوییدروغ قبیل از انحرافاتی. گرددمی دعوت اخلاقی انحرافات
 ایگونه به دارد مشغول خود به را مسلمان یک است ممکن... و دروغ تهمت،

 ،مسلمان انسان زندگی .دهد تشکیل را وی شخصیت و رفتار از قسمتی که
 منحرف برای بیرونی و درونی عوامل کلیه و شیطان  ،نفس با مبارزه صحنه
 بایستمی ،بندگی راه در قدم ثبات برای پس. است بندگی مسیر از انسان کردن
 همراه همیشه که هدایتی. خواست مستمر هدایت خداوند از و کرد تلاش

 که روست این از. گردد شهوات و شبهات وادی در ورود از مانع و باشد سانان
 قرائت انشیهانماز در را شریفه آیه این ،بار ۱۷ حداقل روزه همه مسلمانان

 هدایت راست راه به را ما (؛5حمد، )"الم ستقَیِمَ الصِّراَطَ اهدنِاَ" :که کنندمی
  .کن

 افراط دچار کارها انجام در حیاتش طول در انسان که کندمی بیان رازی فخر
 همواره که بخواهد خداوند از باید منؤم انسان ،حال این با ؛گرددمی تفریط و
 این و دهد قرار ؛باشد دور به تفریط و افراط هرگونه از که میانه مسیری در را او

 تواندمی قرآن(.1/218: 1415)فخر رازی،  است الهی مستمر هدایت ،همان
 شیطان هایوسوسه که زمانی هر در و نماید یاری شهوات مقابل در را مسلمان

 تواندمی که است عواملی از یکی و نماید هدایت را وی ،آورد هجوم وی به
 که است جهت این از. دهد قرار همیشگی و مستمر هدایت مسیر در را مسلمان
   .داندمی متقیان و منانؤم برای هدایتی را کتاب این ،قرآن جایجای در خداوند

 و بودن وحی)در ؛(2/بقره)"للمتقی  هدی فیه ریب لا الكتاب ذلك"
 .است پرهیزگاران راهنمای ،نیست شکی هیچ کتاب این( حقانیت
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 و ۸۰ آیات به توجه با ایشان. اندکرده ذکر ایشان که آیاتی به گردیممی باز اما
 مایه منینؤم برای فقط قرآن که گیرندمی نتیجه ،یس سوره ۱۱ آیه و نمل سوره ۸۱

 به قرآن آیات و نیستند مسلمان که را کسانی قرآن که حالی در ؛است هدایت
 ۲۱ و اعراف سوره ۱۷۹ آیه مطابق اولا. کندمی تقسیم گروه دو به  ؛رسد می آنان

 شنیده در لکن شنوندمی را قرآن آیات ،ظاهر در که هستند کسانی ،انفال سوره
 اما. رسندنمی آن مقصود و حقیقت به نتیجه در و کنندنمی تدبر و تأمل ها

 به حق آیات اگر که هستند نیز دیگر گروهی ،انعام سوره ۳۶ و ۳۵ آیات مطابق
 و تأمل آیات در کنندمی درک را حقیقت و دهند می فرا گوش آن به برسد آنان
 جور یک تواننمی را کافران همه لذا ؛کنندمی پیروی آن از و کنندمی تدبر

 اگر که هستند افرادی  آنان میان از بلکه. کرد قلمداد کر و کور را همه و دانست
 .شوندمی مسلمان ،کرده تبعیت آن از رسدب آنان به آیات و بشنوند را حق آیات

 ،آیات از ایدسته. دارد وجود آیات دسته دو هدایت برای ،کریم قرآن در
 دیگر دسته و دانندمی مسلمین و متقین محسنین، منین،ؤم به مختص را هدایت

 لترسا فرمایندمی و دنکنمی مطرح هاانسان همه برای را هدایت ،آیات از
 ها انسان تمام هدایت برای ایشان و است شمول جهان رسالتی ،اسلام پیامبر
 سها دکتر .منانؤم فقط یا اعراب مانند ،خاص قوم یک برای فقط نه اند؛آمده
 دوم دسته به توجه از و آوردمی را آیات از اول دسته تنها ،خود ادعای اثبات برای

 از .است ناقص مقدمه یک بر مبتنی ،دیدگاه این ،قعوا در .است غافل ت،آیا
 سوره اول آیه ،باشد می شمول جهان و همگانی هدایت بر دال که آیاتی جمله

 لتِ خرْجَِ إلِیَكَْ  أنَزْلَنْاَه  كتِاَبٌ" :فرمایدمی آیه این در کریم قرآن .است ابراهیم

 العْزَیِزِ  صرِاَطِ إلِىَ بُِّهمِْرَ بإِذِنِْ  الن ُّورِ إلِىَ الظ ُّل ماَتِ َمِ  النَُّا َ
 از را مردم تا کردیم نازل تو بر که است کتابی این؛ (1/ابراهیم)"الحْمَیِدِ
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 خواست به ،آگاهی و ایمان روشنایی سوی به جهل و ظلم ،شرک هایتاریکی
 .ستوده و توانا خداوند راه سوی به کنی هدایت و آوری بیرون پروردگارشان

 هاانسان همه نجات ،انبیا بعثت و آسمانی کتب نزول فلسفه ،آیه این قمطاب
 وحدت و علم ،ایمان نور به ،تفرقه و جهل ،کفر هایظلمت از بشریت همه و

 .دارد عهده بر را ها انسان همه رهبری کتاب این یعنی ؛است
 پیامبر و کریم قرآن عمومی و همگانی هدایت بر دال که آیاتی جمله از
 . باشدمی فرقان سوره اول آیه و سبأ سوره ۲۸ آیه است؛ اسلام گرامی

 مطرح را نظریه سه ،آیات در دوگانگی حل برای آملی جوادی الله آیت
  کند؛می

 :گویندمی طبرسی الاسلام امین نظیر ،مفسران از ایعده ،اول

    یكك اند؛دسكته دو هاانسكان ولكی است همگانی ،قرآن هدایت
 و شكوندمی منكد بهكره آن از و پذیرندمی را قرآن دعوت ستهد

  .گیرندمی نشنیده را آن عده یك

  :گویدمی که است طباطبایی علامه منظر ،دو

 همگكانی ككه ،تككوینی هكدایت :است نود دو الهی هدایت    
 مخكتص كه ،تشریعی هدایت و برندمی بهره آن از همه و است

 و كننكدمی حفكظ اعوجكاج از را خكود فطرت كه است كسانی
 و برنكدمی بكی  از را خكود خدارلب و جو حق فطرت ایعده

 .شوندمی قرآن هدایت از بهرهبی
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 :نویسدمی که است آملی جوادی الله آیت خود نظر ،سوم

 ؛است آیات میانتعارض پذیرش بر مبتنی ،قبلی نظریه دو هر    

 و كنكدمی بیكان را حقیقت یك ،آیات هدست دو هر كه حالی در
 است كسانی برای قرآن هدایت .ندارد وجود آنان بی  تعارضی

 فكرشكان كه كسانی و است زنده و پاک ،سالم جان ،فطرت كه
 ككه كسكانی واقكع در .هستند بیرون قرآن هدایت از است مرده

 و حیكوان شكبیه بلككه ؛نیسكتند انسكان ،است مرده هاآن فطرت
 ،نكا  كه شودمی معلوم تعامل با پس ترند،گمراه و كمتر حتی

 یا چهارپایان حكم در دیگران وناس ،همان متقی  و متقی  همان
 (.2/140: 1379 جوادی،) هستند آنان از فروتر

 

 گیرینتیجه
 اندطینتپاک و سرشتپاک که است هاییانسان همه شامل ،قرآنی هدایت

 تعلق خاص گروهی به هدایت این ،است کرده وارد ایراد سها دکتر که گونهآن و
 نکرده دریغ کسی هیچ از را خود تشریعی هدایت خداوند آنکه، حاصل. ندارد
 اوج به را خود و گیردمی بهره کمال اسباب از که است انسان ،این .است

 .گیردمی قرار ارزشی بی نهایت در و کرده سقوط اینکه یا رساندمی انسانیت
 ،خداجو فطرت اساس بر و پاک را هاانسان همه تکویناً  ،متعال خداوند

 از و کند حفظ را پاک فطرت این که فردی هر ،ساسا این بر. است نموده خلق
 .  شودمی مندبهره پیامبر و قرآن هدایت از ،باشد دور معاصی و هاآلودگی
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 شناسینگرشی تحلیلی به برهان فطرت و برهان نفس
 

1علیرضا رجبی                                                                                                           
2خفاجه  

 

 

 دهیکچ
و « فطرت»ترین براهین بر اثبات وجود خداوند متعال، دو برهان از مهم

حول این دو برهان این است که  مسئلهترین است؛ اما مهم« نفس شناسی»
های میانشان چیست؟ ها و شباهتو تفاوت ماهیت هرکدام از نفس و فطرت

ایم پرداخته مسئلهلذا در این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی، به بررسی این 
تا ماهیت هر یک روشن شود. بر این اساس بعد از بیان مباحث مقدماتی مورد 

ایم؛ همچنین به تقریر نیاز، به جایگاه هر کدام در وجود انسان اشاره نموده
ها و تمایزهای این دو برهان در ایم و در نهایت به شباهتها پرداختهرهانب

 ایم.بحث اثبات حق متعال پرداخته
 

 فطرت، نفس، براهین خداشناسی واژه ها : ديكل
 

 

 
                                                                                                         

  مدرسه علمیه عالی نواب 3و  2پژوه سطح . دانش1
  مدرسه علمیه عالی نواب 4. دانش پژوه سطح 2
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 مقدمه 
 نیبراه ،اثبات خداوند متعال یبرا نینزد فلاسفه و متکلم ،خیدر طول تار

برهان فطرت و  یکی ،نیبراه نیا نیتریا از اصلت دو .اقامه شده است یمختلف
 .است یشناسبرهان نفس یگرید

در کتب کلامی و فلسفی، از جمله کتاب تبیین براهین دو برهان  نیا حول
اثبات خدا و تفسیر المیزان و یا کتاب اسفار اربعه و شواهد الربوبیه و ... 

 گریکدیبا  سهیقام مقادو برهان در م نیا یولسخنان فراوانی مطرح شده است؛ 
فطرت و نفس وجود ندارد که  نیب یقیکمتر مورد توجه قرار گرفته است و مرز دق

 یبرا گونهو چ ؟دارد یو چه نقش گاهیدر وجود انسان چه جا دو نیهر کدام از ا
 طوربه است که یلذا ضرور؟ شودیدو استناد م نیاثبات خداوند متعال به ا

و کارکرد هر کدام را در وجود انسان  میقرار بده یهرکدام را مورد بررس ،ژهیو
 مسئله نیبه حل ا یانوشتار با روش کتابخانه نینگارنده در ا .میمشخص کن

 پردازد.یم
است که  نیاشود، ه مینوشتار به آن پرداخت نیکه در ا یپرسش نیتریاصل

 وجود دارد؟دو برهان  نیا انیم ییهاچه تفاوت و چه شباهت
 که است نیا ،رسدیها به نظر مپرسش نیدر ابتدا در مقام پاسخ به ا آنچه

انسان است که فطرتاً خداشناس  نشیهمان نوع خاص آفر ،فطرت ازمراد 
او است که خاستگاه  نشیاز آفر یگریبعد د ،شده است و مراد از نفس دهیآفر
 انسان است. لاتیتما

است که از  نیا ،صورت فشرده پژوهش به نینگارنده در ا جیو نتا هایافته اما
از  یکیمعنا که فطرت مربوط به  نیبه ا ؛اعم از فطرت است ،نفس یجهت

نگاه ما به فطرت  گرید یاز طرف و است یشود و آن نفس انسانمراتب نفس می
بر خلاف نفس که از  ؛ها دارداست که به سمت ارزش ییهاشیاز جهت گرا
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شناخت  قیاز طر ،برهان نیا در ابلکه م ،شودیجهت به آن نگاه نم نیا
 .میبریم یکمالات نفس به کمالات خداوند پ

نحو است که ابتدا هر کدام از فطرت و نفس در  نیپژوهش به ا یکل ساختار
دو در وجود  نیهر کدام از ا گاهیشود و بعد جایم یلغت و اصطلاح بررس
قرار  یررسمورد ب ،دلالت هرکدام بر وجود  خداوند یانسان و سپس چگونگ

 شود.یم اختههرکدام پرد یهاتفاوتها و شباهت انیبه ب زین انیو در پا ردیگیم

 

 شناسیمفهوم

 مفهوم لغوی نفس. 1-1

از آنها  یذکر کردند که به برخ یمختلف یمعان ،واژه نفس یاهل لغت برا
 :1371 ،قرشی) استذات  یاند که نفس به معناگفته یبرخ .شودیاشاره م

بن  از ابوبکر یولنفس به روح معنا شده است و ق ،تاب لسان العربک در. (94
هستند و  زیچ کی ،که نفس و روحاست است ذکر شده  نییکه از لغو یانبار

 نیالبته در ا ؛مذکر است ،نث و روحؤم ،است که نفس نیآن دو ا نیفرق ب
 ،منظور ابن) استمطرح شده  یءذات ش ،نفس یاز معان یکیکتاب هم 

به  ریتعب ،نفس یمعنا از در کتاب مفردات راغب هم . همچنین،(235: 1414
  .(819 :1412 ،اصفهانی )راغب جان و روح شده است
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 نفس یاصطلاح مفهوم. 2-1

آنان  یعلم یازهایمتناسب با ن ،نیدر اصطلاح فلاسفه و متکلم نفس
به دو  که نگارنده شده است انیب یمتفاوت فیلذا تعار ؛دارد یمتفاوت یکاربردها

 کند.تعریف از میان آن تعاریف، اشاره می
 

 سیناتعریف ابن .1-2-1
 گونه تعریف کرده است: سینا پس از بیان مقدماتی، نفس را اینابن
 ،للإرادة عادمةً  واحدة وتیرة علی لیست افاعیل لصدور مبداءً  یکون ما کل

ا  که صورتی در ست؛ا افعال شدن صادر برای مبدأ که آنچه هر نفساً؛ نسمیه فان 
 .نامیممی نفس را آن ما نباشد اراده، بدون و یکنواخت صورت به

 سینا باید به تقسیم زیر توجه شود: برای درک کلام ابن
 های جسمانی:فاعل

 دارای افعال یکنواخت است: این یا با اراده است ویا بدون اراده.
 یا بدون اراده.دارای افعال یکنواخت نیست: این هم یا با اراده است و 

بندی فوق، فاعل افعال با اراده و یکنواخت، نفس فلکی با توجه به تقسیم
است وفاعل افعال با اراده و غیر یکنواخت، نفس انسان و حیوان. فاعل افعال 

اراده باشد و دارای افعال اراده وغیر یکنواخت، نفس نباتی و اگر فاعل بیبی
 شود.صورت نوعیه آن نفس گفته نمییکنواخت؛ مثل سنگ و چوب، دیگر به 

، «عادمةً »، یعنی یکنواخت و کلمه «وتیره واحد»، یعنی فاعل و «مبدأ»پس 
حال است؛ در نتیجه نفس، عبارت است از هر چه که مبدأ افعالی است که 
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اراده نیستند و همین که غیر یکنواخت یا با اراده باشد، نفس یکنواخت و بی
 .(32 :1396، معلمی) است

 
 تعریف علامه طباطبایی .2-2-1

گونه تعریف اما در میان متأخرین، علامه طباطبایی )ره( نفس را این
 ؛ یعنیالنفس هی الجوهر المجرد عن المادة ذاتاً و المتعلق بها فعلاً »اند: کرده

علق ده تنفس جوهری است که ذاتاً مجرد از ماده است؛ ولی در مقام فعل، به ما
 .(76.  :1349 طباطبایی،) دارد

 فرمایند: فیلسوفان در تعریف جوهر می
 یا و دگیرنمی قرار موضوع در اصلاً  یا یابدمی تحقق وقتی که است ماهیتی

 رضع تنها قیدی، چنین با. است نیازمند آن به که گیردمی قرار موضوعی در
 باشد،ن یا باشد محل در حال   جوهر اینکه درباره ولی شود؛می نفی نفس بودن

 .است ساکت و زندنمی رفیح
گیرند؛ ولی و همچنین با قید تجرد ذاتی، همه مجردات در تعریف قرار می

قلی کند؛ چه عبا قید تعلق آن به ماده در مقام فعل، مجردات دیگر را خارج می
بودن   الماند. نکته دیگر اینکه، با این قید، حباشند و چه مثالی و تنها نفس می

شود؛ زیرا بنابر نظریه تجرد نفس هر چند نفس با مینفس در محل هم نفی 
)یوسفی،  بدن مرتبط است؛ ولی بدن برای نفس نه موضوع است و نه محل

1395 : .33). 
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نشدن مطلب تعاریف دیگری نیز از نفس وجود دارد؛ ولی به دلیل طولانی
1شود.از بیان آن صرف نظر می  

 
 مفهوم لغوی فطرت    .3-1

ه کل لغت به معانی مختلفی به کار رفته است. البته فطرت در میان اه 
 بازگشت همه معانی به نحوی به یک معنا است.

ز واژه فطرت در بعضی از استعمالاتش به معنای شکافتن و یا شکافتن ا
کردن آمده است؛ مانند آیه شریفه قرآن کریم، طول و گاهی به معنای خلق

 ،اغب اصفهانیر؛ 570: 1414 ،منظور ابن) «.یندِ هْ ی  س   هُ نَّ إِ ف   نیر  ط  ف   یذِ ال   »
1412: 640). 

ط  »اند که در معنای نکته دیگر اینکه، برخی از اهل لغت تصریح کرده ، «ر  ف 
 نهفته شده است و برای اثبات درستی این ادعای خود،« بودنسابقهبی»مفهوم 

 کنند، که گفته است: سخن ابن عباس را به عنوان شاهد ذکر می
 نشین مرا برای داوری دردانستم تا اینکه دو عرب بادیهای فاطر را نمیمن معن

 أنا فطرتها أی ابتدعتُ »مورد چاهی فراخواندند، پس یکی از آنها گفت: 
  .(432 :1372 ،طبرسی) «حفرها

 گوید:ابن اثیر در کتاب النهایه می
 « الفطر: الإبداد و الإختراد»          

 گوید: و بعد می

                                                                                                         
تعریف ارسطو،كتاب نفس و روح در فلسفه اسلامی و آیكات و روایكات، حسك   .1

.  تعریف افلارون، كتاب رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصكدرا و 26معلمی، ص 
 .29كتاب و سنت، محمد تقی یوسفی، ص
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 . (457. : 1367 ،)ابن اثیر ک نوع خاصی از آفرینش استفطرت ی 
در زبان عرب به نخستی  شیر حیوانی كه تازه زاییده است، ف طرة 

نامند و ای  خود شاهدی بر گویند و در فارسی آن را آغوز میمی

.(55 :1414 ،اب  منظور؛ 46 :1397،)ابوترابی است« بودناولیه»مفهوم 

  

 طرتمفهوم اصطلاحی ف .4-1
فطرتی که در قرآن به کار رفته است، غیر از فطریات و امور فطری است که 

شود. همچنین فطرت که آفرینشی خاص در علم منطق و فلسفه بحث می
است، غیر از طبیعت و غریزه است؛ چراکه طبیعت به همه موجودات جامد و 

به بعد  شود و غریزه، مربوطموجودات نامی که روح حیوانی ندارند مربوط می
 شود، چه حیوانات و چه بعد حیوانی انسان. حیوانیت می

فطرت از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت؛ لذا چون ماهیت ندارد، 
شود شرح اسمی است. با بلکه تعریفی که بیان می تعریف ماهوی هم ندارد؛

توجه به این نکته، فطرت، همان بینش شهودی انسان و گرایش آگاهانه به 
گونه سرشته شده است و نحوه خاصی از خلقت است که انسان آنخداوند 

 است و همان فصل اخیر انسان است.
کنند ولی از حیث مصداق یکی ها از حیث مفهوم فرق میهمه این عنوان

ای که مادامی که انسانیت انسان محفوظ باشد، هم آن بینش گونههستند؛ به
ه دلیل اینکه هویت انسانی انسان ماند بشهودی و هم گرایش آگانه محفوظ می

 به سیرت انسانی او بستگی دارد نه به صورت انسانی او؛
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 فرمود:  المؤمنین لذا امیر 
ه و با » بع  فالصورة صورة انسانٍ و القلبُ قلب حیوانٍ لایعرف باب الهدی فیت 

تُ الأحیاء ؛ (119 :400 ،)شریف الرضی« باب العمی فیصد  عنه فذالک میِّ
قلب حیوان، راه هدایت را  ،چهره انسان است و قلبش، چهره او یعنی
شناسد که از آن پیروی کند و به راه  خطا پی نبرده تا آن را مسدود سازد. پس نمی

 است در میان زندگان.ای او مرده
این نکته را هم باید گفت که فطرت، قابل زوال نیست، ولی دچار ضعف و  

 خواهد بود مستور شد مصداق سخن امامشود و اگر فطرت کسی ستر می
  .(1379  ،جوادی آملی)
 

 جایگاه نفس و فطرت در انسان

 نفس در وجود انسان گاهیجا .1-1
 ریمربوط به بعد غس، شود که نفینفس معلوم م تیتوجه به مفهوم و ماه با

 نیدانند که با وجود ایم طیبس یانسان است و فلاسفه آن را مفهوم یماد
نفس از آن  یها است که به قواییاز توانا یامجموعه یدارا بساطت و وحدت

به  ؛ندارد ینافاتنفس با بساطت آن م یمتعدد برا یقوا نیشده است و ا ریتعب
 .شودانتزاع می یآدم طیمتعدد از مراتب مختلف نفس بس یقوا نیا نکهیا لیدل

  :یدفرماو می کندیم حیمطلب تصر نیتش به اااز عبار یکیملاصدرا در 
 «والمعرکه المدرکه القوی جمیع تتضمن وحدتها مع فالنفس»   

 بسیط و واحد اینکه وجود با نفس پس ؛(149 :1981 ،(ملاصدرا)شیرازی)
 . است ادراکی نیروهای تمام بردارنده در است
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 فرماید:در کتاب شرح منظومه می یسبزوار میحک نیهمچن و

 یفعله قد انطو یلها فوفع     ی     وحدتها كل القو یف النفس

 (180 :1379-1369 ،)سبزواری

 : شودمی میبه سه قسم تقس یاول میتقس کینفس در  متعددِ  یقوا نیا اما
از آن جهت که متولد  ؛است یعیو آن کمال اول جسم طب ی: نفس نباتاول

 .کندیشود و رشد ممی
است از آن جهت که  یعیو آن کمال اول جسم طب یوانینفس ح :دوم

 .کندیو با اراده حرکت م کندیرا درک م اتیئجز
به آن  از آن جهت ؛است یعیو آن کمال اول جسم طب ی: نفس انسانسوم

 نکهیدهد و ایخودش انجام م اریرا با اخت شیهمه کارهاکه  شودنسبت داده می
 .(333 :1371 ،)حسن زاده آملی کندیرا درک م اتیکل

 ریشدن مرتبه نطق که فصل اخ دایبا پ یمعتقدند که نفس انسان فلاسفه
تمام کمالات  یدارا یزیهر چ ریو فصل اخ کندیم دایتحقق پ است،انسان 

 ،باشد یوانیو ح یکه در مرتبه نبات یلذا هر کمال است؛آن  بیوقر دیاجناس بع
 .(150 :1981 ،)شیرازی)ملاصدرا( استنهفته  تیو ناطق یدر مرتبه انسان

 انسانایگاه فطرت در وجود ج. 2-2
 _ شد انیب و نفس شناسی واژه فطرتکه در بحث مفهوم یتوجه به مطالب با

توان به دست آورد که آنچه یم _ انسان است نشیکه فطرت نوع خاص آفر
فصل است مربوط به نفس ناطقه او که  یمورد بررس ،عنوان فطرت انسانبه

او  یو نبات یانویشود و مربوط به مرتبه حمی ،او است تیمقوم  انساناخیر و 
خلقت فرض  یمرتبه ها نوع نیکدام از ا زای هرب توانیهرچند م بتهال یست؛ن

 عتیطب ی،نبات و به خلقت مرتبه زهیغر ی،وانیاما غالباً به خلقت مرتبه ح ؛کرد
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)جوادی  شوداطلاق شده است؛ اما فطرت بر هیچ کدام از این دو اطلاق نمی
 .(25 :1379 ،آملی

 

 از براهین تقریر هر یک

 برهان فطرت ریتقر. 2-1
است و  یمربوط به عقل فطر یکیوجود دارد:  یدر انسان دو نوع امور فطر 
از جهان خارج  یمعلومات گونههیچتولد  یانسان در ابتدا که است نیآن ا یمعنا

و  یهست ء،مثل کل، جز ی؛میمفاه یاستعداد را دارد که وقتاین  یول ؛ندارد
با هم جمع  یستیو ن یهست»مانند  ییهاگزاره ،ردیبگ ادیو... را  یستین

 .دینما قیرا تصد« بزرگتر از جزء است کل» ای و« شوندینم
 یهافراتر از جاذبه ییهامعنا که جاذبه نیبه ا است،فطرت دل  یگرید و

احساس لذت  ییبایانسان فطرتاً از ز نکهیمانند ا ؛در انسان وجود دارد یزیغر
ها و کمالات را دوست لتیفض ریشجاعت و عدالت و سا هنکیا ایکند و یم

 ،شهیپیماد یهابمکت .است یمعنا از امور فطر نیدارد. بحث ما مربوط به ا
 یوانیح زهیو غر ایاش یعیدانند و با خواص طبیم یها را امور مادجاذبه نیهمه ا

 کنند.یم هیتوج
چرا  ؛ستیانسان ن زیو کمالات مثل غرا ییبایبه ز شیگرا نیا که،یحال در

به آن ندارد  یااعتنا و علاقه گریشود دکه بدن اشباع می یوقت  زیکه در غرا
و  یاصل خداشناس است،ها ثابت همه انسان انیکه در م یاصل فطر نیبالاتر.

 یبیتقر جماعا ،مطلب نیادله ا نیتراز مهم یکی .است ییراگو خدا  ییخداجو
 ی،پرستچه بت ؛اندپرستش را داشته یاست که نوعبوده  خیها در طول تارانسان

جاذبه و  کیهمه و همه دلالت بر  پرستی،دیخورش چه و پرستیستاره چه
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مصداق بوده  نییها در تعاشتباه انسان یول ؛در وجود انسان دارد یکشش فطر
که  استبشر بوده  حیتصح ی،اله یایاهداف انب نیتراز مهم یکی .است

 مصباح؛ 111 :1392 ،بداشتی)الله  کنند یها معرفانسان یارا بر یمصداق واقع
 .(74 :1389 ،یزدی
فرمایند: گونه تقریر میاینرا این برهان  ضرت آیت الله جوادی آملیح

ذات اضافه است و قائم به  یقتیانسان را که حق تیاز واقع یبخش ،رهان فطرتب
از  توانیم ،فیبه تضالذا با توجه  ؛دهد یمورد استفاده قرار م ،دو طرف است

 استدلال کرد. گریطرف به تحقق طرف د کیتحقق 
آن دو ضرورت  نیب یعنی ؛برقرار باشد فیدو امر رابطه تضا نیکه ب یزمان

مانند  است؛ یگریوجود د با ملازم ،از آنها کیوجود هر و وجود دارد  اسیبالق
 بودن.بودن و محبوبو محب ینییو پا ییبالا ،یو پسر یپدر

 ریبرهان چگونه تقر نیکه ا مینیبب دیفرض باشیمقدمه و پ نیبا اثبات ا لحا
 شود؟می

 یاضاف یهاوصف ،ذات اضافه است قتیحق کی ،توجه به اینکه فطرت با
لذا با  ؛محبت ای دیمانند ام ؛رندیبرهان قرار بگ نیحد وسط ا توانندیم یمختلف

 کرد. ریا تقربرهان فطرت ر توانیدو حد وسط م نیهر کدام از ا
 یطیشده و در شرا ایدر دیگرفتار امواج شد یکه در کشت یانسان  تقریر اول:

 یدیام چیاز دسترس او خارج هستند و ه یقرار گرفته است که همه اسباب ماد
به  دیخود هنوز ام تیدر متن واقع ،ندارد یو ماد یعیبه استفاده از امور طب

و دعا  ستکه خودش را با درخوا دیام نیا .دهدیکمک و نجات را از دست نم
باشد  یگریآن طرف د یبرا دیلذا با ؛است یاضاف تیواقع کی ،دهدینشان م

 یقتیآن حق ریناگز آن طرف دیگر، شود واو دعا می یشود و به سوکه متوجه می
در فرض زوال همه علل  دیام نیچون ا ؛ستین یحد چیاست که محدود به ه
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 تواندنمی خداوند ذات جزء نامحدودو مطلق  قتیو آن حق دیآیم دیمحدود پد
 .باشد

تواند حد  یم ،است یاضاف قتیحق کیمحبت هم که  وصف تقریر دوم:
است و  یصفت وجود کی ،که محبت لیدل نیبه ا ردیبرهان قرار بگ نیوسط ا

که وصف  یزمان .توان تصور کرد بدون وجود محبوب موجود باشدینم
 نیاست که ا نیبرهان به ا نیقوام ا ؛استحد وسط برهان فطرت  ،محبت

 قتیحق یبلکه آدم ،ستیو محدود ن یویاز امور دن کیچیه ی،قیمحبوب حق
رود به یم یویدن یهامطلق و نامحدود را دوست دارد و اگر هم به سمت کمال

: 1392 ،)جوادی آملی دارند قتیاز آن حق یاامور نشانه نیاست که ا نیا لیدل
 .(427 :1393 ،نخاولی؛ 292
 : ندیفرمایم دیدر کتاب توح ه(ر) ینیمام خما

 محكدود و نكاقص هایكمال و هاجمال ای  انسان محبوب اگر

 فكرو شكوقش آتكش رسكدمی آن بكه ككه زمانی چرا پس باشد؛
 سكرور و شادی ! هان شود؟می بیشتر آن شعله بلكه نشیند،نمی

 یمعشكوق و محبكوب چكون برخیزیكد؛ غفلت خواب از و كنید
 معشكوق فعلكی عشكق ایك  پس ندارد. نقصی و زوال كه دارید

 اینككه دلیل به باشد؛ تخیل و توهم تواندنمی و خواهدمی فعلی
 موجكود بكه فطكرت اسكت. نكاقص باشد، موهوم كه چیزی هر

 مطلكق، كامكل بكه محبكت و عشكق نتیجكه دارد؛ در توجه كامل

 .(126 :1393 ،موسوی خمینی) .است مطلق كامل وجود
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  یشناسبرهان نفس ریتقر .2-3
ملاصدرا در  دارد، یارزش فراوان مانیحک انیبرهان از جهت اعتبار در م نیا

برهان به  نیترکینزد نکهیا لیبرهان را به دل نیا ،هیالشواهد الربوب کتاب اسرار و
آن هم  لیبرهان دانسته است و دل نیتربعد از آن با ارزش است، نیقیبرهان صد

که راه را  یکس یعنی ؛است یکیسالک و مسلک  ،برهان نیدر ا که است نیا
 .خود انسان است ،خداوند متعال یرفتن به سوو خود راه دیمایپیم

 ؟ریخ ایمعرفت نفس ممکن هست  ایهست که آ یفلاسفه اختلاف انیم در
لذا معرفت  ؛ستیکه معرفت نفس ممکن ن اندقائل ییبها خیاز جمله ش ی؛برخ

قول را  نیا زانیالم ریدر تفس یی )ره(علامه طباطبا یول ؛ستیرب هم ممکن ن
« اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه» تیروا ،آوردیکه م یااز ادله یکیو  کندیرد م

 .(170 :1390 ی،)طباطبای است
 قتیحق ،ثابت شود دیاست که با نیدارد و آن ا یمقدمه ا ،برهان نیا ریتقر
 یجوهر ،نفس ،نکهیا گریاز جهت د همان نفس ناطقه مجرد اوست و ،انسان
نائل شده است  یاست که از حالت قوه خارج شده و به حد کمال عقل یملکوت

صورت  یگریخروج از قوه به فعل به واسطه موجود مجرد د نیو لازم است که ا
 گرفته باشد.

 نیا ،نکهیاول ا ؛محتمل است ییهافرض ،موجود مجرد نیدر مورد ا حال
 یمعط دیچون نبا ؛فرض ممتنع است نیا .بالقوه باشدعقل  ،موجود مجرد

به موجود مجرد  ؛موجود مجرد نیخود ا نکهیا ایفاقد کمال باشد و  ؛کمال
 رایز ؛فرض هم غلط است نیا .بدهد تیباشد که به آن فعل ی نیازمندگرید

عقل و عاقل بالفعل  کیاست که به  یلذا ضرور ؛تسلسل است ای رمستلزم دو
که از مبدعات حق  یفرشته مقرب ایاست و  یتعال یخدا ای قتیبرسد و آن حق
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 کشاندیخداوند متعال م یاست که سالک را به سو یراه ،نفس جهیدرنت ؛است
 .(46 :1360،(صدرا ملا)شیرازی) است«و باب الله اعظم »ملاصدرا  ریو به تعب

د آن بالفعل وتجر تیثیح ،اول ؛دارد تیثینفس دو ح ،مطالب نیتوجه به ا با
 ،معلول بودن آن نینقصان و بالقوه آن که معلول است و هم تیثیح ،گریو د

 کند.یاثبات م ،است یکه علت کمال وجود ی راوجود پروردگار
در  ؛برقرار باشد یتلازم وجود ،علت و معلول میان دیبا ،گریاز طرف د

صفات  ،شناخت ذات صفات و فعل،، فرض وجود نفس از جهت ذات ،جهینت
 علت است قتیاز حق یاقهیقر ،چرا که معلول ؛دارد یخداوند را در پ و فعل

 .(119 :1392 ،)الله بداشتی
 

 شباهت و تمایزات هر یک از براهین . 3

 شباهت این دو برهان. 3-1
با توجه به اینکه فطرت از اصطلاحاتی است که در قرآن، برای اولین بار به 

ید مطهری در کتاب فطرت و تربیت، آن اشاره شده است و  بر اساس کلام شه
توان به این ؛ لذا می(14 ،)مطهریای برای آن قبل از قرآن وجود ندارد سابقه

نتیجه رسید که فطرت در واقع همان مرتبه نفس ناطقه انسان است. به تعبیر 
توان گفت که فطرت، حیثیت خاصی از همان نفس ناطقه انسان است دیگر می

 در این مرتبه ندارد.و ماهیتی غیر از نفس 
  . تفاوتهای این دو برهان2-3

هایی که میان نفس و توان به تفاوتبر اساس مباحث مطرح شده، می
 فطرت وجود دارد، پی ببریم. 
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طور که در بحث نفس مطرح شد، نفس دارای مراتب همان تفاوت اول:
شود و در بحث است که شامل نفس نباتی، حیوانی و انسانی می مختلف

شود؛ لذا نفس، فطرت هم گفته شد که نفس، فقط شامل مرتبه نفس انسانی می
اعم فطرت است؛ از این جهت که نفس، زمانی که به مرتبه نفس انسانی برسد، 

شود و همه کمالات آن شامل همه مراتب قبلی؛ یعنی مرتبه حیوانی و نباتی می
است؛ به این جهت که مراتب را دارد؛ ولی فطرت، فقط در مرتبه انسانی موجود 

های نوع خاصی از آفرینش انسان و فقط مختص به این مرتبه است و در مرتبه
 قبلی وجود ندارد.
های علم فلسفه ترین بحثطرح بحث نفس، یکی از اساسیتفاوت دوم: 

است که در طول تاریخ، مورد توجه دانشمندان و فیلسوفان بوده است؛ ولی 
وایات دارد؛ لذا با توجه به همین آیات و بحث فطرت، ریشه در قرآن و ر

روایات، در علم کلام، فطرت به صورت ویژه، مورد بررسی قرار گرفته است و 
 شود.  از طریق آن برای اثبات خداوند متعال برهان آورده می

کنیم که به سمت برهان فطرت، ما از این جهت به آن نگاه میتفاوت سوم: 
دارد و با توجه به تقریرهایی که از این برهان بیان ها گرایش ها و زیباییارزش

شدن از همه اسباب مادی به یک شود که انسان در زمان ناامیدشد، روشن می
توان حقیقت مطلق و کمال مطلق، امید دارد. همچنین از طریق محبت هم می

؛ لذا آنچه در این برهان (292 :1392 ،)جوادی آملی به وجود محبوب پی برد
شود، همین جاذبه و گرایش قلبی و حضوری است؛ بر خلاف تکیه می بر آن

شناسی که کاری به گرایش نداریم, بلکه با شناخت کمالات نفس از برهان نفس
رسیم و جهت ذات، صفات و فعل به شناخت ذات، صفات و فعل خداوند می

 همین مطلب مورد توجه خیلی از روایات ما در مورد معرفت نفس است. 
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 گیریجهنتی
 یاثبات خداوند متعال است و ضرور یبرا یهر کدام راه ،فطرت و نفس 

و کارکرد هرکدام  گاهیو جا ردیقرار بگ یمورد بررس ،دو نیاست که هر کدام از ا
 نیا انیم ییهاها و چه شباهتوجود انسان روشن بشود که چه تفاوت بارهدر 

  .دو وجود دارد
 انیاست که م نیا ،مطرح کرد مسئله نیل ادر مقام ح توانیآنچه که م اما

هر کدام از  .ستیتفاوت در ذات ن نیا یول ؛تفاوت وجود دارد ،نفس و فطرت
توان یکه م یفرق نیاول .ردیگیخاص مورد توجه قرار م تیثیح کیاز  ،دو نیا
نفس  لاست که شام یمراتب یاست که نفس دارا نیا ،دو گذاشت نیا انیم

 یول ؛مراتب را دارد نیتمام کمالات ا ،شود و انسانمی یو انسان یوانی،ح ینبات
کمالات مرتبه  ازو  شودیم یفقط مربوط به مرتبه انسان ،ستین گونهنیفطرت ا

است که  نیا ،که هست یگریفرق د د.شوینمتعبیر به فطرت  یوانیو ح ینبات
موجود  کیانسان به  دیام و شیگرا نیآنچه در برهان فطرت محور است هم

 ،میندار شیگرا نیبه ا یکاری،شناس در برهان نفس یول ؛کامل مطلق است
به وجود خداوند  ،بلکه به واسطه شناخت و معرفت نسبت به کمالات نفس

 .است ثیاز احاد یلیکه مضمون خ میرسیمتعال م
ای از این دو برهان بپردازد که نگارنده در این مقاله کوشیده است به جنبه

ها و د توجه قرار گرفته است و آن اینکه، میان نفس و فطرت چه تفاوتکمتر مور
 هایی وجود دارد؟چه شباهت

 اتیدارد و در آ یاست که ابعاد گوناگون یانسان موجود ،نکهیا یانینکته پا و
آنها  یهاهرکدام و تفاوت تیماه ؛ ولی اینکه،به آنها اشاره شده است ،اتیو روا

و پژوهش  قیتحق یجاچیست،  کدام در وجود انسانهر  گاهیو جا گریکدیبا 
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در  یا اینکه و چیست روح و عقل ،قلب انیتفاوت م ،به عنوان نمونه اینکه ؛دارد
امه لو  نفس  ،نفس اماره ،از جمله نفس مطمئنه ها؛نفس انواعبه  اتیاروآیات و 

 دارد؛که چیستی رابطه میان اینها نیاز به تحقیق و پژوهش  و... اشاره شده است
 قیاست که جا دارد پژوهشگران محترم در مورد آنها به تحق یموضوعات نهایا لذا

 بپردازند.
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 مبانی كلامی مناظره با مخالفین از دیدگاه اهل بیت 
 1سخاوتي نياميلاد 

 2مجتبي مرادي مکي

 چکیده

در مناظرات و له در صدد پاسخ به این سوال به نگارش درآمده است که اهل بیت این مقا
گو با ومسلمان با چه مبنا و روشی با آنها به گفتمواجهات خود با دیگران اعم از مسلمان و غیر

 گوهای ایشان و توصیفوپرداختند. روش بررسی در این نوشته، مراجعه به مناظرات و گفتمی
منصبان از در مناظره با بزرگان و صاحبدهد ائمهها نشان میآنها است. نتیجه این بررسی

ها و بیاناتشان با عوام مردم که درک وگوجستند؛ لکن در گفتدلایل عقلی و برهانی بهره می
ده می نمودند و براهین عقلی و استدلالی برای آنها سخت بوده، از روش موعظه و خطابه استفا

دادند. در اگر شخصی از قبول حقایق خودداری می کرده است، با جدال احسن به او پاسخ می
نمودند. برخی اوقات نیز با تحریک عواطف درونی و بیدار کردن فطرت، آنها را هدایت می

س و قابل کردند که برای آنها ملموای استفاده میهای آنان از ادلههمچنین، برای پاسخ به پرسش
قبول باشد و نیازی به اثبات مقدمات دلیل نباشد، بلکه طرف مقابل امام، بدون تفکر و یا با اندک 

منصبان، رعایت اصل اهم و تأملی سخن امام را تصدیق کند  مناظره با متخصصین و صاحب
رخی از مهم، دوری از مغالطه و نیرنگ زدن به طرف مقابل و استفاده از براهین عقلی و نقلی، ب

گو با مخالفین و پرسشگران استفاده وبرای مواجهه و گفتکه ائمهمبانی و اصولی است 
 نمودند.می

 مناظره، برهان، مبنا، پرسش، پاسخ، عقل، نقل: ها د واژهیکل
 

                                                                                                         
1  )ail.commontaghemkarrrar@gm  مدرسه عالی نواب 3و 2رلبه سطح. 
  ، موسسه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی.رشته تخصصی كلام مقارن4رلبه سطح  ( 2

mailto:montaghemkarrrar@gmail.com
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  مسئلهطرح 
امع های بیان و اثبات حق بوده و در بین جومناظره از دیرباز یکی از راه

ویژه در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار بوده است؛ تا آنجا که بشری و به
خداوند متعال در قرآن کریم مناظره را برای دعوت به حق، به پیامبر خود توصیه 

مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین »کند: می
1«.شیوه با آنان مجادله کن نیز منحصر به فرد  ره نزد ائمه اطهارجایگاه مناظ

بوده به نحوی که در تبیین معارف الهی و گسترش آن در جوامع دینی و غیردینی 
گو و مناظره با مخالفان و موافقان، از این روش برای اقناع و پاسخ به وو گفت

 کردند. پرسش آنها ، استفاده می
برای مناظره و ائمه اطهارلامسؤال اینجاست که پیامبر مکرم اس

گو با مخالفین و جویندگان معارف حقه از چه روش و متدی استفاده وو گفت
 کردند؟می

کند، در این نوشته سعی شده است با از آنجا که این سوال به ذهن خطور می
ارها و فنون ، برخی از راهکبررسی مبانی و اصول کلامی اهل بیت

مناظراتی ایشان برای اثبات حق و نشر تمدن اسلامی به دست آید که در نتیجه 
 راهگشای تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام توسط طلاب و سربازان امام زمان

 باشد.  فیفرجه الشر یعجل الله تعال
راجع به پیشینه این مقاله باید گفته شود که طبق فحص نویسندهِ این مقاله، 

آداب »به قلم محمود واعظی، کتاب « گوها و مناظرات علویوگفت»ب کتا
آداب مناظره و »به قلم سید مجتبی عصیری، کتاب « مناظره با وهابیت

به قلم « آداب مناظره»، مقاله الله میلانیآیت به قلم« گو در اصول دینوگفت

                                                                                                         
 (.125نحل/ )«هِیَ أحَْسَ  جادِلْه مْ بِالَّتیرَبِّكَ بِالْحِكْمةَِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَ  سَبیلِ إِلى ادْد » .1
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و مقاله به قلم علی اصغر حکمت « اصول فن مناظره»علی پاشا صالح، مقاله 
و مرتضی مطهری  به قلم احسان دباغ« اخلاق مناظره در حکومت اسلامی»

بحث و بررسی طور کلی درباره مناظرات و مواجهات اهل بیتفرد به
نحو اختصاصی به شناسایی اصول و مبانی ایشان در ای بهاند؛ لکن نوشتهکرده

 مقابله با مخالفان نپرداخته است. 
 

 مفاهیم تصوری 

 مناظره 

  لغویمعنای 
رتاً ن  »مناظره از ماده  نظ  راً و م  نظ  راً، م  نظُرُ ن ظ  ر  ی  مشتق شده و به معنای دیدن « ظ 

الدین طریحی در مجمع (. فخر215 /5: 1405با چشم است )ابن منظور، 
( و احمد بن محمد فیومی در مصباح 498 /3: 1375البحرین )طریحی، 

هخدا نیز اند. د( مناظره را به معنای مجادله گرفته612: 1425المنیر ) فیومی، 
، تعریف کرده است مناظره را به معنای فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی

 (. 19045 /13: 1377، )دهخدا 
 معنای اصطلاحی 

 گوید: ابن منظور در چیستی مناظره می

 فیكك معكاً هیكف نظرتمكا اذا أمكر یفك أخكاک تناظر أن المناظرة»
ود گفتبا مخارب خ یاست كه در موضوع  یمناظره ا انه؛یتأت

http://ensani.ir/fa/article/399239/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/399239/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 یاجكهینت چكه بكه ككه شكود مشكخص آخكر در ككه یكنك گوو
 (.  215 /5: 1405 اب  منظور،)  «دیرسیم

 المناظرة»: آوردیم زین یگرید فیتعر ف،یتعر نیا بر علاوه یدیزب
 یگووگفت مناظره رته؛یببص راهی ما کل استحضار و النظر یف المباراة و المباحثة

)زبیدی، « باشدیم ،یهست معتقد آن به که آنچه هر کردن انیب و ینیطرف
1424 :7/ 542.) 

 المنجد قائل است:  
 ،یادب ، یاسیس مباحث به راجع یحضور مباحثه و گووگفت مناظره،»
مثل  یگرید یهاصورت به گووبحث و گفت نیا یگاه که است...  و یعلم

 . (1424: 2001المنجد، )  «شودیم واقع زیو ... ن ی، کتب ینوشتار
توان با تكیه بر تعاریف اصطلاحی مناظره و تعریف حسی  رزمجو می

 ای  ف  ادبی را بدی  گونه تعریف نمود:

 ،یکلام ،یعلم مسائل در داور شخص حضور در که را یگوبوگفت»   
 و یعقل نیبراه و ادله از استفاده با طرف دو هر و شودیم انجام...  و یاسیس

 نامندیم مناظره ،خود دارند دهیعق تیدر اثبات برتر یسع ،ینقل
 (.133: 1370)رزمجو،

برای مناظره، الفاظ مترادفی همچون مجادله نیز ذکر شده است و برخی از 
( هم به همین مطلب قائل هستند؛ لکن آنچه 331 /3: 1400بزرگان )مظفر، 

که حاصل دقت در این دو اصطلاح است، این است که در مجادله، هدف، 
خلاف مناظره است؛ حال، به هر طریقی که می خواهد باشد؛ بهاسکات خصم 

که با ادله عقلی و نقلی و با برهان به دنبال کشف حقیقت هستیم )راغب 
 (.  89: 1404 اصفهانی،
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 :کندت عریف می گونهبدیندر م حیط المحیط، مناظره را  ب ستانی
نفیه او نفی ع لم یعرف ب ه ک یفیة آداب الی ط ریق اثبات المطلوب و » 

دلیله م ع الخ صم و موضوعه البحث، و تطلق المناظرة فی اصطلاح اهل هذا 
؛ العلم علی النظر م ن الج نانبین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للص واب

راهی ب رای اث بات مطلوب و  م ناظره ع لمی است که در آن چگونگی آداب هر
شود و م وضوع آن م شناخته مینفی آن و یا نفی دلیل م طلوب در ب رابر خص

 ب حث است. مناظره در اصطلاح اهل این علم در مورد نظر دو طرف در نسبت
 (. 901،بستانی)« بین دو شئ برای اظهار رأی درس ت نیز به کار می رود

 مجادله

 معنای لغوی 
اند جدل را در لغت به معنای استواری و شدت در امور معنا کرده

جدلت »اغب اصفهانی هم، ریشه و اصل این کلمه را از ر .(63: 1 ،یمصطفو)
داند )راغب اصفهانی، به معنای طناب را سفت و محکم کردم، می« الحبل
 گوید:( و در ادامه می89: 1404

 هدف با كه است گونهنزاد ییوگوگفت جدال»            

  «.ردیپذیم صورت خصم اسكات

 معنای اصطلاحی
دانند؛ لکن شیخ مناظره را در اصطلاح یکی میهر چند بعضی مجادله و 

 طبرسی، مجادله را اینگونه معنا کرده است:
 نیزم قصد نیطرف از کی هر که یطوربه است یبازنزاع و لج مجادله،»
 (. 9/88: 1415)طبرسی،  «دارد را مقابل طرف زدن
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 انواع مناظره
وع غیر مشر مناظره بر اساس مبانی دینی و ارزشی ما به مناظره مشروع و

 شود:تقسیم می
 

 مناظره مشروع 
یکی از ارکان و زیربناهای آیین اسلام ، عقل و درک بشری است که به دلیل 
درک، استعداد و فهم متفاوت هر فرد بشر از مفاهیم کلی، مراتب و فواصل 
عقول انسانی نیز بسته به تعداد افراد آن متفاوت و متکثر است. بنابراین، هر 

وجه به مرتبه و درک خود از مفاهیم کلیه، در تعاملاتش با دیگران، خود فردی با ت
دهد؛ حال اگر فهم او موافق با فهم دیگران باشد، مناظره و را بروز می

دهد و اگر بین فهم آنها نقطه اشتراکی نباشد و گویی بین آنها رخ نمیوگفت
دهد و هر کدام می نظرات متفاوتی داشته باشند، بین آنها مناظره و تنازع رخ

 و مناظره ،اثبات راه نیا چهگیرد. راهی را برای اثبات و انتشار حق، در پیش می
  .باشد...  و خطابه ایو امثالهم

کند؛ لکن در گو با دیگران را قبول میوگیری گفتاسلام هم این سیر شکل
وها، گونحوه بیان عقاید و رویارویی جامعه با یکدیگر و مشروعیت این گفت

(. برخی 173 /1: 1403دهد )آقا بزرگ تهرانی، ها و معیارهایی ارائه میملاک
بودن و جدال به نحو احسن را بودن، موعظهها مانند: حکیمانهاز این ملاک

1سوره مبارکه نحل مشاهده کرد. 125توان در آیه می  
 

                                                                                                         
 .هِیَ أَحْسَ  رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسنََةِ وَ جادِلْه مْ بِالَّتی سبَیلِ إِلى ادْد  .1
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 نویسد: علامه درتعریف حکمت و جدال احسن می
 یعلم و عقل و جدال به معنا قیبه حق از طر ندیرس یبه معنا حکمت،»

 (. 373 /12: 1417)طباطبایی،  «است ییجوغلبه و مراء قیطر از گفتنسخن
نحو  ا بهبنابراین، مناظره مشروع، همان مناظره برهانی است که حکیمانه و ی

 گونه تعریف شده است: جدال احسن باشد و در اصطلاح منطقیون بدین
 آن، از هدف و است آورنیقی آن یایقضا که ییگووگفت ای ییارویرو»

ینم یفرق و است یقیحق مقدمات یریکارگبه راه از قت،یحق و حق شناخت
 یابر ای و باشد شخص معرفت و شناخت یارتقا یبرا گرمناظره تلاش که کند

 (. 313: 1400)مظفر،  «گرانید میتعل و ارشاد
 

 مناظره غیر مشروع 
ناظره، جدال با مخاصم است که با توجه به آیه سوره های میکی از شیوه

توان در شیوه نحل که بیان شد، ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت جدال را می
به این مطلب اشاره دارد که مناظره غافر، و روش جدال پیدا کرد. آیه پنجم سوره 

1باطل مشروعیت ندارد. و جدل به نیز در تعریف جدال غیر امام صادق 
 فرمایند:احسن می

گو وباطلی گفت مسئلهجدالی که به غیر احسن است، این است که درباره »
ای به تو اشکال شود و از دلیلی که خداوند برایت کنی و به امر باطل و بیهوده

 (. 9/256: 1403مجلسی، « ) قرار داده است، بهره نگیری ... 

 
                                                                                                         

 .لیِ دْحِض وا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْت ه مْ فَكیَْفَ كانَ عِقاب وَ جادَل وا بِالبْارِلِ .1
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ظره با علما و منا در برابر مخالفین مبانی اهل بیت
 متخصصین

بوده، بحث و ر برابر مخالفین ،مد نظر اهل بیتیکی از اصولی که د
گو با علما و بزرگان مذاهب بوده است؛ چون باید با کسی بحث کرد که وگفت

گو باشد تا بحث و مناظره به نتیجه ورتبه و متخصص در زمینه موضوع گفتهم
بینیم که میبسیاری از مناظرات ائمهباشد. در واحدی برسد و مثمر ثمر 

های عقیدتی و فکری و بزرگان مذاهب و فرق مختلف حضرات با بزرگان گروه
ای نسبت به تفسیر نادرست در مناظرهکردند؛ برای مثال امام باقرمناظره می

دانست، مواجه آیات قرآن با حسن بصری که خود را بزرگ اهل بصره می
با افرادی چون کنند و یا مناظرات امام رضاگو میوگفتشوند و با او می

ابوقرة _ که از رجال عامه و صاحب منصب قضاوت بوده _ جاثلیق ، رأس 
منصبان الجالوت ، سلیمان مروزی و عمران صابی که همه از بزرگان و صاحب

 اند. مذاهب و فرق مختلف بوده
کردند و اگر ا رد نمیالامکان درخواست مناظره شخصی رحتیائمه

ها و مناظره او را به اصحاب و شخص به لحاظ علمی در مرتبه پایینی بود سؤال
کردند، حتی اگر او درخواست مناظره مستقیم داشت امام یاران خود واگذار می

فرمودند: مناظره با شاگرد مشخص شده من، همانند مناظره با خود من می
و « ابان بن تغلب»، مباحث فقهی را به است؛ برای نمونه، امام صادق

و مباحث « مومن الطاق»، مباحث کلامی و اعتقادی را به «زرارة بن اعین»
: 1403محول کرده بودند )مجلسی، « هشام بن حکم»امامت و عقاید را به 

 (. 408و  407 /47
 



 

 

یق
رح

 
  

125 

 

 خیرخواهی و دلسوزی 
ه به مرحله مناظره، مراحل و درجاتی دارد که شخص باید آن ها را مرحل

انجام دهد تا مناظره به نتیجه مطلوب برسد. ابتدا باید با برهان و دلیل عقلی با 
او صحبت کرد تا حق را بپذیرد؛ لکن اگر پذیرش اولیه در او نبود و دلایل و 
حجج مورد قبول او واقع نشد، می بایست با زبان نرم فطرت و وجدان او را 

گر این گزینه هم کارساز نبود وارد جدال با بیدار کرد تا متوجه حقیقت شود و ا
گیری او در مقابل او شد، البته جدالی که به نحو احسن باشد و باعث جبهه

در صبح عاشورا برای هدایت سپاهیان عمر مناظره کننده نشود. امام حسین
شده، بودند در مقابل لشکر عمر بن سعد سعد که اغلب از مسلمانان گمراه

 فرمایند: میایستند و می
ماند، پیامبران به بقا ماند و یا کسی در آن میاگر دنیا برای کسی می» 

تر بودند ]چرا که آنان[ به جلب رضایت، سزاوارتر و به قضای الهی شایسته
خشنودتر بودند و حال آن که خداوند دنیا را برای آزمایش و امتحان و اهل آن را 

شود و نعمت هایش نابود های آن کهنه میبرای فنا و زوال آفریده است. تازه
]چرا که[ دنیا منزلی است ناپایدار و ؛ گردد و شادمانی آن آمیخته با غم استمی

ناچار باید از آن رخت بر بست. پس توشه راه بردارید و ای است که بهخانه
)ابن 1«بهترین ره توشه، تقواست، تقوای الهی پیشه کنید تا رستگار شوید

 (.215عساکر، 

                                                                                                         
بَقیِتْ لِأحَد أَوْ بَقِی عَلیَها أَحَدٌ، كانَتِ الانْبْیِا   أَحَقُّ بِالبَْقا ِ، وَ أَوْلكی  فَإِنَّ الدُّنیْا لَوْ ».... 1

بِالرِّضی، وَ أَرضْی بِالْقضَا ِ، غَیر  أَنَّ اللُّهَ تَعالی خَلَقَ الدُّنیْا لِلبَْلا ِ، وَ خلَقَ أَهْلَها للِْفنَا ِ، 
س ر ور ها م كفَهِرٌّ، وَ الْمَنْزِل  ب لْغَكهٌ وَ الكدُّار  ق لْعَكهٌ،  فَجَدید ها بال، وَ نَعیم ها م ضْمَحِلٌّ، وَ

 .«فتََزَوَّد وا، فَإِنَّ خیَرَ الزُّادِ التَّقْوی، فاَتَّق وا اللُّهَ لَعَلَّكمْ ت فلِْح ونَ
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 دوری از غضب و ناسزاگویی
های آنان، اخلاق نیکو و خلق و خوی های مؤمنین و نشانهیکی از ویزگی

سن است )مجلسی،  (  که این خصلت در مناظره 64/293: 1403نرم و ح 
باید به طریق احسن و در بالاترین مرتبه خود ملاحظه شود. شخص مناظره 

از هر گونه تندی و ناراحتی پاسخ کننده باید با صدای نرم و آرام و به دور 
گو به معنای ضعف شخص ومخاطب را بدهد. بالابردن صدا در مناظره و گفت

کاهد. همچنین، مورد خطاب قرار دادن محسوب شده و از ارزش او می
 اشخاص هم، باید به زیباترین وجه ممکن باشد. در روایتی نقل شده است:

بكه محضكر  یود كافر مصكردر بدو ور علیه السلامامام صادق »

او را خطاب قرار دادند ككه  ،«مصر اهل أخا ای»با عبارت  شانیا
 مكانیاباعث شد آن شخص به امام صكادق كوین انیب  یهم

 (.  2/335: 1996،یربرس) «اوردیب

 نجران و صفوان هر دو نقل کرده اند: یابن اب
 میریه اجازه بگک کرد درخواست ما از هیواقف یاز رؤسا« امایقِ  بن نیحس»

ی، بدیرسنزد امام ی. وقتمیبرسد. ما هم اجازه گرفتخدمت امام رضا
من خدا را »گفت: «. یآر»فرمود: حضرت ،«؟یتو امام»ادبانه گفت: 

 یبدون آنکه ناراحت شود، مدتحضرت. «یستین امام تو که رمیگیشاهد م
 تو به یکس چه»: فرمود و کرد رو نی؛ آنگاه به حسشد رهیخ نیبه زم یطولان

 تیروااز امام صادق»گفت: «. ستمین امام من که است گفته و داده میتعل
 یو هنوز فرزند یادهیرس سن نیتو به ا ی؛ ولستین میشده است که امام عق

 یب کمال وجود باامام که شودیم مشاهده هم تیحکا نیا در «.... یندار
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 تیوصا و امامت حوصله، و صبر تینها در بلکه ندنشد ناراحت شخص، یادب
  .کردند اثبات او یبرا را خود

 
 رعایت اهم و مهم 

اصل اهم و مهم در تمام شؤون اسلامی و امور اجتماعی مردم و عقلا از 
اهمیت بالایی برخوردار است و قابل نقض نیست. همه عقل،ا این اصل را قبول 

ین زمینه نیست و اگر امری هم در این زمینه دارند و نیازی به بیان شارع در ا
کند، آن امر، ارشادی و از شخصه آن را درک میباشد، به دلیل اینکه عقل بشر به

باب راهنمایی و تذکر خواهد بود. این قاعده و اصل، به این معناست که اگر 
زمان آن دو تزاحم داشت، شخص در انجام دو شیء مردد شد و انجام هم

ه امری بپردازد که از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بحث ما شخص باید ب
است، گاهی اوقات امر دیگری مانند  مربوط به مناظره و مواجهات ائمه  هم که

هنگامی که حضرت نماز، اهمیت بیشتری داشته است. حکایت شده است 
نمودند و بحث به جای مناظره می ،عِمران صابی ،با دانشمند معروفرضا

حساس خود رسیده بود، یکباره حضرت از جای خود برخاستند و رو به مأمون 
 کرده و فرمودند: موقع نماز است.
پاسخ سؤالات مرا قطع نکن که قلبم نرم و  ،عمران عرض کرد: آقای من

)شیخ صدوق،  گردیمخوانیم و باز میفرمود: نماز میآماده شده، امام
در بدترین شرایط موجود بر امر دیگر  (. گاهی اوقات هم مناظره حتی154

در »کند: ارجحیت داشته و باید مقدم می شده است. شریح بن هانی نقل می
آمد و از توحید و بحبوحه جنگ جمل، شخصی اعرابی نزد حضرت علی

وحدانیت خداوند سوال پرسید. اصحاب و یاران حضرت به او خرده گرفتند، 
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ه جای این پرسش و سوال است!! حال که حضرت در حال جنگ است، چ
 مسئلهفرمودند: بگذارید بپرسد که جنگ فعلی ما نیز بر سر همین حضرت

وحدانیت است. سپس شخص اعرابی سوال خود را مطرح کرد و حضرت
 صدوق،)کردند و واحد بودن را به چهار معنا و دسته تقسیم کردند و او را آگاه 

  (.3ح /83
 

 هدف الهی 
گاه هدف، اثبات برتری شخص مناظره با فرق و مذاهب مختلف، هیچدر 

بر دیگران نیست و شخص مناظره کننده، نباید صرفاً برای اثبات برتری علمی و 
عملی خود بر دیگران آنها را به مناظره دعوت کند و یا خود را بالاتر از آن بداند 

ر باز زند. در یکی از های او سکه دعوت دیگری را رد کند و از پاسخ به سؤال
حکایت شده است که اسقف بزرگ مسیحیان روبه امام مناظرات امام باقر

از  فرمود:؟ اماممسلمانان کرد و پرسید: از ما مسیحیان هستی یا از
پاسخ مسلمانان. اسقف گفت: از دانشمندان آنان هستی یا افراد نادان؟ امام

دادند: از افراد نادان نیستم. از این نحوه برخوردها، تواضع و الهی بودن هدف 
آنها مشخص است که به جهت هدایت مردم و عوام خود را از دانشمندان 

 نخواهد رسید. ومیندانند؛ درحالی که هیچ دانشمندی به ائمه معصنمی
 

 تاکید بر اصول و عقاید مشترک 
در مناظره و مواجهه با فرق یکی از اصول و مبانی حضرات معصومین

 64های فکری مختلف، تأکید بر استفاده از مطالب مشترک بود. در آیه و گروه
کند که ای پیامبر! وقتی با اهل  سوره مبارکه آل عمران، خداوند به پیامبر امر می

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان »کتاب مواجه شدی، به آنان بگو: 
های آسمانی و پیامبران آن را ما و شما مشترک و مساوی است ]و همه کتاب

ابلاغ کردند[ و آن اینکه جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار 
 1«.ندهیم

مشترک، این امر بوده راهکارهای حفظ وحدت و تأکید بر اصول  یکی از
به وسیله مبانی، کتب و عقایدی که آنان قبول داشتند با آنان است که ائمه

مشهود سیاری از مناظرات و مواجهات ائمهگفتند و این امر در بسخن می
 است و به وفور دیده می شود. 

تشکیل داد، رضا امام برای مأمون ای کهدر یکی از جلسات مناظره»
علی بن موسی بن  ای جاثلیق! این فرد،د و گفت: مأمون رو به جاثلیق کر

 علی بن ابی طالب و-دخت پیامبرمان-فاطمه ، پسر عمویم، و از اولادجعفر

است. میل دارم با او صحبت کنی و بحث نمایی و حجت آوری  السلام علیه
 .را رعایت کنی انصاف و

چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی ای أمیرالمؤمنینجاثلیق گفت: 
کند که آن را قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج میکند که من استدلال می

برایت دلیل  انجیل ! اگر ازمسیحی فرمود: ای مرد امام من به او ایمان ندارم؟
توانم آنچه انجیل فرموده رد کنم؟ پذیری؟ جاثلیق گفت: مگر میبیاورم آیا می

 ام آن را قبول خواهم کرد.قسم بر خلاف میل باطنی خدا به
)طبرسی،  .خواهی سؤال کن و جوابت را بگیرفرمود: اکنون، هر چه می امام

1381 :2 .) 

                                                                                                         
ب دَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا ن شْرِکَ كَلِمَةٍ سَوا ٍ بیَنْنَا وَ بیَنَْك مْ أَلاَّ نَعْ ق لْ یا أَهْلَ الْكتِابِ تَعالَوْا إِلی» .1

 (. 64آل عمران / ) «بِهِ شیَئْا

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_(%D8%B9)
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 استفاده از براهین و حجت های عقلی ونقلی 
رنگ و بوی بیشتری ن مناظرات و مجادلات ائمههای عقلی بیاستدلال

دارد واستفاده از دلایل عقلی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است؛ چون 
مباحث نقلی و روایی را ممکن است شخص نقض کند و یا آنها را قبول نکند؛ 
اما دلایل عقلی به دلیل مقبولیت عمومی و قابل نقض نبودن، نزد همگان 

 سی توانایی مقابله با این ادله را ندارد. حجت بوده و ک
رسید و گفت: به امام رضاخدمت  که معتقد به دو خالق بود،ش خصی 

دلیل ش ما ب ر وحدانیت و . و سازنده عالم است خالقدو خدا  ،اعتقاد ما
 یگانگی خدای عالم چیست؟

واحد؛  قولک: انه اثنان، دلیل علی انه» :در پاسخ به او فرمودندحضرت
لانک لم ت دع الث انی إلا ب عد إثباتک الواحد، فالواحد مجمع علیه و اکثر من 

دلیلی بر دارد، خ ود  خالقتو که جهان دو  کلاماین  .«واحد مختلف فیه
خالق دومی را ادعا نمی کنی مگر اینکه خالق ؛ زیرا تو وحدانیت خداوند است

همگان است، ولی  قبولم ورد  احدخالق وبنابراین،  اولی را قبول و اثبات کنی؛
. در این مناظره، حضرت به قدر متیقن مورد اختلاف است خالقبیش از یک 

پرست هم این اند که آفریدگار و خالق واحد است و دوگانهبین دو نفر اخذ کرده
مطلب را قبول دارد که بالاخره یک خداوند وجود دارد؛ لکن او خالق دیگری را 

کند که اختلافی است؛ لذا باید برای مورد لق تصور میهم در کنار این خا
 اختلافش دلیل و مدرک بیاورد. 

البته استفاده از مطالب نقلی و استناد به قرآن و روایات برای افرادی که 
برای شود. امام جوادمشاهده می  مسلمان بودند در استدلالات اهل بیت

که به علت کم سن و سال بودن اثبات امامت خود و در پاسخ به شبهه روزی 
ایشان مطرح بود به آیات قرآن، راجع به بعثت برخی پیامبران در کودکی استناد 
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در کودکی ای که صریحاً به نبوت حضرت بحییکنند؛ از جمله، آیهمی
ما فرمان  و بگیر قوت به را خود ای یحیی فرمان»فرماید: کند و میاشاره می

1«.و دادیمنبوت را در کودکی به ا با استناد به این آیه، فهماندند که حضرت  
شبهه آنان باطل است و امامت و نبوت در کودکی هم مسبوق به سابقه بوده و 
خداوند هدایت بشر را به پیامبر کودک و نوزاد سپرده است. نقل شده است که 

های سخت سؤالیحیی بن اکثم ماموریت داشت برای تضعیف امام جواد
شکلی از ایشان بپرسد تا افکار عمومی را از ایشان و مذهبشان دور کند. و م

پرسید بدین جهت، نظر ایشان را راجع به روایت منسوب به رسول الله
شدم، هرآینه عمر به اگر من به پیغمبری برگزیده نمی»که روایت شده است: 

باره دراین»یند: فرمابرای رد این روایت میامام«. شدرسالت برانگیخته می
فرماید: به یاد آور آنگاه که ما از پیغمبران عهد تر است که میکتاب خدا صادق

و میثاق گرفتیم )که با هر مشقت و زحمتی که شده رسالت خدا را ابلاغ کنند(. 
که از انبیاء برای ادای درست رسالتشان پیمان  –چگونه ممکن است خداوند 

بر خلاف پیمان خود  –اند ی به وی شرک نورزیدهاگرفته و آن بزرگواران لحظه
شخضی را به پیامبری برگزینند که بخشی از عمرش را در حال شرک به خدا 

 (. 449 /1403:2)طبرسی،« گذرانده است؟؟!!
 

 دوری از مغالطه و نیرنگ
طالعه کنیم و مناظرات آنان را ممراجعه می  وقتی به سیره عملی اهل بیت

های علمی از مباحث وهمی و خیالی در بحثنیم که ائمه بیکنیم، میمی
شود، کردند؛ چون انسان که به عقل و اشرف مخلوقات شناخته مینمی استفاده

                                                                                                         
 (.12 آیه ،مریمسوره )«  وَ آتیَنْاه  الْح كْمَ صبَیًُِّا خ ذِ الْكتِابَ بِق وَُّةٍ یا یَحیْى» .1
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بعید است از عقل به وهم و خیال تنزل کند. تنزل به وهم و خیال، کار کسی 
ایر است که از قوه علمی پایینی برخوردار باشد؛ حال آنکه به لحاظ علمی و س

 رسد. نمی مباحث، احدی به مقام اهل بیت 
برای دعوت بزرگان و صاحبان عقول و به همین دلیل ائمه معصومین

گو با عوام مردم که وو گفت علوم، از روش برهانی و استدلالی؛ برای دعوت
های خطابه، موعظه و نصیحت و شوند از روشبرهان و استدلال را متوجه نمی

نمودند از روش جدلی و فرق گوناگون که با امام مخالفت می برای مخالفان
 جستند؛ اما نه هر جدلی، بلکه جدالی که به نحو احسن باشد. بابهره می

یابیم که با افراد و مذاهب مختلف در می  تفحص در مناظرات و مواجهات ائمه
ردند؛ کگاه از مغالطه، خدعه و نیرنگ به طرف مقابل استفاده نمیایشان هیچ

آورد، بلکه ممکن چون این روش، یقین و قطع را برای مخاطب به ارمغان نمی
انداختن و حیله به  است به خلاف واقع جزم پیدا کند. هدف از مغالطه به اشتباه

 طرف مقابل است و این با اهداف والای الهی ایشان در تضاد است. 
 
 گیریتیجهن

به جهت ترویج ست آمد که حضرات معصومینشد، به داز آنچه بیان 
دادند و این مهم اسلام و مطالب حقه، کمال تلاش و سعی خود را انجام می

بدون برتر دانستن خود و صرفاً با هدف الهی انجام گرفته و لب مطلب با ادله 
شده عقلی و نقلی متناسب با مقام و منزلت و درک مخاطب به او فهمانده می

ستای این هدف والا، اصول و مبانی معتبر اخلاقی، رفتاری و است. در را
مشهود است که ایشان با در  گوهای اهل بیتور مناظرات و گفتکلامی د

جستند. برخی اوقات مناظره را و برخی نظرگرفتن شرایط موجود از آنها بهره می
عی و کردند که مخاطب، اسلام واقاوقات امر دیگری را بر مناظره مقدم می
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مطالب حقه را در عمل هم مشاهده کند. گاهی اوقات از ادله عقلی صرف و 
گاهی اوقات هم از مطالب محسوس و تجربی که شخص آنها را حس کرده و 

 گرفتند. قابل قبول است، کمک می
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